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خواندن پیام و وصیت نامه شهدا برابر 50 سال عبادت است و این وصیت نامه ها انسان را می 
لرزاند و بیدار می کند.
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بی شک اگر لحظات پر معنا و پر ماجرای هر یک از شهادت ها و حماسه ها ثبت شود غنی ترین 
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بسم الله الرحمن الرحیم

*** ســال هــای دفــاع مقــدس و شــب هــای پــر رمــز و راز آن بهانــه ای بــود 
بــرای ظهــور شــیرمردانی بــی ادعــا که ســبز ســبز آمدنــد و ســرخ ســرخ رفتند
محــو  و  بــال  ســبک  نبــود  دنیــا  ایــن  در  جایشــان  کــه  مهاجــری  پرنــدگان 
کــوچ کردنــد. هــا  ســرزمین خوبــی  بــه  در صــف  در جمــال حــق، صــف 
مردانــی از جنس لاله های ســرخ عاشــقی، برق ســوارانی که هلهله کنــان از خون 
گذشــتند و شور و شــعف و شوق را به ودیعت نهادند. انســان موحد و بصیر، توپ و 
تانک و گلوله در مجموعه ای به هم آمدند که نام مقدس جبهه را به خود گذاشــت،                                 
جبهــه ای به رنگ خون و نشــان خطر، ســرزمین متبرک به خون گــرم مجاهدان راه 
خدا، قبله گاهی به وســعت زمین و عمق زمان و ســجاده ای که رنگ شهادت داشت 
و نماز عاشــقان بی قرار در آســتان بی نیاز. و اگر امروز در فضایی امن و راحت نفس 
می کشــیم به یمن عظمت و ســترگی حماســه های آنان اســت که جان شیرین را....

مقدمه

 *** راســتی در مقابــل عظمــت شــهیدان چــه می تــوان کــرد؟! اگر چه عشــق 
روح  عظمــت  گنجایــش  هــا  واژه  و  نیســت  گنجاندنــی  کتــاب  و  دفتــر  در 
را ندارنــد و گرچــه معنویــت در کلام نمــی گنجــد لیکــن چــه بایــد کــرد؟
و اینک در برابر عظمت شهیدان و تجلیل از حماسه سترگ آنان، قدم زدن در صفحاتی چند 
حداقل رسالتی است که در مجموعه ی حاضر مجاهدان عرصه های قلم بدان مفتخرند.
اینجانــب به ســاحت مقــدس سیدالشــهدا)ع( و قاطبه شــهیدان اســام ســر تعظیم 
فــرود آورده و دســت نیاز و التجا به ســوی ایشــان دراز می نماییم و به ســهم خود 
ایــن تلاش هــای ارزنده و مقــدس را ارج نهاده و از ارواح طیبه شــهیدان اســتمداد                                                                            
مــی طلبم که در تبعیــت از ولایت امر امام خامنه ای رهروان راه سرخشــان باشــیم.

دبیرکل کنگره سرداران و 14600 شهید استان فارس
سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب پرور
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گروهبان یکم جاویدالاثر »شهید حبیب ا... 
رضایی«

نام پدر:  مهرعلی                  
تاریخ تولد:  1338        
محل تولد:  رحمت آباد

محل شهادت:  فکه 
تاریخ شهادت:  59/6/29

      »حبیب ا... رضایی« در یک روز گرم تابســتان، در یک خانواده ی روســتایی 
به دنیا چشم گشــود. به عنوان اولین فرزند خانواده تولد وی همراه با خیر و برکت 
برای خانواده بود. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در»ســعادت شهر« گذراند و در 
ســال 1354 وارد ارتش شــد و به صورت شــبانه روزی فنون نظامی را فرا گرفت. 
پس از  دو ســال مدرک نظامی خود را دریافت کرد. ســپس در »زرهی شــیراز« 
به مدت یک ســال آموزش های مختلف را فرا گرفــت و به درجه گروهبان دومی 
ارتش نائل آمد و به »تیپ هفتاد و چهار خرم آباد« منتقل شــد. در آن دوران بوی 
قیام مردم به رهبری امام خمینی»ره« به مشــام می رسید و جنبش انقلابی مردم 
به حرکت در آمده بود. ایشــان هم با لباس شــخصی در جمع مردم حاضر می شد و 
عکس ها و اعلامیه های امام را در میان خانه های ســازمانی ارتش، شــبانه پخش 
می کرد تا این که انقلاب به ثمر نشســت و از »خرم آباد« به »شیراز« منتقل شد. 
زندگــی  محقــر  ای  خانــه  در  و  کــرد  ازدواج  هــا  ســال  همــان  در     
شیرینشــان را آغــاز نمودنــد و ثمــره ی ایــن پیونــد فرزنــدی پســر بــود. 
    در اوایــل حملــه ی صدام بــه مرزهای ایــران، آخرین حماســه اش را در جبهه 
هــای خوزســتان و در منطقه ی فکه رقــم زد و در تاریــخ59/6/30 براثر اصابت 
تیر دشــمن، به خیل شــهدای کربلا پیوســت. او که به دنبال نام و نشــان نبود و 
از گمنامی نمی هراســید چنان در آتش عشــق ســوخت که کســی ندانست در 
کجا مانده اســت و مروارید وجودش برای همیشــه در صدف گمنامی پنهان ماند.
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سروان شهید جاویدالاثر »رضاعلی شکری زاده«
نام پدر: غلام علی
تاریخ تولد: 1332

محل شهادت: فکه	
تاریخ شهادت: 1359/7/6

    دهم فروردین ماه ســال 1332 در یک خانواده ی مذهبی و متدین متولد شــد. 
تحصیلاتش را در زادگاهش ادامه داد و هنوز چهارده ســالش نبود که پدرش را از 
دست داد. از همان سال، تحصیل را رها کرد و مسئولیت سنگین اداره ی خانواده را به 
دوش کشید. چند سال بعد از فوت پدر در سال 1351 به ارتش ایران پیوست. اوائل 
خدمت در شهرهای »کامیاران«، »سر پل ذهاب« و » قصرشیرین« خدمت کرد. در 
دوران مبارزات علیه نظام ستم شاهی هم عقیده و همراه با ملت غیور انقلابی بود.

    در ســال 1358 بــا دختــری از فامیــل ازدواج کــرد که حاصل ایــن ازدواج 
مبــارک تولــد یــک فرزنــد دختــر بود کــه هفت مــاه بعــد از شــهادت پدر 
متولد شــد. همســر زحمتکش شــهید عمــرش را صــرف تعلیــم و تربیت این 
یــادگار شــهید و بعنــوان یک خــادم در خدمت مادر شــهید و فرزنــدش بود. 
    آغاز جنگ تحمیلی هم زمان بود با انتقال ایشان به »مرکز زرهی شیراز« و قبل از 
شروع جنگ با توجه به تحرکات اولیه ی ارتش عراق مأموریت خود را در خوزستان 
آغــاز نمود و به همراه هم رزمانش در منطقه ی عملیاتی »فکه« محاصره شــدند.
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خاطره ای به نقل از هم رزمان شهید: 

    پس از زخمی و مجروح شدن از ناحیه سر از ایشان در خواست می شود که به عقب 
برگردند. ایشان نمی پذیرند و پس از پانسمان سر، مجدداً در مقابل هجوم عراقی ها 
به مقاومت می پردازند. بعد از درگیری های زیاد با نیروهای بعثی و عدم پشتیبانی 
مناسب، حلقه ی محاصره تنگ تر می شود و بایستی خود را از محاصره شدن نجات 
می دادند. او به اصرار همسنگران خود سوار بر آمبولانس شده و در حال عبور از منطقه ی 
عملیاتی »فکه« به سمت »سه راهی دهلران« آمبولانس مورد اصابت گلوله ی خمپاره 
قرار می گیرد و در تاریخ 1359/7/6 به درجه ی رفیـــع شهادت نائـــل می گردد. 
    کسانی که در این حلقه ی محاصره قرار گرفتند اکثراً شهید می شوند و عده ی 
انگشــت شماری از گردان اسیر شدند. متأسفانه اسرا نیز در مدت اسارت به صلیب 
سرخ معرفی نشــدند و به عنوان مفقودالاثر شناسایی گردیدند. لذا شهید والامقام 
»رضاعلی شکری زاده« نیز حدود بیست و پنج سال بعنوان مفقودالاثر معرفی شد. 
ســرانجام در ســال 1384 خبر شــهادت قطعــی ایشــان را به خانــواده دادند 
و هــم اکنــون ســنگ یاد بــود شــهید در گلزار شــهدای »ســعادت شــهر« 
محــل راز و نیــاز و عقــده گشــائی مــادر و خانــواده ی ایشــان مــی باشــد.

دید در معرض تهدید، دل و دینش را
رفت با مرگ خود احیا کند آیینش را

رفت و حتی کسی از جبهه نیاورد به شهر
چفیه و قمقمه و کوله و پوتینش را
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شهید »عبدالحسین جاویدی آل سعدی«
نام پدر: کرم

تاریخ تولد: 1333
محل شهادت: پایگاه شکاری بوشهر

تاریخ شهادت: 1359/7/6
محل دفن: امامزاده سلطان سید حمید سرپنيران

    در سال 1333 در روستای »گمبکان سرپنیران« از توابع»سعادت شهر« در طایفه ی 
عشایری »آل سعدی« چشم به دنیا گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود آغاز 
کرد و به پایان رســانید و به علت نبود مدرسه ی راهنمائی در روستا ادامه تحصیل 
را رها کرد و راهی شــیراز شد. وی در یک خشکشوئی مشغول به کار شد. تمام روز 
را کار می کرد و شب ها در کلاس های شبانه حاضر می شد و تحصیلات خود را تا 
پایان دوره ی راهنمایی ادامه داد و توانست در نیروی هوایی ارتش ثبت نام و پس از 
مراحل گزینش به عنوان  درجه دار کادر استخدام شد. مدتی برای گذراندن آموزش 
نظامی به تهران اعزام شد، سپس به شیراز بازگشت و در پایگاه هوایی به عنوان درجه 
دار مشــغول خدمت شد. بعد به »پایگاه شکاری نیروی هوایی بوشهر« منتقل شد. 
در مرداد سال 1355 ازدواج کرد که دو فرزند به نام »مجید« و »معصومه« حاصل 

این پیوند است.
  در اولیــن حمله ی هوایی به »پایگاه شــکاری بوشــهر«،  به علت اصابت ترکش 
از ناحیه ی پا مجروح شــد. از آن جا که همســر و فرزندانش در منازل ســازمانی 
پایــگاه ســاکن بودنــد،  آن ها را توســط یکی از بســتگان به شــیراز فرســتاد.
قبل از شهادت سفـارش کرده بود: »سلام گرم مرا به پدر و مادرم و اقوام، دوستان 
و اهالی روستا برسـانید و اگر به فیـض شهادت نائـل گشتم مرا در جـوار »امامزاده
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سلطان سید حمید سرپنیران« به خاک بسپارید. 
    سرانجام شهید » عبدالحسین جاویدی« در سحرگاه 1359/7/6 هنگامی که در 
» پایگاه شکاری بوشهر«  مورد حمـله هوایی جنگنده های دشمن قرار گرفته و به 

فیض شهادت نائل گردید. 
    پیکر پاک و مطهرش با حضور مردم شــهیدپرور منطقه و عشــایر غیور تشییع 
و در جوار »امامزاده ســلطان ســید حمید ســرپنیران« به خاک ســپرده شــد.
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شهید »حسین باقری«
نام پدر: باقر

تاریخ تولد:1326 
محل شهادت: اهواز

تاریخ شهادت: 1359/7/16
محل دفن: دارالرحمه ی سعادت شهر

     در ســال 1326 در خانــواده ای مذهبی و زحمت کش، فرزند پســری به دنیا 
آمد که با عشــق و احترام به امام حســین»ع« نامش را»حســین« نهادند. پدرش 
بــه کار باغداری مشــغول بود و مادر نیــز از طریق بافتن قالی پــدر را در تأمین 
هزینــه ی زندگی یاری مــی داد. تحصیلات را تا پایان مقطــع ابتدایی ادامه داد. 
در ســال 1345 به اســتخدام نیــروی زمینی ارتــش درآمــد. دوره ی مقدماتی 
آمــوزش را در»پــادگان مرکز پیاده ی شــیراز« در گردان یکم، طــی چهارماه به 
پایان رســانید و در تاریــخ 1346/3/1 برای آمــوزش دوره ی تخصصی به »مرکز 
آموزش زرهی شــیراز« معرفی شــد و به مدّت ســه ماه دوره ی خدمه ی  راننده ی 
»نفربر ام. صد و ســیزده« را با موفقیّت به پایان رسانید و در بیست و هشت مرداد 
مــاه  1346 به اتفاق دیگر دوســتانش که جمعی از آنان از هم شــهریانش بودند 
بــا  کوله باری از امید به زندگی به »لشــکر نود و دو زرهی اهواز« منتقل شــدند 
و پــس از گذرانــدن دوره ی تکمیلی به درجه ی گروهبان ســومی نائل گشــت.

    در ســال 1351 ازدواج کــرد که ثمره آن ســه فرزند دختر بــود. با اوج گیری 
مبــارزات مردمــی علیه حکومت طاغوت، دســت از مبارزه برنداشــت و هیچ گاه 
از دســتور مافــوق خــود در خصوص آتش به ســمت مردم اطاعــت نکرد؛ حتی 
در »چهارشــنبه ی ســیاه« از دســتور فرماندهی ســرپیچی کرد و حاضر نشــد
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تانــک را به خیابان بیاورد، به همین خاطر مدتیّ بازداشــت و به زندان افتاد و قرار 
شــد برایش دادگاه صحرایی تشــکیل گردد، ولی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

 با شروع جنگ تحمیلی در چندین مرحله با دشمن پیکار کرد و سرانجام در تاریخ 
59/7/16غسل شهادت را انجام داد و در »محور کارخانه ی نبرد اهواز« همراه با جمعی 
از هم ســنگرانش تیر دشمن به  قلبش اصابت کرد و به درجه ی شهادت نائل آمد. 

خاطره ای به نقل از مادر شهید:

   در یکــی از شــب های ســال 1322 در عالــم خواب دیدم: »در کنــار نهر آبی 
نشســته بودم و مشــغول شســتن ظروف آشــپزخانه بودم. قابلمه ای درون آب 
بود وقتی برداشــتم، مشــاهده کردم چهــار عدد ماهی درون آن اســت؛ دو ماهی 
به رنگ خاکســتری بودند، که هنگام برداشــتن قابلمه از داخــل آن فرار کردند و 
در آب گم شــدند، ولی دو ماهی ســبز و ســرخ داخل قابلمه هم چنان ماندند«.

    فــردا صبح نــزد یکی از بزرگان محل به نام »حــاج صفرعلی« رفتم و خواب را 
برایش تعریف کردم، ایشــان که از گذشته من اطلاعی نداشت گفت: »دو ماهی که 
داخل آب گم شــدند، حکایت از آن اســت که در گذشته صاحب دو دختر بوده ای 
که در دوران کودکی فوت نموده اند دیدم دقیقاً درســت می گوید چون در ازدواج 
قبلی ام صاحب دو فرزند دختر بودم که به علت بیماری فوت کرده بودند و دو ماهی 
ســبز و سرخ نشانه ی آن اســت که خداوند به شما در آینده دو فرزند پسر عنایت 
می کند، نام یکی را »حســن« و نام دیگری را »حسین« بگذار! روزی فرا می رسد 
که یکی از این دو فرزند در راه اســام به شــهادت می رسد، آن موقع است که در 
شناســایی جنازه شک و تردید داری و خودت می گویی من نشانی از فرزندم دارم 
و آن این اســت که ایشــان در دوران کودکی وقتی جهت عزاداری ســرور و سالار
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شــهیدان به »مسجد جامع ســعادت آباد« می رفت آن قدر با دستانش محکم بر 
ســینه می زد که جای انگشتانش بر روی سینه ی سمت چپ او باقی مانده بود.«
 سی و هفت سال بعد که»شهید حسیـن باقری« به شهادت رسیدند، از طریق این 

نشانه توسط مادرش شناسایی گردید.

خاطره ای به نقل از»سروان علی آقا مددکار« از همکاران شهید:

   در تاریــخ 1345/11/1 بــا »شــهید حســین باقــری« و جمعــی از جوانــان 
»ســعادت شــهر« به اســتخدام نیروی زمینی ارتش درآمدیم. بعد از آن که هفت 
مــاه دوره ی مقدماتــی و تخصصــی را در »مرکز پیاده« و »مرکز زرهی شــیراز« 
طــی کردیم »شــهید باقــری« هم مدت ســه مــاه دوره ی زرهــی و خدمه ی                                                                                      
» نفربر ام. صد و ســیزده« را با موفقیت به پایان رســانید. چون سهمیه ی »لشکر 
نود و دو زرهی اهواز« بودیم. در صبح بیســت و هشــتم مرداد ماه ســال 1346 با 
دیگــر هــم دوره ای های خود، با یک دســتگاه اتوبــوس عازم »اهواز« شــدیم. 
   در بین راه به جاده ی »کُتل پیرزن کازرون« که بسیار  صعب العبور بود رسیدیم. 
جاده کم عرض بود و خطرات زیادی جان مسافران را تهدید می کرد؛ از طرفی جمعی 
از همکاران به علّت گرمای هوا و سختی خدمت در »اهواز« و دوری از پدر و مادر و 
خانواده از خدمت در ارتش منصرف شدند. در بین راه اتوبوس ایستاد تا غذا بخوریم و 
کمی استراحت کنیم؛ تعدادی از نیروها فرار کردند و از آمدن به اهواز منصرف شدند. 
یادم اســت که »شــهید باقری« به من که تازه ازدواج کرده بودم روحیه می داد و             
می گفت: » نکند به فکر فرار باشی«! من به او گفتم: »تا شما با من هستی محال است«.

 از همان سال ها روحیه ی ایثارگری و رشادت در وجود ایشان مشهود بود و بالاخره شامگاه 
همان روز به اهواز رسیدیم و بالغ بر چهارده سال در کنار هم مشغول خدمت بودیم و من 
هیچ وقت شجاعت و جوانمردی، مهربانی و خوش اخلاقی ایشان را فراموش نمی کنم.
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شهید » مسعود حسین پور«
نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1334/1/5
محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 1359/7/25
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

    فروردین ماه ســال 1334 در »محله ی علی آباد کمین« به دنیا آمد. تحصیلات 
ابتدائــی را تا مقطع ششــم ادامه داد و در »مجتمع یگان دشــتِ دشــت مرغاب« 
شــروع به کار کرد و چندین ســال در آن مکان ماند و ســپس به ســربازی رفت. 
بعــد از پایــان دوره ی خدمت مجدداً کار خود را در »دشــت مرغــاب« ادامه داد. 
   در ماجــرای نهضــت پیــروزی انقلاب نیــز به اتفــاق برادرش »امیرحســین« 
امــام  نوارهــای ســخنرانی حضــرت  و  هــا  اعلامیــه  توزیــع  زمینــه ی  در 
خمینــی از »علــی آبــاد« بــه »دشــت مرغــاب« و »قادرآبــاد« فعــال بــود.

    بــا آغــاز جنگ تحمیلــی به »خرمشــهر« اعزام شــد و در ماجــرای مقاومت 
»خرمشــهر« در تاریخ 1359/7/25 بر اثر اصابت تیر به پا و ســر، به شهادت رسید.

    پیکــر پــاک و مطهّــر ایشــان ابتــدا در محــل کارش »قادرآباد« بــه عنوان 
تبــرّک تشــییع و ســپس بر دســتان مــردم شــهیدپرور »ســعادت شــهر« و 
»علــی آبــاد« تشــییع و در گلــزار شــهدای »علی آباد« به خاک ســپرده شــد.
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سرباز شهید » فیروز رضایی«
نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد: 1335
محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 1359/10/24
محل دفن: دارالرحمه ی سعادت شهر

    در ســال 1335 در روســتای »قصرالدشــت کمیــن« از توابــع »ســعادت 
شــهر« در یــک خانــواده ی کشــاورز و زحمت کــش متولد شــد. تحصیلاتش 
را از »دبســتان وحیــد« شــروع شــد و تــا پایــه ی ششــم قدیم ادامــه داد. 
   از سن پانـــزده سالگی برای کسب درآمد و کمک به پدر و مادرش به کار در 

کارگاه موزائیک زنی مشغول شد.
    در مــورد موانع ادامه تحصیلش همیشــه می گفت: »من طعم تلخ رنج و فقر را 
چشیده ام و بهتر می توانم معنی این دو کلمه را درک کنم؛ فقر چیزی بود که نگذاشت 
من درس را ادامه دهم و فردی باســواد شوم و رنج هم این بود که بیشتر عمرم زیر 

بار سختی و مشقّت زندگی کردم«. 
    در ســال 1355 بــه خدمــت ســربازی در »سردشــت« رفــت و مــدت 
دو ســال قبــل از انقــاب در آن منطقــه خدمــت کــرد و در پایــان خدمــت 
ســربازی بــود که مصادف بــا تظاهرات مــردم علیــه حکومت پهلوی بــود و با 
لبــاس شــخصی همدوش بــا دیگــر هموطنــان در تظاهــرات و راهپیمائی ها

 شرکت می کرد. 
    در ســال 1358 بــا دختر عمه اش در یک مراســم بســیار ســاده و مختصر 
پیمان ازدواج بســت و هنوز یک ســال از زندگی را با همســرش نگذرانده بود که 
به عنــوان ســرباز پیمانی از طریــق »مرکز پیاده ی شــیراز« عازم جبهه شــد. 
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     در تاریخ 1359/10/24 در »جبهه ی آبادان« بر اثر بمباران دشمن بعثی و اصابت 
ترکــش به جــای جای بدنش دعوت حق را لبیک گفت و پیکر مطهر نیمه ســوخته 
اش با حضور گســترده ی مردم و هم رزمانش در »دارالرحمه ی ســعادت شــهر«

 به خاک سپرده شد.
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سرباز یکم »سلیم شیروانی«
نام پدر: قربان علی

تاریخ تولد: 1340/11/3
محل شهادت: دزفول

تاریخ شهادت: 1360/1/18
محل دفن: گلزار شهدای مادرسلیمان

    ســوم بهمن ماه ســال1340 در خانواده ای عشــایری از »طایفه ی باصری« از 
»تیــره ی ننه عربی« در منطقه ی ییلاقی در دامان طبیعت سرســبز به دنیا آمد. 
تحصیلات ابتدائی را در »مدارس عشایری کردشول« و دوران راهنمایی در »مدرسه ی 
راهنمایی ولی عصر« و دوران متوســطه را تا دریافت مدرک دیپلم در »دبیرستان 
توحید شــیراز« در رشــته ی »ریاضی فیزیک« ادامــه داد. در این مدت به جهت 
حضور در شــیراز در فعالیت های انقلابی و تظاهرات مردمی شــرکت فعال داشت.

    با شروع جنگ به عنوان سرباز به عضویت در »لشکر بیست و یک حمزه ی تهران« 
درآمد و دوران آموزش رزمی و نظامی را در »پادگان امام حسین تهران« سپری کرد 
و با تاکتیک های رزمی آشنا شد. سپس به جبهه های جنوب کشور و »دزفول« اعزام 
شد. سرانجام در هیجدهم فروردین ماه سال 1360 در منطقه ی عملیاتی »دهلران« از 
ناحیه ی قلب مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و به فوز عظیم شهادت نائل آمد. 
    قامــت آن عشــایرزاده ی غیــور بــر دســتان مــردم »ســعادت شــهر« و 
»پاســارگاد« تشــییع و در »گلزار شــهدای مادرســلیمان« به خاک سپرده شد.



شهدای پاسارگاد  /   23

   فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   ای مردم! از این جنگ سرپیچی نکنید، همانطور که امام عزیز فرمودند: » بعدها 
پشــیمان می شوید«. به خواهران توصیه می کنم با حجاب کوبنده تان سنگرها را 
خالی نکنید و از برادران می خواهم که بعد از من نگذارید تفنگم بر زمین بماند و راهم 
را ادامه دهید و از همه ی بستگان و دوستان می خواهم در هیچ مراحلی از شهادت 
من ســوء استفاده ننمائید! من فرزند این ملت هستم و تعلق به همه ی مردم دارم. 

والسلام
سرباز اسلام »سلیم شیروانی«
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سرباز شهید »صحبت ا... رستمی«
نام پدر: علی

تاریخ تولد: 1339
محل شهادت: دزفول

تاریخ شهادت: 1360/6/23
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد کمین

    در فروردیــن مــاه ســال 1339 در »محلــه ی علی آباد کمین« متولد شــد. 
تحصیــات خود را تا پایــان مقطع ابتدائی در »مدرســه ی ســعدی« ادامه داد.
    در دوره ی نوجوانی کار و تلاش را آغاز کرد و در حفـر گودال های دَکل برق 

بین »سعادت شهر« و »ارسنجان« فعالیت نمود. 
    سپس برای خدمـت سربازی آمـاده شد و در » لشکر بیـست و یک حمزه«، در 

جنوب کشور علیه دشمن بعثی به پیکار پرداخت. 
   گفتــه اند: »آخرین باری که به مرخصی آمــده بود هنگام خداحافظی نزد پدر و 
مادر رفت و با آن ها وداع کرد و گرچه از مال دنیا چیزی نداشت، اما انگشتری اش 
را به یکی از برادران، ساعت مچی را به برادر کوچکترش و رادیو را به پدر هدیه کرد

 و راهی جبهه شد«. 
   هجده ماه در بیشتر عملیات ها شرکت کرد و سرانجام در تاریخ 1360/6/22 در 
منطقه ی عملیـاتی »دزفول« مورد اصابـت ترکش خمپاره دشمن قرار گرفت و از 

ناحیه ی سر مجروح و به شهادت رسید. 
پیکــر پــاک و مطهرش با حضور گســترده ی مــردم در زادگاهــش »علی آباد« 

به خاک سپرده شد.
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بسیجی شهید » محمود عوض زاده«
نام پدر: اسماعیل
تاریخ تولد: 1342

محل شهادت: سر پل ذهاب
تاریخ شهادت: 1360/6/26

محل دفن: دارالرحمه ی سعادت شهر

     در بیســتم خــرداد ماه ســال 1342 در خانواده ای پرجمعیّت بــه دنیا آمد. 
تحصیلات ابتدائی را در »دبستان وحید« شروع کرد و تا سال دوم راهنمایی مشغول 
تحصیل بود، اما با فوت ناگهانی پدر دســت از درس کشــید و نان آور خانه شــد.                          
هم زمان با پیروزی انقلاب اســامی، روح مواج و کفرستیزش او را بر آن داشت که 
به عنوان یک بســیجی ساده به پاسداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی بپردازد. 
     با شــروع جنگ مدتی در جبهه های غرب کشــور به مبارزه و مجاهده پرداخت 
اما سرانجام در شهریور1360تیر دشمن به ناحیه ی کمر و شکم وی اصابت کرد و 
مجروح گردید. مدت یک هفته در »بیمارستان تهران« بستری بود اما عمق زخم ها به 
حدی بود که در تاریخ 1360/6/26 دعوت حق را لبیک و به فیض شهادت نائل آمد. 
   پیکر پاک و مطهرش پس از تشییع با شکوه در »دارالرحمه ی سعادت شهر« در 

کنار هم رزمانش آرام گرفت. 
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فرازی از وصیت نامه ی شهید:
 

    شما امت شهیدپرور، پیرو خط امام باشید و در تمام عمر خود از ایشان پیروی کنید!
 این جانب از زمانی که انقلاب به پیروزی رسید و امام را شناختم علاقه ی زیادی به 
ایشان پیدا کردم و به او ایمان دارم. از وقتی که جنگ تحمیلی آغاز شد و امام دستور 
دادند که همه ی مردم باید نظامی باشــند با این که دانش آموز بودم از معلم اجازه 
گرفتم و در بسیج ثبت نام کردم؛ دوره ی نظامی را گذراندم و به جبهه آمدم تا برای 
خدا و دین خدا دفاع کنم و روزی برسد که انقلاب اسلامی را به تمام جهان صادر کنیم. 
از دوستان و خانواده می خواهم چنان چه به فیض شهادت نائل گردیدم برایم گریه 
نکنند چون شهید همیشه زنده است و ادامه دهنده ی راه رزمندگان و شهدا باشند.        

بسیجی توفیق یافته
 »محمود عوض زاده«

1360/3/30 
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سردار شهید » موسی سرافرازی«
نام پدر: فاضل

تاریخ تولد: 1337
محل شهادت: دارخوین

تاریخ شهادت: 1360/6/26
محل دفن: گلزار شهدای شاه مردان

    در ســال 1337 در »روســتای جیســقان«ـ قائــم آبــادـ در یــک خانواده ی 
مذهبــی پــر جمعیــت از»طایفه کردشــولی« چشــم بــه جهان گشــود و در 
دامــن پــاک مــادری مومن و پــدری با تقــوا و زحمــت کش پــرورش یافت. 
دوران تحصیلاتــش را از روســتای زادگاه خــود آغــاز نمود و مقطــع راهنمایی 
را در »ســعادت شــهر« و متوســطه را در مرکز آمــوزش کشــاورزی»علی آباد 
کمین« در رشــته ی »ماشــین آلات کشــاورزی« با موفقیت به پایان رسانید. در 
دوران بیــداری و قیــام مردم علیه طاغوت با توزیع اعلامیــه ها و نوارهای حضرت 
امــام»ره«  گام هــای موثــری در افشــای ماهیت پلیــد رژیم پهلوی برداشــت. 
    در فرودین 1359 با شــور و علاقه ای وافر رســماً به جمع سبزپوشــان ســپاه 
پاســداران پیوست. در اواخر اردیبهشــت ماه از طرف سپاه جهت گذراندن دوره ی 
آموزشــی عازم تهران گردید و پس از دو ماه مأموریت به شهرســتان »ارسنجان« 
بازگشــت و در مردادمــاه ســال 1359 جهت مبــارزه با ضد انقلابیــون داخلی، 
راهی »کردســتان« شــد و دوره ی تــازه ای از مبارزات را آغاز کــرد. هم زمان با 
شــعله ور شــدن آتش جنگ راهی مناطق جنوب شــد و بعد از چندین روز نبرد 
با دشــمن ســرانجام در تاریخ 60/6/26  در منطقه ی »دارخویــن« بر اثر اصابت 
تیر از ناحیه ی ســر مجروح و به شــهادت رســید. پیکر پاک و مطهر او با حضور
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گســترده ی مردم شهیدپرور در »گلزار شــهدای شاه مردان« به خاک سپرده شد.

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

آفتــاب عمــر هر چــه زود غروب مــی کنــد؛ آن گاه تقدیر این چنین باشــد و 
خــدا خواهد که انســان دنیــا را وداع گوید. اما چه زیباســت که ایــن تقدیر به 
لطافــت قلب مهربــان مادری باشــد کــه فرزند دلبنــدش را در آغــوش گیرد 
و این تناســب مســیر نباشــد مگــر بــا شــهادت در راه الله و مکتــب و وطن!

 اینــک که با یاد خدا به جبهه می روم نــه برای انتقام بلکه به منظور احیای دینم 
و تــداوم انقلابم و امنیت میهنم پای به جبهــه می گذارم و خدا را یاری می طلبم 
و از او مــی خواهم که هدایتم کند، به آن ســو و آن راه کــه خود صلاح می داند.

هر قدمی که برمی دارم و گلوله ای که شلیک می کنم و قلب دشمن را هدف قرار 
می دهم به یاد خدا باشم و برای هر گلوله-ای که به تنم بخورد به یاد خدا زهرش 
را که شــیرین تر از عسل اســت تحمّل کنم. از پدر و مادرم حلالیت می طلبم}و{ 
بــه امید خدا به جهاد می روم. از کلیه ی دوســتان و آشــنایان التماس دعا دارم 
کــه از خدا بخواهند این بنده ی حقیر را از جمله ی مقربان و شــهیدان قرار دهد.

							     
والسلام علیکم و رحمه ا... و برکاته

»موسی سرافرازی«

1360/6/12
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پاسدار شهید »سیاوش قربانی«
نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 1339
تاریخ شهادت: 1360/7/5

محل شهادت: آبادان
محل دفن: گلزار شهدای علیآباد کمین

     در سال 1339 در یک خانواده ی مذهبی پا به عرصه هستی نهاد و مادرش را 
در کودکی از دست داد.

     تحصیــات ابتدایــی را در »علی آبــاد« و مقطع راهنمایی و متوســطه را در 
»ســعادت شهر« پشت ســر گذاشــت. اوج دوران نوجوانی اش با دوره ای مصادف 
شــده بود که مــردم ایران برای ســرنگونی رژیم پهلوی دســت بــه تظاهرات و 
راهپیمایــی زده بودند و او نیــز در کنار هم وطنان و دانش آموزان » دبیرســتان 
ششــم بهمن« تــاش خــود را جهت به ثمــر رســاندن انقلاب اســامی کرد.

     با شــروع جنگ تحمیلی همراه با دوســتش »شهید مهرعلی بهروزی« قدم به 
جبهه گذاشــت و به خیل پاسداران انقلاب اسلامی پیوســت تا سرانجام در تاریخ 
1360/7/5 در »جبهه ی آبادان«بر اثر گلوله ی آتش دشــمن به شــهادت رسید. 
     پیکر پاک و مطهرش با حضـور گسترده ی مردم مؤمن و متدین »سعادت شهر« 

تشییع و در »گلزار شهدای علی آباد« به خاک سپرده شد. 
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فرازی از وصیت نامه ی شهید:

این جانب »ســیاوش قربانی« بــا میل و رغبت خود عــازم  جبهه های حق علیه 
باطــل هســتم و چون اســام عزیز با تمامی اســتکبار جهانی در ســتیز اســت 
رهســپار جبهه هســتم. آمریکای جنایتکار و شــرق تجاوزگر خوب می دانند که 
اگر روزی اســام به پیروزی نهایی برســد مساوی اســت با نابودی آنان و استکبار 
جهانــی! چه بدانند و چه ندانند، اســام عزیز با پشــتیبانی مردم حــزب ا... و با 
یاری»الله« پیروز اســت و انشــاءا... پرچم اسلام بر تمام جهان به اهتزاز در می آید. 

خداحافظ

»سیاوش قربانی«

1360/6/15 
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بسیجی شهید »صفادار شیبانی«
نام پدر: وفادار

تاریخ تولد: 1339
محل شهادت: آبادان

تاریخ شهادت: 60/7/13
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    در تابســتان سال 1339 در سیاه چادر یک خانواده ی پرجمعیت عشایر متولد 
شد. پدرش به شغل دامداری و مادرش خانه دار بود. دوران کودکی را با خاطرات تلخ 
و شــیرین در کنار مزارع و سبزه زارهای روستای »قصرالدشت کمین« سپری کرد. 
تحصیلاتش را ابتدا در »مدرســه ی عشایری قصرالدشت« شروع کرد و برای ادامه 
تحصیل راهی »سعادت شهر« شد.  دوران راهنمایی را در »مدرسه ی خشایار«ـ ابوذرـ 
و دوران متوسطه را در »دبیرستان بیست و دو بهمن« پشت سر گذاشت. بعد از آن کار 
کردن را تجربه کرد و در زیر گرمای طاقت فرسای تابستان به کشاورزی مشغول بود.

     در ایــام نوجوانــی بــه خیــل عظیم مــردم در ســرکوبی حکومــت پهلوی 
پیوســت و بــا شــرکت در تظاهــرات و شعارنویســی شــبانه بــر روی دیــوار 
علیــه حکومــت  طاغوت پشــتیبانی خود را نســبت بــه امام»ره« اعــام نمود.  
نمــاز را اکثــر اوقات به جماعت در مســجد می خواند و ایام مــاه محرم، همچون 
دیگــر همســنگرانش در عزاداری امام حســین»ع« شــرکت فعال داشــت و در 
پایــگاه قدس به عنوان یک بســیجی، شــب تا صبــح را بیدار می ماند. بیشــتر 
اوقــات برای شناســایی خانواده های مســتضعف به روســتاهای منطقه عزیمت 
مــی کرد و آنهــا را به کمیتــه ی امــداد امام خمینــی»ره« معرفــی می کرد. 
     با آغاز  جنگ درس و کلاس را رها کرد و داوطلبانه به عنوان بســیجی رهسپار
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جبهه شد و سرانجام در منطقه ی آبادان در تاریخ 60/7/13 در راه حفظ دین ردای شهادت بر 
قامتش آراسته شد و به بزرگترین آرزو و هدف زندگی اش دست یافت و به شهادت رسید 
و بنا به وصیتش پیکر مطهرش در امامزاده حسین»ع« در »سعادت شهر« آرام گرفت.

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه
هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه

بشکسته سبوهامان، خون است به دلهامان
فریاد و فغان دارد، دُردی کش میخانه

تا سر به بدن باشد، این جامه کفن باشد
فریاد »صفادارها« ره بسته به بیگانه
ای وای که یارانم، گلهای بهارانم
رفتند از این خانه، رفتند غریبانه
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سرباز شهید »محمد عمادی«
نام پدر: سرافراز

تاریخ تولد: 1339
محل شهادت: بستان

تاریخ شهادت: 1360/9/15
محل دفن: گلزار شهدای مادر سلیمان

     در سال 1339 در خانواده ای مذهبی و مستضعف و دوست دار اهل بیت پا به عرصه 
وجود گذاشت. دوران تحصیلات ابتدائی را از »دبستان سعیدی« در »مادرسلیمان« 
آغاز کرد و هنوز نه بهار از زندگی اش نگذشته بود که از نعمت وجود پدر محروم گردید.

 هم زمان با تحصیل به کار کشــاورزی و کارگری پرداخت و بخشــی از هزینه ی 
زندگی را تأمین می کرد. مشــکلات  روزمره ی زندگی ســبب گردید که در سال 
اول راهنمایــی درس را رها کند و در حرفه ی بنایی ســال های زیادی را به کار و 
تــاش بپردازد. تبحر او در ایــن حرفه وی را به یک معماری نازک کار تبدیل کرد. 
    در دوران فــرو پاشــی حکومــت طاغوت هفده ســاله بود و همــراه با بزرگان 
محــل در تظاهــرات و راهپیمائــی ها شــرکت می کرد تــا این کــه انقلاب به 
رهبری امام خمینی»ره«به پیروزی رســید.  ســال 1359 بــا عضویت در »تیپ 
پنجــاه و پنج هوا برد شــیراز« مشــغول به انجــام وظیفه شــد. دوره ی آموزش 
را در»پــادگان بیرجند« طــی نمود و پس از اتمام دوره به شــیراز منتقل شــد. 
    پس از نه ماه خدمت در شــیراز به جبهه¬های جنوب کشــور اعزام شد. مدتی 
در »محور عملیات بســتان« به عنوان »خمپاره انداز« با دشــمن بعثی مشــغول 
پیــکار بــود و در مانور تیــپ های زرهی ارتش و ســپاه حضور یافت و ســرانجام 
در »عملیــات طریــق القــدس« در جریان »آزادســازی بســتان« در منطقه ی 
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از  ایــن عملیــات  در  کــه سرانـــجام  یافــت  غـــرب»سوسنگرد« حضــور 
ناحیــه ی شــکم مورد اصابــت تیر دشــمن قرار گرفت و به شــهادت رســید. 
     پیکر پاک و مطهرش با حضور گسترده ی مردم در »گلزار شهدای مادرسلیمان« 

به خاک سپرده شد.
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بسيجي شهید »مهراب نعمتی«
نام پدر: غلام عباس

تاریخ تولد: 1341
محل شهادت: تنگه ی چزابه
تاریخ شهادت: 1360/11/20

محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

     در هشتمین روز خرداد ماه سال 1341 در »محله ی علی آباد کمین« در یک 
خانواده ی مذهبی و کارگری دیده به جهان گشــود. هنوز در رؤیاهای کودکانه اش 
بود که مادرش چشم از جهان فرو بست.  هفت ساله که شد به »مدرسه ی ابتدایی 
سعدی«  رفت.  تحصیلات راهنمایی و دبیرستان را در مدارس »خشایار« ـ ابوذرـ و 
»بیست و دو بهمن« در »سعادت شهر« در رشته ی »اقتصاد اجتماعی« ادامه داد. 
    بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی بــه عنوان بســیجی در بســیج حضوری 
شــبانه روزی داشــت و شــب ها به گشــت و نگهبانی می پرداخــت. جنگ که 
شــروع شــد درس را در کلاس چهــارم دبیرســتان رهــا کرد و جزء نخســتین 
کســانی بــود کــه در تاریــخ 1360/5/25 داوطلبانــه بــه جبهــه اعزام شــد.
    پس از گذشــت ســه ماه در غرب کشــور به زادگاهش بازگشــت و مجدداً در 
تاریــخ 1360/9/29 بــه جبهه اعزام شــد و پس از نبردی بی امــان در منطقه ی 
چزابه بعد از پاتک دشــمن در تاریخ 1360/11/20 از ناحیه ی ســر مورد اصابت 
ترکش خمپاره قرار گرفت و در ســن نوزده ســالگی شــهادت بــه وی لبخند زد. 
     پیکر پاک و مطهرش با حضـور گسترده ی مردم تشیـیع و در »گلزار شهـدای 

علی آباد کمین« به خاک سپرده شد. 
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 فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

به مردم شــهیدپرور و قهرمان توصیه می کنم که سخنان امام را گوش فرا دهند و 
پشتیبان ولایت فقیه باشند تا دشمن نتواند در دین اسلام و عقیده ی شما رخنه کند 
و از همه مهم تر قرآن را فراموش نکنید! اگر خداوند من را قابل بداند و به فیض شهادت 
نائل آمدم، جنازه ام را در روز جمعه تشییع و چندین بار ذکر یا صاحب الزمان»عج« 
بگویید و در ســوگ من اشــک نریزید بر روی سنگ قبرم شــعر زیر را بنویسید : 

                            بعد مردن تربت ما را عمارت گو مباش          
  بر سر قبر شهیدان گنبد گردون بس است

بسیجی توفیق یافته
»مهراب نعمتی«
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بسیجی شهید »منوچهر پورعسکری«
نام پدر: خانباز

تاریخ تولد: 1342
تاریخ شهادت: 1360/11/23     

محل شهادت: تنگه ی چزابه
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد کمین

     بعد از سال ها نذر و نیاز به درگاه باری تعالی به امید داشتن فرزندی »منوچهر« پا به 
عرصه ی حیات گذاشت. دوران ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش ادامه داد. جهت امرار 
معاش و تأمین هزینه ی زندگی به کمک پدر شتافت و در کارهای مغازه، پدر را یاری کرد. 
   با شــکل گیری بســیج مســتضعفین مدت یک سال در بســیج فعالیت کرد. با 
شــهادت »آیت ا... دســتغیب« توســط منافقین کور دل به اتفاق »شهید مهراب 
نعمتی« به عیادت یکی از مجروحین جنگ تحمیلی به نام »حیدر مولودی« رفت.  
ایــن دیدار باعث شــد عازم جبهه شــود. پس از ماه ها جنگ در بهمن ماه ســال 
1360 در منطقه ی »تنگه ی چزابه« بر اثر اصابت گلوله دشمن به شهادت رسید. 
     پیکــر پــاک و مطهرش در روز بیســت و دوم بهمن ماه ســال 1360 با حضور 
گسترده ی امت شهیدپرور در »گلزار شهدای علی آباد کمین« به خاک سپرده شد. 

خاطره ای به نقل از مادر شهید:

   در یکی از نامه هایش نوشــته بود: »مادرجان دوســتانم در جبهه مرا »منوچهر« 
خطاب نمی کننــد، من را به عنوان »جواد« می شناســند، ای کاش نام واقعی ام 
»جواد« بود«! از آن پس برای این که یادبودی از »منوچهر« داشته باشم، نام دو نفر از 
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 نوه های خودم را »منوچهر« و دیگری را نام »جواد« نهادم تا همیشه نامش زنده بماند. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

پدر و مادر عزیزم برای من ناراحت نباشید! ما همه از پیش خدا آمده ایم و باید به 
پیش خدا برگردیم، چه بهتر که با عزت و آبرو پیـش خدا باز گردی. خداوندا همه 

ی ما را به راه راست و به هدایت قرآن کریم راهنمایی فرما! 
والسلام

»منوچهر پورعسکری«
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 شهید »علی ناز استقامت«
نام پدر: درویش

تاریخ تولد: 1333
محل شهادت: شوش

تاریخ شهادت: 1360/12/29
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد کمین

     در هفتم آبانماه سال 1333 در »محله ی علی آباد کمین« در یک خانواده ی متدین 
و مذهبــی پا به عرصه گیتی نهاد. هم زمان با تحصیل به کارهای مختلفی از جمله 
کارگری و باغداری پرداخت و از  نوجوانی عرق از جبینش، برای کسب روزی حلال 
جاری شد تا علاوه بر تأمین هزینه ی تحصیل به امرار معاش خانواده نیز کمک نماید. 
دوره ابتدائی را از »دبستان سعدی« در »علی آباد« و مقطع راهنمایی را در»سعادت 
شــهر« با موفقیت به پایان رســانید.  در ســال1351 به اســتخدام ارتش در آمد. 
ابتدا در »پایگاه هوابرد شــیراز« و ســپس به »دزفول« منتقل شد؛ چند سال نیز 
در »مشــهد مقدس« در »لشــکر هفتاد و هفت« »خراســان« انجام وظیفه نمود.

     در ســال 1355 ازدواج نمــود کــه ثمره ی این پیوند خجســته یک پســر و 
یــک دختر بود. با پیروزی انقلاب اســامی، خودش را به منطقه ی »کردســتان« 
رســاند تا علاوه بر مبــارزه با متجاوزان زورگو، با ضد انقلابیــون به مبارزه بپردازد.     
حدود شــش ماه خالصانه در میادین نبرد غرب کشــور به مبارزه پرداخت و سپس 
مدتی جهــت انجام مرخصی و آموزش خنثی کردن مین به شــیراز بازگشــت و 
ســپس راهی جبهه های جنوب کشــور شد و بیســت روز بعد از آخرین مرخصی 
در یــک صبح داغ و هنگامی که مشــغول دیدبانی بود توســط تــک تیراندازهای 
دشــمن از ناحیه ی پیشــانی و چشــم مورد اصابــت تیر قرار گرفــت و به حق
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پیوســت. پیکر پاک و مطهرش در»گلزار شــهدای علی آباد« به خاک سپرده شد.
 

خاطره ای به نقل از پدر همسر شهید:

    در دوره ی اوج گیــری نهضــت انقــاب اســامی که در مشــهد خدمت می 
کردند، برای دیدار وی به مشــهد رفتم. روزی شــهید استقامت به من گفت: »این 
روزها ســیل مردم به خیابان ها می آیند و علیه رژیم طاغوت شــعار می دهند و 
فرماندهــان، ما را مجبور به مقابله با آن هــا می کنند؛ تا کنون چندین بار از فرمان 
آنان سرپیچی کرده ام. نزد فرمانده بیا و بگو من از شیراز  آمده ام، پدر استقامت فوت 
کرده اند. چند روز به ایشــان مرخصی بده تا در »مراسم هفت« پدر شرکت کند«.

    با توکل به خدا و صلوات نزد فرمانده ی ایشــان رفتم. موضوع را با تبحر خاص 
مطــرح کردم و وی قبول کرد و چند روز به ایشــان مرخصی دادند. در صورتی که 
پدر ایشان صحیح و ســالم بودند و شهید نمی خواست در مقابل مردم قرار بگیرد.
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سرباز شهید »حیدر غلام پور«
نام پدر: حسین

تاریخ تولدّ: 1340
محل شهادت: سوسنگرد

تاریخ شهادت: 1360
محل دفن: گلزار شهدای شیراز

    در بیســت و دوم تیرماه ســال 1340 در قلعه ی قدیم »ســعادت شــهر« دیده به 
جهان گشود. در سال 1346 پا به »دبستان وحید« گذاشت. دو سال در» سعادت شهر«            
درس خواند و در مهر ماه ســال 1348 با اعضای خانواده راهی شــیراز شــدند و 
تحصیلات دوره ی راهنمایی را در شــیراز ادامه داد و ســپس در »مجتمع گوشت 
شهرستان مرودشت« در واحد پارک موتوری مشغول به کار شد. فعّالیّتهای سیاسی 
خود را از ســال 1356 همراه با برادرش زنده یاد »مهدی قلی غلام پور« به صورت 
مخفیانه آغاز کرد و چندین ماه در تکثیر و توزیع اعلامیه ها و نوارهای ســخنرانی 
حضرت امام خمینی »ره«  گام های مؤثری در افشای ماهیّت پلید رژیم شاهنشاهی 
برداشــت و دو بار توسط ساواک تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر و شکنجه شد.

    در ســال 1359 جهت انجام خدمت مقدس ســربازی به »پادگان هوابرد شیراز« 
خــود را معرفــی نمود. دوره ی آمــوزش نظامی را فرا گرفت و ســپس حدود ده ماه 
در جبهــه ی جنوب در»محور اهواز ـ سوســنگرد ـ دزفول« بــه دفاع از کیان میهن 
اســامی پرداخــت و ســرانجام در »عملیات فتــح المبین« بر اثــر اصابت ترکش 
خمپاره به شــهادت رســید. پیکر پــاک و مطهــرش در گلســتان »دارالرحمه ی 
شــیراز« در جــوار دیگــر هم رزمــان به خون خفته اش به خاک ســپرده شــد. 
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فرازی از وصیت نامه ی شهید:

  به همه ی شما امت شهیدپرور توصیه می کنم که نگذارید اشخاص منحرف بین 
شما نفوذ کنند. امام عزیز را تنها نگذارید و راه امام و شهیدان را ادامه دهید. از برادران 
و خواهرانم، خصوصاً برادر بزرگوارم »علی غلام پور« که حق پدری بر گردن من دارد 
حلالیت می طلبم و اگر شهادت نصیبم شد  مرا کنار قبر مادرم در شیراز به خاک بسپارید. 
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شهید »امیر دهقان«
نام پدر: عطاءا...

تاریخ تولد: 1334
تاریخ شهادت: 1361/1/4

محل شهادت: شوش دانیال 
محل دفن: گلزار شهدای شاه مردان

    در بهمن ماه ســال 1334 در روســتای »وکیل آباد« از توابع »ســعادت شهر« 
متولد شــد. هفت ساله بود که برای مدتی شروع به تحصیل کرد و سپس دستانش 
با رنج کار آشــنا شــد و دوش به دوش پدر در امر کشــاورزی وی را یاری می داد.

 در سال 1352 به خدمت سربازی فراخوانده شد. دوران آموزشی را در »پادگان صفر 
پنج کرمان« گذراند و سپس به شیراز منتقل شد. خدمت سربازی را فرصتی مناسب 
برای درس آموزی نیز دانســت. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وارد ارتش شد و در 
»تیپ پنجاه و پنج هوابرد شــیراز« دوره ی چتربازی را با موفقیت به پایان رسانید.

    در اوج جوانــی ازدواج نمــود کــه ثمــره ی ایــن پیونــد دو فرزنــد پســر و 
یــک دختر بود. با شــروع جنــگ تحمیلی راهی جبهه های غرب کشــور شــد 
و مــاه هــا در »کردســتان« بــه عنوان »معــاون گردان« بــه دفــاع از مرزهای 
کشــور پرداخــت؛ تــا این کــه بــه جبهه-هــای جنوب کشــور منتقل شــد.

    مدّتــی در جبهه های »سوســنگرد«، »دهلاویه«، »رقابیه« و »شــوش دانیال« 
بــه مبارزه با ارتش بعثی عراق پرداخت. ســرانجام در ســحرگاه دوم فروردین ماه 
ســال 1361 در »عملیــات فتح المبین« در جبهه های »شــوش دانیال« به پرواز 
درآمد و پیکر پاک و مطهرش بر دســتان قدرشناس مردم »سعادت شهر« تشییع 
و در »گلزار شــهدای شــاه مردان« در کنار دیگر شهدای گلگون کفن آرام گرفت.



44  /  از فرش تا عرش 

خاطره ای از »قربان عابدی« از سربازان تحت امر شهید: 

   قبل از »عملیات فتح المبین« شــهید وصیت نامه اش را به من داد و از من خواست 
کــه آن را به برادرش تحویل دهم. چند روز گذشــت روزی وصیــت نامه اش را از من 
گرفت و مطالبی به آن اضافه نمود. »عملیات فتح المبین« آغاز شد و من به عنوان بی 
ســیم چی در »گردان صدو پنجاه و هشت« گروهان سوم دسته ی ادوات در معیّت 
»شهید دهقان« بودم. شــب عملیات از میدان مین عبور کردیم؛ ابتدا در محاصره  
عراقــی ها قرار گرفتیم ولی به لطف پروردگار آتش ســنگین آن ها را دفع کردیم. 
در آن شــب از هم جدا شدیم ولی تا نیمه های شــب با همدیگر در تماس بودیم. 
   تعداد بسیار زیادی از سنگرهای دشمن بعثی را تصرف کردیم و اسرای زیادی به 

پشت خط انتقال دادیم. 
   با روشن شدن هوا چشمم به چندین جنازه ی عراقی افتاد. در یک لحظه »شهید 
دهقان« را مشــاهده کردم که در بین جنازه های عراقی افتاده است؛ نزدیک رفتم، 
قلبش آماج رگبار تیر دشمن قرار گرفته بود و به درجه رفیع شهادت نائل گردیده بود!

   یکی از دوستانم که با شهید همراه بود نقل کرد: »هنگامی که سنگرهای دشمن 
را یکی پس از دیگری فتح کردیم، تعدادی را به اســارت درآوردیم در فتح آخرین 
ســنگر، عراقی ها یکی پس از دیگری دست شان را روی سر گرفته بودند و تسلیم 
شدند. آخرین نفری که از سنگر بیرون آمد مسلح بود و بی درنگ به سمت »شهید 
دهقان« شــلیک کرد و ایشــان از ناحیه ی قلب مصدوم و به شــهادت رسیدند«. 
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بسیجی شهید »فرهاد حیدری«
نام پدر: علی

تاریخ تولد: 1344/4/28 
محل شهادت: شوش 

تاریخ شهادت: 1361/1/7
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

   تابســتان ســال 1344 بعد از پنج ســال انتظار پدر و مادر به دنیا آمد.نامش را 
)فرهاد( گذاشــتندتا روزی تیشه بر دست در بیستون جنوب کشور در اوج گمنامی 
همچون دیگر همرزمانش در برابر نامردی ها بایســتدو اجازه تجاوز دشــمن را به 
مرزهای کشور اسلامی ندهد.آری روزهای پر طراوت کودکی را در دامان پر مهر مادر 
گذراند و دبستان وحید سعادتشهر هفت سالگی پر از شور و هیجان را برای او رقم 
زد.مردانه دســت مادرش را رها کرد و در هیاهوی دریایی از هفت ساله ها گم شد.

    تحصیلات را تا پایه ی دوم متوسطه ادامه داد و با شروع جنگ عازم جبهه شد. 
مدتــی آموزش هــای نظامی را فرا گرفت. ابتدا به عنوان بی ســیم چی مشــغول 
بود و ســپس چون نشــانه گیری را از پدر در شــکار آموخته بود، بــه عنوان »آر.

پی.جی « زن به دفاع پرداخت. اما این شــهید بزرگوار در ســحرگاه 1361/1/7 در 
»عملیات فتح المبین« که با رمز یازهرا»س« آغاز شــده بود، پس از نبردی مردانه 
در حالی که تانک های دشــمن را هدف گرفته بود  به خیل شــهیدان پیوســت. 
      پیکر پاک و مطهرش در یک روز به یاد ماندنی در »گلزار شهدای سعادت شهر« 

در جوار »امامزاده حسین« آرام گرفت. 



46  /  از فرش تا عرش 

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

برادران و خواهران شما وارث اسلحه ی از دست افتاده ی من هستید، هرگز تا آخرین 
قطره ی خون  خود با دشمن اسلام سازش نکنید و همیشه و در همه حال گوش به 
فرمان امام امت باشید و به یاری خدا این انقلاب را به کشورهای دیگر صادر کنید!

 اگــر به جــای آب از زمین خون جاری شـــود»صدام« و مزدورانش کوچک تر از 
آن هستنـــد که بتوانند جلوی امام و ملـــت را بگیرند.  به پدر و مـــادرم  وصیت 
مــی کنم کــه مرا حلال کنند و از آن ها می خواهم کســانی بر جنازه ی من نماز 
بگذارنــد که پیرو خط امام باشــند. در غیر این صورت جنــازه ام را بدون نماز به 
خاک بســپارید و برایم گریه نکنید چون در مقابل اســام و رهبرم ناچیز هســتم! 

خطاب به مادرم:
                          پیـراهن مـن را بـه در خانـه بیـاویز
                               تا مردم این شهر نگویند پسرش نیست
                           بـا خواهر من نیز مگو او بـه کجا رفت
                           چون تـازه جوان است و تحمـل نتواند

والسلام
بسیجی »فرهاد حیدری«
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شهید »رضا سلیمی کوچی«
فرزند: علی

تاریخ تولد: 1334
محل شهادت: شوش

تاریخ شهادت: 1361/1/7
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    در سال 1334 متولد شد و به خاطر محبوبیتی که در بین اقوام و دوستان داشت 
علاوه بر »رضا«، »عزیز« هم  نام داشت. دبستان و مقطع راهنمائی و بخشی از دوره ی                 
دبیرستان را در مدارس زادگاه خود ادامه داد و در سال 1353 به اتفاق چند نفر از 
دوستانش راهی »تهران« شد و در چاپخانه ی افُست مشغول کار شد. چند سالی گذشت 
و به پیشنهاد یکی از بستگان وارد ارتش شد و به »کرمانشاه« و سپس »اهواز« منتقل شد.

    در ســال 1356 ازدواج کــرد کــه ثمــره ی آن دو فرزند پســر بود کــه یکی از 
آن هــا در کودکــی فوت نمــود. با شــروع جنگ با پیشــنهاد پــدرش و علی رغم 
میــل باطنــی، خانــواده را بــه  »ســعادت شــهر« آورد و خــود بــه منطقه ی 
جنگــی بازگشــت و در »دشــت آزادگان« خدمــه ی تانــک های جنگی شــد.

نقل شده است که: »بارها فرمانده اصرار کرد که باید در پشت جبهه بمانید و به تعمیر      
تانک ها بپردازید! ولی با سماجت از فرمانده می خواست که قبول کند در خط مقدم حضور 
پیدا کند. لاجرم فرمانده نیز با درخواستش موافقت کرد  و وی راهی خط مقدم شد«. 
        سرانجام در تاریخ 1361/1/7 در »عملیات فتح المبین« براثر اصابت ترکش خُمپاره 
به بدنش دچار خونریزی شدید شد. پیکر مجروح و غرقه به خونش توسط هم رزمان وی 
به بیمارستان صحرائی انتقال یافت، اما ساعتی بیشتر مهمان حماسه سازان شوش نبود. 
     در اولیــن روزهای فروردین ســال 1361 مردم »ســعادت شــهر« در آخرین 
وداع، پیکــر پاکــش را تا »گلزار شــهدای امامزاده حســین« مشــایعت کردند. 



48  /  از فرش تا عرش 

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

    حامــی ولایــت فقیه باشــید! امام امّــت را تنهــا نگذارید و دعا کنید اســیر 
نشــوم! اگــر در عراق شــهید شــدم یــک مشــت از خاکــم را به وطنــم ایران 
بیاوریــد. برایم گریه نکنید تا دشــمنم شــاد شــود. راه شــهیدان را ادامه دهید!

»رضا سلیمی کوچی«
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معلم شهید »صفدرعلی پورحقیقی«
نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 1326
محل شهادت: شوش

تاریخ شهادت: 61/1/7
محل دفن: گلزار شهدای مرودشت

    در سال 1326 در خانواده ای کم بضاعت از عشایر »ایل خمسه« از »طایفه ی باصری« 
و »تیره ی جوچین« متولد شد. او در دامان پدر و مادری ساده، متدین و زحمت کش 
بزرگ شد. دوران دبستان را به علت فقر خانوادگی ناقص رها کرد و به کار مشغول شد. 
اما بعد از مدتی در سال 1342 به ادامه تحصیل پرداخت و به صورت متفرقه دوره ی 
ابتدایی را به اتمام رسانید و سپس به دانش سرای عشایری رفت و دوران دانش سرا 
را با موفقیت به اتمام رســانید و به عنوان معلم جهت مدارس عشایری انتخاب شد.

      در ســال 1350 ازدواج کــرد. بعد از پیروزی انقلاب مدت شــش ماه، رئیس                
آموزش و پرورش عشــایر حوزه ی »مرودشــت« شد. با شروع جنگ بر خود واجب 
دانســت برای سرکوبی صدام کافر آماده شود. او می گفت: »ذلیل ترین اقوام جهان 
مردمی هستند که کوچه و خیابان هایشان میدان تاخت و تاز بیگانگان قرار گیرد.« 
         در تاریخ 1360/12/7با گروهی از دوستانش عازم »پادگان شهید دستغیب« در 
شهرستان »کازرون« شد و پس از گذراندن دوران آموزشی به جبهه ی »شوش« اعزام شد 
و در »عملیات فتح المبین« در تاریخ 1361/1/7 در یک حمله ی رو در رو به شهادت رسید. 
     پیکر پاک  و مطهرش با حضور گسترده مردم در »گلزار شهدای مرودشت« آرام گرفت.



50  /  از فرش تا عرش 

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   به همســر عزیزم ســفارش مــی کنم که چون کــوه در برابر مصائب، اســتوار  
باشــد و فرزندانمــان را چنــان تربیت کنــد که پیرو خــط امام و پــای بند به 
ولایــت فقیه باشــند و به آنــان درس تقــوا، بردبــاری و خداپرســتی بیاموزد.

علمی مفید اســت که بــرای خدا و با ادب و اخلاق همراه باشــد و سفارشــم به 
همــکاران آموزگار این اســت کــه علم را توأم بــا تقوی به فرزندان عزیز لشــکر 
امــام زمان »عجل ا... تعالی فرجه  الشــریف« بیاموزند و بدانید که قلب پاکشــان 
چــون آینه اســت و بایــد مواظب بــود که این دل های پاک، شکســته نشــود.
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سرباز شهید »عباس جباره«
نام پدر: رضا 

تاریخ تولد: 1339  
محل شهادت: شوش 

تاریخ شهادت: 1361/1/7                  
محل دفن: گلزار شهدای مرودشت

  ســال 1339 در خانواده ای مذهبی در »سعادت شــهر« چشم به جهان گشود. 
هنوز ســی روز از تولدش نگذشــته بود که پــدرش را از دســت داد و مادرش با 
کارهایی چون »قالی بافی« و »خوشــه چینی« او و دیگر فرزندانش را بزرگ کرد. 
    در هفت سالگی راهی مدرسه شد اما تحصیلاتش را در پایان مقطع ابتدایی برای 
مدتــی رها  و برای گذراندن زندگی به »مرودشــت« مهاجرت کرد و در کنار برادر 
بزرگترش به شــغل برق کاری مشــغول شد. در حین کار با سعی و تلاش تا مقطع 
ســوم راهنمایی ادامه تحصیل داد. در ســال 1359 به خدمت سربازی اعزام شد. 
دوران آموزشی را در »بیرجند« گذراند و سپس راهی جبهه های جنوب کشور شد.

       ماه ها در »جبهه های خوزستان« در خط مقدم مشغول به دفاع از مرزهای کشور 
اسلامی بود که  سرانجام در تاریخ 1361/1/7 در»عملیات فتح المبین« در منطقه ی 
»شوش« بر اثر ترکش خمپاره، از ناحیه ی سر مجروح شد و شهادت را در آغوش کشید.
    پیکر پاک و مطهرش با حضور گســترده مردم در گلزار شهدای مرودشت به 

خاک سپرده شد.



52  /  از فرش تا عرش 

سرباز شهید »محمدعلی خسروانیان«
نام پدر:  محمود

تاریخ تولد: 1339
محل شهادت: غرب شوش
تاریخ شهادت: 1361/1/7

محل دفن: گلزار شهدای قادرآباد

   در سال 1339در یکی از خانواده های تهیدست عشایر »ایل خمسه«، از »تیره ی 
لبومحمدی« در اطراف »روستای نعیم آباد سرپنیران« به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی 
را در روستا با موفقیت به پایان رسانید. هنوز در آغاز کودکی بود که پدر را از دست داد. 
سپس به »قادرآباد« و به بخش »مطهری« مهاجرت کردند. دوران تحصیلات راهنمایی را 
در آن جا پشت سر گذاشت و در اوج تنگ دستی تحصیل را رها کرد و به کار مشغول شد. 
     در اوایل سال 1360 در نیروی انتظامی به خدمت سربازی مشغول شد و پس از طی 
کردن دوران آموزشی و فرا گرفتن تاکتیک های نظامی در »تیپ پنجاه و پنج هوابرد 
شیراز« قدم به سرزمین سرافراز »کردستان«  نهاد. ماه ها در برابر حملات »کموله« 
و »دموکرات« و »ضد انقلاب« مقاومت کرد اما از ناحیه ی دست مجروح شد. مدتی 
در »بیمارستان شیراز« بستری و به محض بهبودی مجدداً راهی جبهه شد که این 
بار به جنوب کشور اعزام شد؛ تا سرانجام در »عملیات فتح المبین« بر اثر تیر مستقیم 
دشمن به ناحیه ی سر در تاریخ 1361/1/7 در سن بیست و دو سالگی به شهادت رسید. 
    پیکــر پــاک و مطهــر ایــن شــهید با حضــور گســترده ی مردم و عشــایر 
»ایل خمســه« تشــییع و در »گلزار شــهدای قادرآباد« به خاک ســپرده شــد.
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شهید گروهبان یکم پیاده »فرامرز عمادی«
نام پدر: سرافراز

تاریخ تولدّ: 41/10/22
محل شهادت: رقابیه 

تاریخ شهادت: 1361/1/9
محل دفن: گلزار شهدای مادرسلیمان

  در بیست و دوم دی ماه سال 1341 در خانواده ای متدین و باتقوا به دنیا آمد. در سن 
هفت سالگی پدرش را از دست داد. دوران ابتدائی و راهنمائی را در زادگاه خود به سر 
رساند. در سال 1359 به استخدام » نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران« 
در آمد و پس از طی نمودن دوره ی آموزشی به درجه ی گروهبان دومی نائل آمد. 
    پــس از شــهادت بــرادرش »محمد عمــادی« در جبهه های جنوب کشــور، 
حضــور یافــت و در تاریــخ 1361/1/9 در حالــی که مــارش عملیات بــا رمز یا 
زهــرا»س« در منطقــه ی عملیاتــی »دزفول« و »شــوش« و منطقــه ی غرب 
»رودخانــه ی کرخــه« بــه صدا در آمــد خود را به بــاران خون و آتش رســاند.

 ســرانجام تیر خصم دشــمن در »رقابیه« به ســجده گاهش اصابــت کرد و یک 
صد و چهارده روز بعد از شــهادت برادرش »محمد عمادی« به شــهادت رســید.

    پیکــر پــاک و مطهــرش در بهــاری  دل انگیــز بــا حضــور گســترده ی 
مــردم شــهیدپرور در زادگاهــش و در جــوار بــرادر شــهیدش آرام گرفــت. 
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بسیجی شهید »امرا... یوسفی«
نام پدر: امیرحمزه
تاریخ تولد: 1329

محل شهادت: خوزستان
تاریخ شهادت: 1361/1/17

محل دفن: گلزار شهدای شهیدآباد

    در ســال 1329 در یک خانواده مذهبی و عشــایری به دنیا آمد. پدرش به شغل 
چوپانی و مادر نیز خانه دار بود. هفت ســاله بود که در مکتب درس اســتاد در زیر 
ســیاه چادر دبستان عشــایری حاضر شد و تا ششــم ابتدایی ادامه تحصیل داد و 
ناگزیر به دلیل فقر مالی و تهیدســتی مدرســه را رها کرد و به یاری پدر شتافت. با 
تصویب لایحه ی »اصلاحات ارضی« و تقســیم اراضی، مراتع از دست عشایر گرفته 
شــد و مجبور به اسکان اجباری در روستای »چمیان ده بید« ـ شهیدآباد ـ شدند.

     در سال 1357 آگاهانه به امواج خروشان قیام پیوست و انزجار خود را از رژیم پلید 
ستم شاهی اعلام داشت. در اوج جوانی ازدواج کرد و ثمره ی این پیوند چهار فرزند 
بود. ایشان بعد از ازدواج برای امرار معاش راهی شیراز شد و در »کارخانه ی سیمان« 
استخدام و مشغول به کار شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مبارزه با گروهک های 
معاند نظام تلاش فراوانی کرد و با شروع جنگ تحمیلی به سمت میدان جنگ شتافت.

 بــرای خداحافظی نــزد پدر و مــادر و اقوام و بســتگان آمــد و در آخرین وداع 
از همــه حلالیت طلبیــد و از طریق بســیج عازم»جبهه ی خوزســتان« شــد. 
         مدتی در جبهه ی جنوب کشور بود که  سرانجام در عملیات فتح المبین از ناحیه ی 
ران به شدت زخمی شد. بعد از انتقال به پشت جبهه به علّت عمیق بودن زخم ها و خونریزی 
شدید در تاریخ 1361/1/7 دعوت حق را لبیک گفت و به فیض شهادت نائل آمدند.
 پیکر پاک و مطهرش در »گلزار شهدای شهیدآباد« در کنار هم رزمانش به خاک سپرده شد.
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فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

    زندگی و زنده ماندن، موقعی خوب است که از ظلم و ستم و نامردی آثاری نباشد؛ 
ولیکن چنین آگاهیم کشور و وطن عزیز اسلامی ما مورد تجاوز کافران و منافقان قرار 
گرفته و اسلام در تهدید است. در این دنیای پرآشوب چنان مردانه حرکت کنید و 
بخروشید و بجنگید، تا دشمنان آزادی و اسلام یا نابود شوند و یا به جای خود بنشینند!

و امــا من بنــده ای از بندگان خــدا، راه حــق را آگاهانه یافته و بــه ندای رهبر 
لبیک گفته و مردانه به جبهه شــتافته و به شــهادت رســیدم و مرگ سرخ را به 
زندگــی نکبت بار ترجیح داده و از درگاه خــدای بزرگ طلب عفو و بخش را دارم. 
و امــا وصیتــی چنــد بــه بازمانــدگان و پــدر و مــادر و خانــواده محتــرم و 
خویشــان و بــرادران و خواهــران دارم کــه امیــد اســت عملــی نماینــد.

     پدر مهربان و مادر عزیزم! از شما ممنون و متشکرم که زحمت بسیار درباره ی من 
کشیدید و بزرگم نمودید. من را خداوند بزرگ به شما داده و به عنوان امانت او هم از شما 
گرفت. پس ما همه از خدائیم و به سویش باز خواهیم گشت. لذا خواهشمندم صبر و 
تحمل نموده و شکر کنید که چنین امانتی را خوب تربیت نموده و به سوی خدا فرستادید. 
با صبا در چمن لاله سحر می گفتیم                              که شهیدان که اند این همه خونین کفنان

»امرا... یوسفی«
1360/12/26
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سرباز اسلام شهید »عبدالعلی ثور«
نام پدر: دیدارقلی 
تاریخ تولد: 1340

محل شهادت: آبادان                 
تاریخ شهادت: 1361/1/26 

محل دفن: گلزار شهدای علی آباد     

    در اردیبهشــت ماه ســال 1340 در خانواده ای عاشــق اهل بیت در محله ی 
علی آباد متولدّ شــد. دوران تحصیلات را از »دبستان سعدی« در »علی آباد« آغاز 
و تا ســال ســوم راهنمایی در مدرسه ی »خشایار« در »ســعادت شهر« ادامه داد. 
از نخســتین روزهای قیام به مخالفت علنی با رژیم شاه پرداخته و انزجار خود را از 
حکومت سلطنتی شاه اعلام داشت. جوانی هیجده ساله بود که خود را برای خدمت 
سربازی آماده کرد. دوران آموزش را در پادگان آموزشی »ممسنی« و »کازرون« طی 
کرد و سپس راهی سرزمین    آتش خیز آبادان شد و ماه ها از عمر خود را در خدمت 
به اســام و میهن اســامی در منطقه ی عملیاتی »آبادان ـ سوســنگرد« گذراند. 
    آن روح توفنــده و متعالی ســرانجام در بیســت و ششــم فروردین ماه ســال 
1361 بر اثر اصابت ترکش خمپاره به ناحیه ی ســر مجروح و به شــهادت رسید. 
    پیکر پاک و مطهر ایشان با حضور گسترده ی مردم در »گلزار شهدای علی آباد« 

به خاک سپرده شد.
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بسیجی شهید »رحیم محمدی« 
نام پدر:  قنبر  

تاریخ تولد: 18 /11/ 1337 
محل شهادت:فکه

تاریخ شهادت: 1361/2/15                                             
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

    در هجدهــم بهمــن ســال 1337 در محلــه ی »علــی آبــاد کمیــن« در                              
خانواده ای مؤمن و انقلابی چشــم به جهان گشــود. تحصیلاتش را از »دبســتان 
ســعدی« در »علی آباد« آغاز کرد و تا ســال ششم ابتدایی ادامه یافت. مدت ها در 
مرکز دامپروری »علی آباد کمین« مشغول به کار بود. در روزهای آغازین انقلاب نیز 
دوشادوش برادر شهیدش »صفدر محمدی« به مبارزه با حکومت طاغوت پرداخت.

           در فروردین ماه سال 1352 ازدواج نمود که ثمره ی این پیوند یک فرزند پسر می باشد. 
هم زمان با آتش افروزی های دشمن در جنگ تحمیلی راهی سرزمین گرم »خوزستان« 
شد و در جبهه های جنوب ماه ها حماسه آفرید و سرانجام در تاریخ1361/2/15 در 
منطقه ی شــوش بر اثر اصابت ترکش خمپاره از ناحیه ی گردن به شهادت رسید.
     پیکر پاک و مطهرش در اردیبـهشت ماه سال1361 با حضور گسترده ی مردم 

در زادگاهش »علی آباد« به خاک سپرده شد.

خاطره ای از »حاج امیرحسین حسین پور« از هم سنگران شهید:

 در سحرگاه پانزدهم اردیبهشت ماه سال 1361 برای آزادسازی تپه های »رقابیه« 
در منطقه ی دانیال به همراه یک جمع بیست و یک نفری از رزمندگان که همگی
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از »علی آباد« در قالب یک دستـه ی رزمی بودیم به اتفاق دیگر افراد گردان راهی 
میدان نبرد شدیم.

    رحیم که کمی دچار کســالت جســمانی بود؛ با عزمی راسخ »آر.پی.جی« را به 
دوش گرفته بود. گروهی از رزمندگان جلوتر از دســته ی ما پیشــروی کرده بودند 
و موفق شــدند تعدادی از متجاوزان عراقی را به اســارت در آورند. آفتاب روح نواز 
بهاری کم کم »دشــت خوزستان« را روشــن می کرد. جمعی از رزمندگان اسلام 
تعــداد بســیار زیادی از اســرای عراقی را به پشــت خط مقدم انتقــال می دادند 
و در همیــن حین اســرا با جملاتی هــم چون »انا مســلم«، »دخیل یا خمینی« 
ســر و صــدا راه انداختند که هر شــنونده و بیننده ای را به خــود جلب می کرد. 
من که نگران کسالت رحیم بودم در پشت سنگر خاکی در نزدیکی تانک عراقی که به غنیمت 
رزمندگان درآمده بود، ایستاده بودم و بقیه برای دیدن اسرا صد متر جلوتر رفته بودند. 
    من هم تصمیم گرفتم که به دیدن اســرا بروم ولی شــهید محمدی می گفت: 
»حســین کنارم بمان«! و همچنان دســت مرا گرفت و اصرار ماندن در کنارش را 
داشت ولی من دستم را از دست او کشیدم و به طرف اسرا دویدم. هنوز بیست متر 
از او فاصلــه نگرفته بودم که صــدای انفجاری مرا میخ کوب کرد. گرد و غبار غلیظ 
در همان نقطه ای که چند لحظه قبل به اتفاق رحیم نشســته بودم، شهادت رحیم 
را برایم قطعی کرد. به ســرعت خود را به آن جا رســاندم و مشــاهده کردم که از                      
ناحیه ی گردن مورد اصابت ترکش قرار گرفته و به جمع کبوتران خونین بال پیوست. 

خاطره ای به نقل از حاج محمد براتی از دوستان شهید:

    ما در همسایگی ایشان منزل داشتیم. یک روز »شهید محمدی« به منزل ما آمد؛ 
مشاهده کرد همسرم مشغول بافتن قالی است و مقدار زیادی لباس در کنار حوض
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آب خیــس کرده تا بشــوید و همه ی کارهای خانه را به تنهایــی انجام می دهد.
ایشان به من گفت: 

»شما وظیفه دارید در کارهای خانه به همسرت کمک کنید!«
من به او گفتم: 

»می خواهم او را به مشهد ببرم«.
»شهید محمدی« گفت: 

»اگر در کارهای خانه به او کمک کنی به نظر من از مشهد بردن واجب تر است«!
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نظامي شهید »غضنفر مصباح« 
نام پدر: جلال 

تاریخ تولد: 1331 
محل شهادت: شلمچه       

تاریخ شهادت: 1361/2/19                                                    
محل دفن: گلزار شهدای شیراز     

     ســال 1331 در روســتای »مهرآباد ده نو«، از توابع »ســعادت شــهر« متولد 
شــد. دوران تحصیلات را در »مدرســه ی عشــایری ده نو« آغاز کــرد و از همان 
زمان کودکی از شــاگردان برجســته و مورد توجــه معلمان بود. در ســن نوزده 
ســالگی در تیپ پنجاه و پنج هوابرد شــیراز در نیروی زمینی اســتخدام شــد و 
ســال هــای قبل از انقلاب را در شــیراز مشــغول خدمت بــود. در حین خدمت 
از تحصیــات فاصلــه نگرفــت کــه بعدها موفــق به اخــذ مدرک دیپلم شــد. 
در ســال 1353 ازدواج نمود و صاحب دو دختر و یک پســر شــد. در طول دوران 
جنــگ تحمیلی در چندین مرحله در مناطق عملیاتی»ســرپل ذهاب«، »مهران«، 
»دهلران« و »کردســتان« در خط مقدّم حضور داشــت که بر اثر بمباران توســط 
هواپیمای دشــمن از ناحیه ی کمر مجروح گردید. مدتی بعد در جبهه های جنوب 
کشــور در عملیــات های »فتح المبیــن«  و »بیت المقدس« حضــور یافت و در 
»دزفول«، جنوب »اهواز« و »خرمشــهر« دلاوری های بســیاری از خود نشان داد.

    ســرانجام در »عملیــات بیت المقدس« در حالی که دســته ای از عاشــقان را 
فرماندهــی مــی کــرد در تاریــخ 1361/2/19 بر اثــر اصابت تیر به قفســه ی 
ســینه و پهلویــش به شــهادت رســید. پیکر پــاک و مطهرش بر فراز دســتان 
مردم شــهید پرور تشــییع و در گلزار شــهدای شــیراز به خاک ســپرده شــد.
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شهید »شکرا... هوشیار«
نام پدر: فرج ا...

تاریخ تولد: 1335
محل شهادت: فکه

تاریخ شهادت: 1361/2/21
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    در تابســتان ســال 1335 در یکی از ســیاه چادرهای »ایل خمسه« از »طایفه ی 
باصــری« و تیــره ی »علی شــاه قلی« میــان »جنگل فســا« در خانــواده ای                                    
زحمت کش دیده به جهان گشــود. با رسیدن به سن هفت ســالگی پدر، او را در 
بین مســیر کوچ به خانواده ای از دوســتان در »روســتای فاروق« در »شهرستان 
مرودشــت« ســپرد تا به مدرســه برود. کلاس اول و دوم ابتدایی را در »روستای 
بزمیان« و کلاس سوم تا ششم ابتدایی را در »فاروق« با موفقیت پشت سر گذاشت. 
در نوجوانــی از نعمــت وجــود پدر محــروم شــد و از همان دوران دســتانش با 
ســختی کار آشــنا شــد و همدوش با برادرش به دامپروری و کارگری و رانندگی 
نیــز پرداخــت. در اوج جوانــی با دختــر عموی مــادرش پیمان ازدواج بســت.

     در ســال 1355 جهت انجام دوره ی ســربازی در »پادگان 05کرمان« دوره ی 
آموزشــی را طی کرد و ســپس به شیراز منتقل شد و مشــغول به خدمت گردید. 
با شــروع جنگ تحمیلی ایشــان دو مرحله بــه جبهه های جنوب کشــور اعزام 
شــدند کــه در مرحله ی دوم بــه عنوان »تیربارچــی« ماه ها به نبــرد پرداخت.

   و ســرانجام در تاریــخ 1361/2/21 در »عملیــات بیــت المقــدس« تیــر 
بــه چشــم چــپ وی اصابت کرد و شــربت شــیرین وصــال را نوشــید و پیکر 
پــاک و مطهــرش بر دســتان مردم شــهیدپرور »ســعادت شــهر« و عشــایر 
غیــور تشــییع و در »گلزار شــهدای ســعادت شــهر« به خاک ســپرده شــد.
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فرازی از وصیت نامه ی شهید:
 

این جانب با رضایت کامل و قلبی سرشار از عشق و علاقه نسبت به جمهوری اسلامی 
و با افتخار  عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل می شوم و امیدوارم بتوانم دین خود 
را نسبت به اسلام و مسلمین ادا کنم. چند توصیه به ملت قهرمان و شهیدپرور ایران 
دارم. هیچ وقت دست از حمایت »امام خمینی« برندارید و سنگرها که مساجد هستند 
را خالی نکنید. نسبت به گروه های سیاسی و منحرف بی تفاوت نباشید که این ها از 
درون به ما خنجر می زنند. نسبت به ملت های محروم بی تفاوت نباشید؛ زیرا آن ها 
امروز به شما چشم دوخته اند و انتظار دارند که با حمایت شما از زیر یوغ استعمارگران 
بیرون روند. چنان چه صاحب فرزندی شدم پسر بود نام وی را »حسین« و اگر دختر 
بود»زینب«}بگذارید{ و آن را چنان تربیت کنید که هیچ گاه زیر بار ظلم و ستم نرود. 

والسلام
»شکرا... هوشیار«
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سرباز شهید »تورج شهوند«
نام پدر: عزیز

تاریخ تولد: 1339
محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت:1361/3/2
محل دفن: امامزاده سیدمحمد سرحد چهاردانگه

    در پانزدهم خرداد ســال 1339 در خانواده ای عشایر از  »طایفه ی کردشولی« 
و »تیره ی ارباب دار« در ســیاه چادرهای عشــایری اطراف »روستای قوام آباد« از 
توابع شهرســتان »پاســارگاد«، کودکی چشم به دنیا گشــود که نامش را »تورج« 
نهادند. دوران ابتدایی را در مدارس عشایر سیار که همراه با ایل کوچ می کرد با موفقیت 
به پایان رسانید. در دوران نوجوانی با فوت پدر روزهای سخت و دشواری را سپری کرد.

مــادرش که از شــیرزنان عشــایر بود، در نهایت فقر و تنگدســتی و مشــکلات که 
ســد راه آنان بود حاضر نشــد فرزندش از درس و مدرســه فاصله بگیرد و او را برای 
ادامــه تحصیل به »ســعادت شــهر« فرســتاد. دوران راهنمایی را در »مدرســه ی 
خشــایار« ـ ابــوذر ـ با موفقیت به پایان رســانید و چون علاقه مند به رشــته ی 
فنــی بود در هنرســتان صنعتی شهرســتان »اقلید« شــروع بــه تحصیل نمود.

    در ســال 1357 در کلاس دوم دبیرســتان مشــغول تحصیل بود که مصادف با       
اوج گیری انقلاب اسلامی بود؛ وی با شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات با جمعی 
از دوستانش شــب ها به پخش اعلامیه حضرت »امام خمینی«»ره« می پرداخت. 
    در سال 1360 موفق به اخذ مدرک دیپلم در رشته ی »برق صنعتی« شد و در آن 
سال ها خود را برای خدمت مقدس سربازی و کمک به رزمندگان اسلام مهیا می کرد. 
سرانجام در بهمن ماه سال 1360 به سربازی فرا خوانده شد و جهت آموزش به »پادگان 
لویزان« تهران » لشکر بیست و یک   حمزه ی سیدالشهدا« اعزام گردید. پس از سه ماه
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 دوره ی آموزشی به اهواز اعزام و سرانجام در تاریخ 61/2/14 وارد منطقه عملیاتی شد. 
چون در دوران کودکی و نوجوانی در جامعه ی عشایری با تفنگ سرو کار داشت، در 
تیراندازی و نشانه گرفتن تبحر خاصی داشت و بعثی های زیادی را هدف گلوله های خود 
قرار داد و در »عملیات بیت المقدس«و آزاد شدن خرمشهر از مرز و بوم ایران دفاع کرد.

     و ســرانجام در ســوم خــرداد ماه ســال1361 پــس از درگیری ســنگین و 
نبردهــای تــن به تن از ناحیه ســینه به ضرب گلوله به شــهادت رســید و پیکر 
پاک مطهرش در میان اشــک و شــور عشــایر دلاورر در امامزاده سیدمحمد»ع« 
در »ســرحد چهاردانگــه« در جــوار دیگــر شــهیدان به خاک ســپرده شــد.
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فرهنگی شهید »سیروس جعفرپور«
نام پدر: اصغر

تاریخ تولدّ: 1340/6/13
محل شهادت: خرمشهر

تاریخ شهادت: 1361/3/4
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     در سال 1340 در خانواده ای با ایمان و متدینّ در »سعادت شهر« چشم به دنیا 
گشود. در هشت سالگی سایه ی پرمهر پدر را از دست داد. فعّالیّت های سیاسی خود 
را از سال 1365 در »امیدیه« در »اهواز« شروع کرد؛ آن زمان که ایشان مدت چهارده 
ماه به عنوان کارگر ساده در »شرکت ساختمانی اخگر« مشغول به کار بود و با توزیع 
اعلامیه های حضرت امام»ره« خود را به امواج خروشان قیام سپرد و در بیشتر اوقات در 
مساجد، محافل و تظاهرات و راهپیمائی ها شرکت داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
به پاس حراســت از دست آوردهای انقلاب، به خیل بسیجیان جان بر کف پیوست. 
     در همان دوران بود که در آموزش و پرورش اســتخدام و در »روســتای دولت 
آباد« روزها و ســاعت های جوانی اش را در خدمت به دانش آموزان ســپری کرد. 
در تاریخ 1361/1/14 آهنگ جبهه نمود؛ یک ماه در »پادگان شهید دستغیب« در 
»کازرون« دوره ی آموزشــی نظامــی را طی کرد. مدت یک هفته به مرخصی آمد. 
    در تاریخ 1361/2/21 لباس رزم بر تن پوشید و به سر زمین لاله خیز »خرمشهر«

سفر کرد.
    و سرانجام  چهـارم خرداد ماه سال 1361 بر اثـر اصابت ترکش خمپاره به فرق 

سرش، به شهادت رسید.
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فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

»ولاتحســبن الذیــن قتلوا فی ســبیل الله امواتاً بـَـل احیاء عند ربهــم یرزقون«
»آنان که در راه خدا کشـته شـده اند را مرده مپندارید؛ زیـرا آنان زنده اند نـزد 

خدایشان روزی می خورند.« 
   راهیان صدیق امام حســین»ع« و یاران حماسه ســاز خمینی کبیر در کربلای 
ایــران، عاشــورای تاریخ را می ســازند و در مصاف با دشــمن چون مولایشــان 
علــی»ع« بر جبهه ی کفر می شــورند و انســان خداگونه را نمایــان می کنند. 
مــادر جــان! حــال وقــت آن رســیده کــه رســالت زینــب گونــه از خــود 
نشــان دهیــد. بارهــا بــه تو گفتــه بــودم مــن از جانم گذشــتم و اگــر نابود 
شــوم ســازش نخواهــم کــرد و حقیقــت را قربانــی مصلحــت نمــی کنــم. 
   بــرادران! مــن برای خودنمایی و ریــا به جبهه نرفته ام؛ بلکــه برای حفظ دین 
مقدس اســام رفتم و برای حفظ قــرآن و یاری امام امت »خمینی بت شــکن« 
به جبهه رفتم. به همه ی شــما ســفارش می کنم که امام را تنها نگذارید و امان 
بــه منافقان ندهید تا به ســپاه و ارگان¬هــای انقلابی توهیــن نمایند و به همه 
اعــام دارید که »ســیروس« جزء هیچ حــزب و گروهی که در زیر لوای اســام 
بــه اســام ضربه بزند نبــوده و فقط پیرو خط امام و مکتب اســام بوده اســت. 

والسلام
»بسیجی سیروس جعفرپور«

1361/2 /7



شهدای پاسارگاد  /   67

بسیجی شهید »علی عسکر اکبری«
نام پدر: حاجی آقا
تاریخ تولد: 1341

محل شهادت: خوزستان
تاریخ شهادت: 1361/3/6

محل دفن: گلزار شهدای شهیدآباد

    در ســال 1341 در خانواده ای عشــایری در »روســتای چمیان« ـ شهیدآبادـ 
بــه دنیا آمد. تحصیلاتــش را در پایان دوره ی ابتدایی رها کــرد و به کار و تلاش 
پرداخت. با شــنیدن شــیپور جنگ به عنوان بسیجی ســاده لباس رزم پوشید. در 
جبهــه های مختلــف در خط مقدم حضور داشــت؛ ســرانجام در »عملیات بیت 
المقدس« به شــدت زخمی شــد. چندین روز در بیمارستانی در »شیراز« بستری 
شــد ولــی به علت عمق زخــم، معالجه ی پزشــکان بی نتیجه مانــد و در تاریخ 
1361/3/6 به ســوی میعادگاه ابدی بال گشود و به دیدار حضرت دوست شتافت.
   پیـکر پاک و مطهرش بر دسـت های زخم آشـنای مردم قدرشناس تشییع و در 

»گلزار شهدای شهید آباد« آرام گرفت. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

  خلقت ما برای چه بوده؟ چرا خداوند ما را خلق کرده؟ آیا ما باید مانند حیوانات 
دیگر باشیم یا وظیفه داریم؟

 آری برادران عزیز! ما باید با یک حیوان تفاوت داشته باشیم. یعنی خداوند از ما نماز، 
روزه، خمس، زکات و حج و غیره خواسته؛ اگر این ها را انجام دادیم از یک حیوان فرق 
داریم. اگر انجام ندهیم چطور؟ آیا این چشم و گوش و قلب ما را کی آفریده؟ آیا اگر
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کسی به ما یک چیزی انعام داد ما در عوض چه کار می کنیم که تلافی آن را بنمائیم؟
   پــس برادران ایــن همه نعمت که خداوند به ما داده اســت چرا نباید تلافی آن 
را بکنیــم. قلب به این کوچکی کار یک کارخانه را مــی کند! آیا اگر بخواهیم یک 
کارخانــه بســازیم که عمل یک قلــب را انجام دهد می توانیــم؟ پس چرا معطل 
هســتید و امــروز و فردا می کنید، مگر شــما نمــی بینید که شــاعر می گوید: 

گرگ اجل یکایک از این گله می برد
 وین گله را ببین که چه آسوده می چرد

  از کلیــه ی بــرادران کــه ایــن نامــه را مــی خواننــد و یــا مــی شــنوند، 
اســتدعا دارم کــه شــهدا را از یــاد نبرنــد و به گفتــه ی آن ها عمــل نمایند. 

بسيجي توفيق يافته 
»علی عسکر اکبری«
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شهید جاویدالاثر »بهرام دشتبانی«
نام پدر: تقی

تاریخ تولد: 1336
محل شهادت: شرق بصره

تاریخ شهادت: 1361

    در سال 1336 در محله ی »علی آباد« در خانواده ای متوسط و مذهبی به دنیا آمد. 
وی در دامان پاک مادرش و زیر سایه ی پدر بزرگوارش رشد یافت. کودکی را در کنار 
هم سالانش گذشت و هم پای آنان راهی مدرسه شد. پس از گذراندن دوران ابتدایی 
و راهنمایی تحصیل را رها کرد و در پایگاه هوایی اصفهان مشــغول به خدمت شد.

    وی در سال 1356 ازدواج نمود، که ثمره ی این پیوند دو فرزند بود. با فراگیر شدن 
شــعله های خشم نسبت به رژیم طاغوت او نیز با شخصیت »امام خمینی« آشنا و 
شیفته ی افکار و اراده ی این مرد بزرگ شد و به خیل عظیم ارادتمندان ایشان پیوست.

     با شــروع شــدن جنگ تحمیلی شــوق رفتن به جبهه های جنگ، وجودش 
را فــرا گرفــت. چندین بــار تلاش برای رفتن به جبهه را داشــت امــا با ممانعت 
از طــرف مســئولین محل اشــتغال روبرو شــد. مجبور شــد تقاضای اســتعفا 
دهــد امــا در نهایــت با درخواســت وی جهــت اعزام بــه جبهه موافقت شــد.
چندین ماه در »خوزستان« بـه دفاع از مرزهای کشور اسلامی پرداخت تا سرانجام 

در بیست و یکم رمضان سال 1361 به شهادت رسید. 
    او که ساکن کوی گمنامی بود در آخرین مرحله در شرق »بصره« در وادی عشق 
گم شــد و هنوز هیچ قاصدک خوش خبری نشــانی از او به ارمغان نیاورده اســت.
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ستوان یکم شهید »کرامت ا... گندم کار«
نام پدر: کاکاجان 
تاریخ تولد: 1332

محل شهادت: مهران       
تاریخ شهادت:  4/9/ 1361                                                    

محل دفن:گلزار شهدای سعادت شهر    

     در ســال 1332 به دنیا آمد. تحصیلاتش را در مدرســه ی عشایری »روستای 
قصرالدشت« کمین آغاز کرد. در حین تحصیل صبح ها به مدرسه می رفت و بعد از 
ظهرها در گاراژ به تعمیرات ماشین های کشاورزی می پرداخت در پایان تحصیلات 
ابتدایی با جمعی از جوانان روستا راهی »تهران« شدند و در »چاپ خانه ی افست« 
در بخش صحافی کتاب های درسی مشغول به کار شد. ماهیانه مبلغ دویست تومان 
حقوق دریافت می کرد که بخشــی از آن را ماهانه برای پدر و مادر می فرســتاد.

      ایشان شب ها به تحصیل خود ادامه داد و موفق به اخذ دیپلم ریاضی گردید. بعد از 
گرفتن دیپلم تلاش خود را دو صد چندان نمود و در »دانشکده ی افسری« پذیرفته شد و 
مدت دو سال دوره ی خلبانی هلی کوپتر و آموزش پرواز در »هوانیروز اصفهان« را طی کرد.

      با شروع انقلاب اسلامی و از آن جا که مربیان پرواز امریکایی و انگلیسی بودند و 
ایران را ترک کردند، ایشان هم از هوانیروز به نیروی زمینی آمد و در ابتدای خدمت به 
»اسلام آباد« و »کرمانشاه« منتقل شد. در سال 1359 ازدواج نمود و ثمره ی این پیوند 
تولدّ فرزندی به نام»حسین« است که در هنگام شهادت پدر شش ماه بیشتر نداشت. 
     با شــروع جنگ تحمیلی و ناآرامی های غرب کشــور ماه ها در»کردســتان« 
و»مهران« حضور داشت و گذشت زمان از او افسری شجاع و از جان گذشته ساخت؛ 
تا این که روزی که برای شناســایی منطقه ی تحت امر خود به ارتفاعات»مهران«
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رفتــه بود، تیر مســتقیم دشــمن قلبش را نشــانه گرفت و به شــهادت رســید. 
     در محل شــهادتش، تابلوی یادبودی نصب شــده و آن منطقه به نام ایشــان 
نام گذاری گردید. پیکر پاک و مطهرش با حضور گســترده ی مردم شــهیدپرور و 
جمعی از  هم ســنگرانش تشــییع و در » گلزار شهدای سعادت شهر« آرام گرفت.   
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گروهبان یکم شهید »حسن رنجبر«
نام پدر: آقا

تاریخ تولد: 1341
محل شهادت: سومار

تاریخ شهادت: 61/7/13
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    
   در پاییــز ســال 1341 در روســتای »قصرالدشــت کمیــن« در خانــواده ای 
کشــاورز متولــد شــد. تحصیــات خــود را تــا مقطــع متوســطه ادامــه 
داد.   مــی  یــاری  را  پــدر  کشــاورزی  امــور  در  فراغــت  اوقــات  در  و  داد 
   در ایــام پیــروزی انقــاب هــم چــون دیگــر دوســتانش از نخســتین 
روزهــای قیــام بــه مخالفت علنــی با رژیم شــاه پرداخــت و یک بــار به علت 
پخــش اعلامیــه دســتگیر و در  بازداشــت گاه مــورد شــکنجه قــرار گرفت. 
حاصــل ازدواج ایــن شــهید بزرگــوار پســری بــه نــام »حمیدرضــا« بــود.

     در فروردیــن مــاه ســال 1360 به اســتخدام ارتش درآمد و با شــروع جنگ 
رهســپار جبهه شــد و در طول دوران جنــگ در چندین حملــه و عملیات های 
گوناگون شــرکت کرد و ســرانجام در مــورخ 61/7/13 در همان فصلی که ولادت 
یافت توفیق شــهادت در »جبهه ی مندلی« کردســتان در »ســومار« نیز یافت. 
    پیکــر پــاک و مطهــرش بــا حضــور گســترده ی مردم »ســعادت شــهر« 
تشــییع و در امامــزاده حســین»ع«در جوار دیگــر گلگون کفنــان آرام گرفت.
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فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   تــا آخریــن قطره ی خون خود امام را تنها نگذارنــد و تأکید می کند: »نگذارید 
دشــمن در شــما رخنه کند و در زیر بار ظلم زندگی نکنید، که پیروزی همواره با 
شماست. ای امت شهید پرور و عزیز! با شهید شدن جوانان این مرزو بوم شما بیدارتر 
می شــوید؛ وای به حال کســانی که در جمهوری اســامی کارشکنی می کنند«. 
از پــدر و مــادر عزیــزم حلالیــت می طلبم و از شــما مــی خواهم در مراســم 
شــهادتم گریــه نکنید و بر شــهادت من صبر نماییــد و بدانید بــرای هر لحظه 
از صبر و شــکیبایی شــما نــزد خداوند اجــر و مزدی فراوان اســت... والســام 

60/12/21
»حسن رنجبر«
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سرباز شهید »اصغر کمینی«
نام پدر: علی داد

تاریخ تولد: 1337
محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 1361/7/18
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

    
   در روســتای »قوام آباد« از توابع »ســعادت شــهر« متولد شد. در هفت سالگی 
وارد مدرســه شــد، اما دیــری نپائید که به علت ســختی روزگار درس و مشــق 
را رها کرد و همراه و هم دوش پدر به کار مشــغول شــد. ســال ها گذشــت و به 
مــرور زمــان اســتادی چیره دســت در معماری شــد و بــرای ادای نــذری که 
داشــت ســاختمان بقعه ی »شــیخ قطــب الدین« ـ شــاه مردان ـ کــه یکی از 
مریــدان  حضرت علــی»ع« و از اماکن مقــدس و مذهبی می باشــد را بنا نمود.

    در ســال 1357 به علت بیماری از خدمت ســربازی معاف شد. یک سال بعد در 
بیست و چهارم  بهمن ماه سال 1358 ازدواج نمود که ثمره ی این پیوند تولد سه 
فرزند بود. با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز دشمن به مرزهای کشور به خدمت زیر 
پرچم فراخوانده شد و علی رغم اینکه متأهل و دارای سه فرزند خردسال بود، شرایط 
مملکت را به گونه ای دید که لباس رزم پوشید و در »پادگان اصفهان« آموزش های 
نظامی را فرا گرفت. سپس چند روزی به مرخصی آمد و همسر و فرزندان را به پدر 
و مادر پیر خود ســپرد و آن ها را نیز به خدا و به آن ها ســفارش کرد:»از فرزندانم 
نگهداری کنید و در تعلیم و تربیت آنان کوشا باشید«. عازم کردستان شد و سرانجام 
در تاریــخ 1361/7/18 در منطقه ی »کردســتان« بر اثر اصابت ترکش خمپاره به 
ناحیه ی پهلوی چپ، خلعت زیبای شهادت را پوشید . پیکر پاک و مطهرش، در جوار 
شــهدای به خون خفته ی جنگ تحمیلی در »گلزار شهدای علی آباد« آرام گرفت.
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سرباز شهید »منصور حیدری صفری کوچی«
نام پدر: ا...داد

تاریخ تولد: 1338 
محل تولد: میان جنگل فسا

محل شهادت: جبهه ی موسیان
تاریخ شهادت: 1361/7/27

محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    در یکی از روزهای خنک پاییزی در خانواده ای مذهبی و عشایر به دنیا آمد. در 
کودکی هم دوش دیگر برادرانش به یاری پدر شتافت تا تلاش و سخت کوشی را از 
همان آغاز به همراه داشته باشد. و با وجود مشکلات فراوان به درس خواندن ادامه داد. 
با وجود این که عشق و علاقه ی زیادی به تحصیل داشت به دلیل وضعیت مالی خانواده 
و مسافت شش کیلومتری خانه تا مدرسه تا پایان مقطع راهنمایی بیشتر ادامه نداد. 
    با شــروع تحولات سیاســی کشــور دوش به دوش جوانان انقلابی در تظاهرات 
شــرکت فعال داشت. با شــروع جنگ تحمیلی در جمع آوری کمک های مردمی 
برای جبهه بســیار تلاش می کرد و خود نیز برای دفاع از میهن به خدمت مقدس 
ســربازی شتافت. ســه ماه آموزشــی را در شــمال ایران  و بعد از آن عازم جبهه 
شــد و در منطقه ی عمومی »دهلران ـ موســیان« به عنوان خدمه ی توپ »صد 
وشــش« ارتش جمهوری اسلامی ایران، فداکاری های بسیاری را از خود نشان داد. 
     در  عملیات های آزادســازی »بســتان« ـ رمضان و محرم ـ شــرکت داشــت. 
اطرافیان شهید نقل می کنند: »آخرین باری که به مرخصی آمد بسیار تغییر کرده بود؛ 
با همه طوری صحبت می کرد که گویا دیگر او را نمی بینند و موقعی که با یکی از دوستان 
در منزلشان غذا می خوردند گفته بود دیگر امکان ندارد چنین غذایی را دوباره بخورم. 
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       موقع رفتن اهل خانه را بسیار دلداری داده بود. آخرین شب را همراه دوستان در مسجد 
محل به صبح رساند و در پایگاه مقاومت به گشت زنی و همکاری با بسیج پرداخت«. 
فردای آن شب با ذوق و شوق بیشتری عازم جبهه شد تا به ندای معبود خویش لبیک گوید؛ 
     شهید بزرگوار در حالی که در کنار سنگرها با دیگر رزمندگان مشغول ساختن سنگری 
برای برپایی نماز بود بر اثر ترکش گلوله ی توپ مجروح و پس از اعزام به »بیمارستان 
منطقه ای پانصد و هشتاد دزفول« بعد از بیست و چهار ساعت به فیض شهادت نائل آمد. 
   پیکــر پاکش در تاریخ 61/8/1 توســط مردم »ســعادت شــهر« تشــیع و در 
گلزار شــهدای این شــهر در کنار مرقد مطهــر امامزاده حســین»ع«آرام گرفت.

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

با درود فراوان به رهبر انقلاب اسلامی خمینی بت شکن!
   پــدر و مــادر و بــرادران و خواهــران! راهی که مــن انتخاب کــرده ام  راهی 
اســت بــرای نجــات انســان های محــروم از زیــر ســلطه؛ برای شــهادت من 
گریــه نکنیــد و افتخــار کنیــد چنین فرزنــدی در دامــن پاک شــما پرورش 
یافتــه و ســربلند باشــید کــه فرزندتــان در راه حــق و حقیقت قربانی شــده. 
    مادر جان! می دانم که نتوانســتم زحماتــت را جبران کنم ولی در عوض برایت 
افتخار آفریدم و تو را در روی حضرت زینب»س« ســربلند کردم. بنابراین به جای 
گریه و زاری دعاگو باشــید تا هرچه زودتر پرچم اسلام برفراز جهان برافراشته شود.

 تنها خواهشــی که دارم این اســت که لباس ســیاه نپوشــید و در خانه به جای 
پرچم ســیاه پرچم ســبز بزنیــد. مادر جان به جــای عیش دامادی ام هر شــب 
جمعــه حنا برســر قبرم بیاوریــد. از برادرانم می خواهم که بعد از من ســنگرم را 
خالی نگذارند. زیرا با خالی ماندن ســنگر من و گریه شــما دشــمن خوشــحال 
می شــود. همیشــه در خط رهبر و یــار و یاور او باشــید! امام را تنهــا نگذارید!
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بسیجی شهید »الماس ارشدی«
نام پدر: عباس علی

تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 61/8/19

    در سال 1359 در جهادسازندگی »ارسنجان« مشغول خدمت به روستائیان محروم 
آن منطقه شد. با بازگشــایی مدارس، تحصیلات خود را در دبیرستان پی گرفت و 
هم زمان در »مســجد ولی عصر« در روســتای »علی آباد« مسئول کتابخانه شد. 
بــه پیامبــر گرامی اســام و ائمــه ی اطهــار، خصوصاً مــولا علــی»ع« ارادت 
خاصــی داشــت؛ از ایــن رو نام »علــی« را بــرای خــود برگزید و بــه خانواده 
و دوســتان ســفارش کــرد کــه از ایــن بــه بعــد او را »علــی« صــدا بزنند. 
    در سال1360 مردم »علی آباد« با هدایت و حمایت  حجه الاسلام مرحوم »حاج 
علی اکبر صادقی« ـ روحانی محل ـ شروع به مرمت و نوسازی »حسینیه ی شهدای 
علی آباد« نمودند و جالب این که جواهرات اهدایی زنان »علی آباد« به حسینیه را به 
او که به امانت داری مشهور بود، تحویل دادند تا به فروش رسانده و خرج حسینیه شود.

    با شــروع جنگ تحمیلی پس از نام نویســی و گذراندن دوره ی آموزشی جنگ 
به طور دواطلبانه در ســه نوبت به جبهه های جنگ اعزام گردید؛ در تاریخ 60/9/8 
در »عملیــات طریق القدس« با هدف آزادســازی »بســتان« و »تنگه ی چزابه« 
صــورت گرفت حضورداشــت، که منجر به زخمی شــدن وی از ناحیــه ران پای 
راســت شــد. پس از بهبودی، دوباره دیگر در تابستان ســال 1361به جبهه اعزام 
شــد. پس از دلاوری هایی که از خود نشــان داد بالاخــره در »عملیات محرم« و
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در جبهه ی »عین خوش« در روز 61/8/19 شــهد شــیرین شــهادت را نوشــید. 
مرواریــد وجودش برای همیشــه در صدف گمنامی پنهان گردیــد و هنوز پس از 
ســال ها معلوم نیســت در کجای دشت شــقایق خیز جنوب ایران آرمیده است.

خاطره ای به نقل از مادر شهید: 

   »علی« فرزند اول من بود و در زمان شــیرخوارگی، همیشــه با وضو به او شــیر 
می دادم. در دو ســالگی به همــراه پدرش به زیارت امام رضــا»ع« رفتیم. قبل از 
رفتــن به خاطر کوچکی »علــی« و دوری راه راضی به رفتن نبــودم، ولی پدرش 
اصرار داشــت که برویــم. خواب دیــدم که امام رضــا»ع« به من فرمــود: »چرا 
بــرای زیارت مــن نمی آیی؟ جای بــدی نمی خواهــی بروی! بیــا و فرزندت را 
هــم با خــود بیاور«. بــا دیدن این خــواب راضی شــدم و به پابوس آقــا رفتیم. 
علی وقتی بزرگ شــد، نه تنها کارهای شخصی خود بلکه بعضی از کارهای مرا هم 
انجام می داد. آن وقت ها در خانه ی خود نان تهیه می کردیم و علی برایم خمیر آماده 
می کرد و لباس های خودش را شــخصاً می شست. وقتی که به او می گفتم: »بده 
من بشویم« در جواب می گفت: »مادر! تو خیلی برایمان زحمت می کشی و کارهای 
خانه و بچه ها هم به دوش توست، انصاف نیست که تو همه کارهارا انجام بدهی«.

ایــن در حالی بــود کــه فعالیت های زیادی داشــت. هــم درس مــی خواند و 
هــم مســئول کتابخانه ی »مســجد ولــی عصر« بــود. در مغازه هــم به پدرش 
کمــک مــی کــرد. در ســپاه »ارســنجان« و بســیج هــم فعالیت مــی کرد. 
    مــن از او راضــی هســتم و خداونــد هــم از او راضــی باشــد. شــب هــا تا 
دیــر وقــت لامــپ اتاقش روشــن بــود و من وقتــی می رفتــم به او ســربزنم                                                                                  
مــی دیدم کــه در حالی که قرآن روی ســینه اش قرار دارد خوابش برده اســت. 
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متن وصیت نامه ی شهید:

    برادران و خواهران محترم! اکنون که به ســوی دیار عاشقان روانم خدا می داند، 
درونم چه می گذرد؛ و همان طور که قلب پاکم  آگاه اســت شهید خواهم شد و به 
آرزوی خود که پرواز به سوی»الله« است خواهم رسید و شهادت را افتخار می¬دانم. 
برای مکتب اسلام باید خون بدهیم، تا اسلام همیشه زنده بماند. اکنون بعد از گذشت 
هفده سال از عمرم، هیچ چیز جز شهادت گلوی تشنه مرا سیراب نخواهد کرد. آری 
هر کس که شــهید می شــود، تولدی دیگر پیدا می کند و پس اگر من هم شهید 
شدم ـ که می شوم ـ و تولدی دیگر پیدا کردم در جشن تولدم شادی کنید و فریاد 
بزنید: »مرگ بر آمریکا... و خدایا! خدایا! تا انقلاب مهدی»عج« خمینی را نگهدار«. 
    بــرادران و خواهران مســلمان »علی آباد«، از اســام و روحانیت جدا نشــوید 
که اگر جدا شــدید شکســت خواهیــد خورد. بــه خداوند مهربان تــوکل کنید 
و از شــر خناس هــای زمان به خدا پنــاه ببرید که مبادا شــما را از امام خمینی 
و روحانیــت جدا کنند. بــرای طول عمر امام امت دعا کنید و همیشــه در صحنه 
باشــید و فقــط پیرو خط ولایت فقیه باشــید تا آســیبی به این مملکت نرســد!

    از تمــام گــروه هــای غیراســام و آمریکا نفرت داشــته باشــید و  آن ها را 
نگذاریــد توطئــه کننــد کــه آن ها ظاهــری اســامی دارند ولــی در حقیقت 
بــرای آمریــکا و شــوروی یــا بهتــر بگویم شــرق و غــرب خدمت مــی کنند. 
اکنون چند سخن با پدر و مادر عزیـزم دارم: عزیـزانم مرا حلال کنید که نتوانستم 

فرزند خوبی برای شما باشم. 
    بر شــهادت من گریه مکنید و از تمام دانش آموزان می خواهم تا به درس خود 
ادامه دهند که آینده ی کشــور اســامی ما به درس خواندن آن ها بستگی دارد.
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خواهرانــم! حجــاب اســامی را حفــظ کنیــد کــه مــی گویند: »حجــاب تو 
از خــون مــن کوبنــده تر اســت«. بــه امید پیــروزی اســام برکفــر جهانی!                       

والسلام
»علی ارشدی«

1361/6/18



شهدای پاسارگاد  /   81

پاسدار شهید »برات علی کبیری«
نام پدر: جعفر

تاریخ تولد: 1341/1/2
محل شهادت: عین خوش

تاریخ شهادت: 1361/8/19
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

     در فروردین ماه به دنیا آمد و نزدیکان او را »اکبر« صدا می زدند. در سن هفت 
سالگی و پا به پای دیگر کودکان راهی مدرسه شد. دوران ابتدایی را در »علی آباد« و 
راهنمایی و دبیرستان را در »سعادت شهر« با موفقیت پشت سر گذاشت و موفق به اخذ 
مدرک »دیپلم تجربی« گردید. دوران دبیرستان او با آغاز انقلاب مصادف شد. شانزده 
ساله بود که با مردم همراه گشت و در حالی که هنوز در دبیرستان تحصیل می کرد 
وارد بسیج شد و سپس به خیل سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست.

     پس از گذراندن دوره های آموزشی و فراگیری تاکتیک های مختلف رزمی آماده ی دفاع 
شد. در پاییز سال1361 عازم سرزمین جنوب کشور در منطقه ی عملیاتی »عین خوش« 
شد. منطقه ای که بارها پیکر مطهرش در آن جا آماج تیر و ترکش دشمن بعثی قرار گرفت. 
   در تاریخ 1361/8/19 آخریـن زخم را بر جان پذیرفت و به خیل شهدای هشت 

سال دفاع مقدس پیوست. 
     پیکر پاک و مطهرش با حضور گسترده ی مردم شهیدپرور منطقه ی »سعادت شهر« 
تشییع و در »گلزار شهدای علی آباد« در جوار دیگر شهدای گلگون کفن آرام گرفت. 
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فرازی از وصیت نامه ی شهید:

    اینــک کــه بــه آرزوی دیرینــه خود کــه رفتن به جبهه}اســت{ رســیده ام 
و عــازم جبهــه هســتم، مــی روم تا بــا دیگر بــرادران که مشــغول نبــرد با 
کفار هســتند، ســرزمین اســامیان را از لــوث وجود ایــن ناپاکان پــاک کنم.
مي روم تا به ندای »هل من ناصر ینصرنی« حســین زمان در کربلای ایران جواب 
دهم. امام حسین»ع« می فرماید: »مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلتّ است.« و امام 
علی»ع« می فرماید: »مرگ شما در زندگی ذلت بار شما و زندگی شما در مرگ باعزت 
شماست.« می روم تا راه امام حسین»ع« را ادامه دهم و شما نیز راه ما را ادامه دهید. 
اگر خداوند ســعادت شهادت را نصیبم کرد، نکاتی را به شرح ذیل متذکّر می شوم:

 1ـ پدر و مادر عزیز و مهربانم از شما می خواهم که بعد از رفتن من نگران نباشید و 
گریه و زاری نکنید و خدا را شکر کنید که فرزندتان افکار صحیح و سالم داشت و به 
اسلام خدمت می کرد و اگر خداوند شهادت را نصیبم کرد مرا حلال کنید. در خط 
اسلام باشید و دست از یاری امام خمینی  بر ندارید و به اسلام و مسلمین خدمت کنید. 
2ـ  از کلیّــه ی خواهــران، بــرادران، اقوام، دوســتان و عموم مــردم »علی آباد«                             
می خواهم که با حضور خود در صحنه، توطئه های منافقین و دشمنان اسلام را خنثی 
نمائید. در راه خدمت به اسلام هر چه بیشتر سعی و کوشش نمائید و به نائب بر حق 
امام زمان»عج«ـ امام خمینی ـ وفادار باشــید و با وحدت خود اسلام را یاری دهید.

 3ـ از برادران عزیز »انجمن اســامی علی آباد« می خواهم که وحدت و انســجام 
خود را حفظ نمایید و در جهت پیشبرد اهداف اسلام هر چه بیشتر سعی و کوشش 
کنید و خالصانه و مخلصانه و بی ریا به اســام خدمت نمایید و هدفتان الله باشــد. 
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  برادران عزیزم از شــما می خواهم که منافقین را بشناســید؛ با آنان مبارزه کنید 
تا خدایی ناکرده در بین شــما نفوذ نکنند. جلسات قرآن، دعای کمیل در شبهای 
جمعــه را فراموش نکنید! دســت از یاری روح خدا ـ خمینی کبیــرـ بر ندارید. با 
وحدت خود مشــتی بر دهان منافقین بزنید و پاســدار خون شهیدان باشید و راه 
آنان را ادامه دهید. پیروز و ســرافراز باد ملّت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی!

1360/9/5
»اکبر کبیری«
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پاسدار جاویدالاثر »مهرعلی بهروزی« 
نام پدر: امیرقلی 

تاریخ تولد: 1340/6/18 
محل شهادت: ابوغریب                                                     
تاریخ شهادت: 1361/11/20                                                                                                                                       

            

    شــهریورماه ســال 1340در خانــواده ای مذهبــی در محلــه ی  »علی ـ آباد 
کمیــن« متولد شــد. دوران کودکــی و نوجوانــی وی در روزگار خفقــان رژیم 
اســتبداد ستم شاهی ســپری شــد. تحصیلات ابتدایی را در »مدرسه ی سعدی« 
زادگاه خــود آغــاز کــرد و دوران راهنمایی و متوســطه را در مدارس »ســعادت 
شــهر« طی کرد. برای مطالعه ی رســاله امام خمینی»ره«، کتاب های »اســتاد 
مطهــری«، »شــهید دســتغیب« و »دکتر علی شــریعتی« وقت می گذاشــت. 
  در دوران نوجوانــی در کنــار تحصیــل، در مزرعــه ی »دشــت مرغــاب« 
بــه کشــاورزی مــی پرداخــت و بــه عنــوان کارگــر ســاده مشــغول بــه 
کار مــی شــد و در باغــداری و کارهــای خانــه پــدر را یــاری مــی داد. 
    بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی به جمــع سبزپوشــان ســپاه پاســداران انقلاب 
اســامی پیوســت و در »رشــته ی هوابــرد« مشــغول کار و آمــوزش شــد. 
بعــد بــه »مهندســی تخریــب« روی آورد و جــزء »تیــپ المهــدی« درآمد. 
     از زمان شــروع جنگ تحمیلی در بیشــتر اوقات در جبهه بود و در عملیات های 
»طریــق القدس« در »بســتان«، »فتح المبین« در غرب »شــوش«، آزادســازی 
»سوســنگرد«، »بیت المقدس« و »رمضان« در شــرق»بصره« و ... حضور داشت. 
بارها از ناحیه ی کمر، گردن، دســت و پا مجروح و بدنش پر از ترکش خمپاره بود. 
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گاهی در بیمارستان تحت درمان قرار می گرفت ولی هنـوز دوره ی درمـان کامل 
نشده بود که به جبهه باز می گشت. 

   ســرانجام وی بــا پنــج نفــر از هــم رزمانــش در اطلاعات و عملیــات جهت 
شناســایی به ســمت » ابوغریب عراق« می رونــد و در تاریــخ 61/11/20 جان 
خــود را در راه هدفــی مقدس و والا فدا کرد تا انســان های خفتــه را بیدار کند.

خاطره ای به نقل از » احمد کاویانی« از دوستان شهید:

   شــهید » مهرعلــی بهروزی« در کنار تحصیل در مرغــداری کار می کرد. روزی 
بــه اتفاق هم بــرای فروش مرغ هــا به یکی از روســتاهای منطقــه رفته بودیم. 
دختر بچه ی نه ســاله ای بــرای خرید مرغ نزد ما آمد و گفــت: »به اندازه ی ده 
تومــان مرغ  به من بدهید«. شهیـــد بهروزی بــه او گفــت: »ده تومان که مرغ                                                      
نمی شــود، تو که پول زیــاد داری! مرغ کیلویی هفده تومان اســت«. دختر بچه 
گفــت: » اگر بخواهم همه ی پولم را بدهم، دیگر پــول خرید دفتر و مداد ندارم«. 
ایشــان رو به من کرد گفت: »یک مرغ را به حســاب من به او بده و پـــول آن را 
از حقــوق مــن کم کن«! رو کرد به دختر و گفت: »بــرو هر چه می خواهی بخر«. 
یادم اســت که ایشــان که در ســپاه بودند ماهیانه مبلغ دو هــزار و پانصد تومان 
حقــوق دریافت مــی کردند. بعد از مدت ها که از جبهه مــی آمد حقوق و مزایای 
خود را داخل پاکت می گذاشــت و بین مســتمندان » علی آباد« تقسیم می کرد.
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بسیجی شهید »غلام رضا غلامی«
نام پدر: رضا

تاریخ تولد: 1339/4/15
محل شهادت: دشت عباس

تاریخ شهادت: 61/12/12
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     
   در تاریخ 1339/4/15 در روســتای »قصرالدشــت کمین« از توابع شهرســتان 
»پاسارگاد« متولد شد. طی سال ها در »پایگاه قدس سعادت شهر« مشغول فراگیری 
آموزش های نظامی و عقیدتی بود. بیشتر اوقات در کمیته ی امداد امام خمینی»ره« 
به صورت نیروی افتخاری مشغول خدمت رسانی به مردم مستضعف در روستاها بود. 
    در ایــام فراغت از تحصیل به ســان مردی پرتلاش راهی صحرا می شــد و در 
امر کشــاورزی پدر را یــاری می داد. در روزهای جنگ تحمیلــی آن موقع که در 
کلاس چهارم دبیرســتان مشــغول به تحصیل بود، شور و شــوق و عشق به امام 
حســین»ع« او را به ســمت جبهه فرا خواند و دو بار به جبهه های جنوب و غرب 
کشور اعزام شد که در تاریخ 1361/12/12در جبهه ی »دشت عباس« شهید شد. 
     پیکر پاک و مطهرش با حضور گستـرده ی مردم تشییـع و در »گلزار شـهدای 

سعادت شهر« آرام گرفت.
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فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   برادران و خواهران شــما را به حجت خدا قسم می دهم در هر کجا هستید، امام 
بزرگوار را فراموش نکرده و یاری نمائید؛ چون از قلب ملت مستضعف آگاه است. از 
دســتاوردهای انقلاب پاسداری کنید، چرا که انقلاب ما به خاطر فرد و آذوقه نبوده 
است. نسبت به اوضاع منطقه بیدار باشید و با افرادی که از روی خلوص نیت به کشور 
خدمت می کنند همراه باشید. گول منافقین را نخورید و هر چیز را از روی دلیل و 
برهان قبول کنید. از خانواده گرامی ام حلالیت می طلبم و از این که برایم رنج و زحمت 
کشیدند تشکر می کنم و امیدوارم که مرا ببخشند و تا می توانید امام را دعا کنید. 

خطاب به مادرم :         
گریه مکن مادر، در مرگ خونبــــارم                                بگذر ز من دیگر، عزم سفر دارم
گر کشته گردیدم، در جبهه ای مادر                           بهرم مکن زاری، بهرم مزن بر سر
یک پرچم خونین بر خانه زن مادر                                     بهرم چراغان کن شوق خدا دارم

والسلام
»غلام رضا غلامی«

61/11/24 
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بسیجی شهید »مجید حسین پور«
نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1336/1/4
محل شهادت: مهاباد

تاریخ شهادت: 1362/10/11
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

    
    فروردیــن ماه ســال 1336 در خنــکای باد نوروزی، در خانــواده ای مذهبی و 
پرجمعیــت پا به عرصــه ی وجود گذاشــت.  تحصیلات را تا ششــم ابتدایی در 
زادگاهش ادامه داد. وی از ســنین نوجوانی، پرتو ایمان در وجودش جلوه گر شــد 
و قبل از رســیدن به سن تکلیف روزه می گرفت و در انجام فرائض دینی کوشا بود.

    در آغاز جوانی ازدواج کرد که ثمره ی آن فرزند پسری به نام »مجتبی« است. پس 
از شهادت برادرش »مسعود« مدتی در »مجتمع چشمه ی بناب« در »دشت مرغاب« 
مشغول به کار شد. با آغاز جنگ تصمیم گرفت از طریق بسیج راهی غرب کشور شود. 
    مدتی در امدادرســانی و واحد تدارکات مشــغول به خدمت شد، اما چندی بعد 
مورد شناسایی دشمن  قرار گرفت و در تاریخ 1362/10/11 هنگامی که در خودرو 
امدادرســانی مشغول خدمت رسانی بود، توسط نیروهای دشمن از ناحیه سر مورد 
اصابت تیر قرار گرفت و جان و هســتی اش را تقدیم به آستان حضرت عشق کرد. 
    پیکر پاک و مطهرش در »ســعادت شهر« و »علی آباد« تشییع و در »گلزار 

شهدای علی آباد« به خاک سپرده شد. 
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پاسدار شهید »محمود نیکنام«
نام پدر: ا... بخش

تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: کوشک

تاریخ شهادت: 1362/12/24
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    در ســال 1343 در خانواده ای مذهبی، در روســتای »نعیم آباد سرپنیران« از 
توابع شهرســتان »پاسارگاد« دیده به جهان گشود. در سال 1351 قدم به دبستان 
نهــاد و در دوران تحصیل از افراد با اســتعداد بود و همواره مورد تأیید و تشــویق 
اولیاء مدرسه قرار می گرفت. هم زمان با تحصیل، در مزرعه به پدر کمک می کرد. 
پایــان رســانید.  بــه  ابــوذر«     تحصیــات راهنمایــی را در »مدرســه ی 
در دوران تحصیل از طریق بســیج به جبهه اعزام شــد. ابتدا آموزش نظامی را در 
»پادگان شهید دستغیب« در »کازرون« گذراند و سپس به جبهه های جنگ اعزام 
شــد. مدّت ســه ماه مجاهدت نمود و ســپس به مرخصی آمد و برای جمع آوری          
کمک هــای مردمی جهت احداث »مســجد امام  خمینی« در »ســراج آباد« به 
روستاهای دور و نزدیک می رفت و بالاخره مسجد را با همکاری دیگر اهالی آباد کرد. 
    در سال 1361 به سپـاه پاسداران انقلاب اسلامی پیـوست و مجدداً به جبهه های 

جنگ عازم شد. 
اوج  در  »خرمشــهر«  ی  منطقــه  در   تاریــخ1362/12/20  در  ســرانجام     
جوانــی تیر دشــمن قلبش را نشــانه گرفــت و پیکر پاک و مطهرش بر دســتان 
مــردم شــهیدپرور تشــییع و در » گلزار شــهدای ســعادت شــهر« آرام گرفت. 



90  /  از فرش تا عرش 

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

 برادران و خواهران من با دید تمام و آگاهی کامل این راه را که همان راه حسین»ع« 
است انتخاب نمودم و به ندای»هل من ناصر ینصرنی« که از حلقوم »خمینی کبیر« 
بیرون آمده است لبیک گفتم تا به منافقین و دشمنان دین و اسلام اعلام نمایم  که: »امام 
خمینی به عنوان یک رهبر بزرگ هر فرمانی صادر کند جامه ی عمل خواهم پوشاند«.
   از شما امت شهیدپرور می خواهم: مبـادا امام امت، این هدیه ی خدا و این حسین 

زمان، را تنها بگذارید.
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بسیجی شهید »بهرام شیروانی مقدم«
نام پدر: حجت ا...
تاریخ تولد: 1346

محل شهادت: پاسگاه زید
تاریخ شهادت:63/2/6

محل دفن: گلزارشهدای سعادت شهر

     در ســال 1346 در خانــواده ای مؤمــن و بی آلایش متولد شــد. پدرش در ارتش 
جمهوری اســامی ایران در جای جای میهن اســامی مشغول خدمت و مادرش نیز 
خانه دار بود. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و متوســطه را در »ســعادت شهر« ادامه 
داد و همچنــان به فعالیت های بســیجی وار در پایگاه مقاومت مشــغول بود.  شــور 
و شــوق به ولایت او و دیگر هم کلاســی هایش را در ســال 1362 به جبهه کشاند. 
     مدتی در »دارخوین« و »عین خوش« و سپس در »پاسگاه زید« به جمع سنگرنشینان 
اسلام پیوست و سرانجام بر اثر موج انفجار شربت شهادت نوشید و پیکر پاک و مطهرش 
با حضور گســترده ی مردم »سعادت شــهر« در جوار امامزاده حسین»ع«آرام گرفت.

 فرازی از وصیت نامه ی شهید:

 »و َلاتحَسبَنّ الذَینَ قُتِلوا فی سَبیل الله امَواتاً بلَ احَیاء عِندَ رَبهم یرزِقُون«)آل 
عمران/169 (

»مرده نپندارید کسانی را که در راه خدا کشته شدند؛ بلکه زنده  اند و نزد خدای 
خود روزی می برند.«



92  /  از فرش تا عرش 

از بــرادران و خواهران مســلمان مــی خواهم که به رهبر کبیر انقلاب اســامی 
حضــرت امام خمینی »رضوان ا...« این نور چشــم ملت مســلمان و نائب بر حق 
امام زمان»عج« توجه کنید و نگذارید که دشــمنان به مرزهای شما رخنه کنند.

   از پــدر و مــادر و اقــوام مــی خواهــم اگــر در حــق آنــان کوتاهــی 
کــرده ام حــال کنند و اگر شــهید شــدم بر ســر  خاکــم گریه نکننــد زیرا 
شــهید گریــه ندارد. شــهید زنــده اســت و »نظــر می کند بــه وجــه ا...«!

    از معلمیــن گرامــی که بــرای آموزش ما زحمت کشــیده انــد  می خواهم 
کــه بچه هــا را طوری تربیــت کنند تا به یک فرهنگ کاملًا اســامی برســند. 
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بسیجی شهید »واحد عابدی«
نام پدر: فتح ا...

تاریخ تولد: 1345/2/10
محل شهادت: طلائیه

تاریخ شهادت:1363/2/10
محل دفن: گلزار شهدای محله ی بوکان

    در اردیبهشت ماه سال 1345 در محله ی بوکان در یک خانواده مذهبی متولد شد. در 
هفتمین بهار زندگی به »دبستان منوچهری« در »بوکان« قدم گذاشت و تحصیلات را 
تا پایه ی دوم راهنمایی ادامه داد و در همان کودکی پدرش را ازدست داد. از آن پس 
با برادرانش به کارهای مختلفی از جمله کشاورزی، باغداری و کارگری اشتغال ورزید.    
      در آغــاز جنــگ با پیوســتن به نیروهای بســیجی ادای دین نمــود و پس از 
گذرانــدن آموزش های لازم راهی جبهه شــد. در ســال 1363 به عنوان بســیجی 
ســاده راهــی منطقه ی »طلائیه« شــد. او که فقــط هیجده بهــار از زندگی اش 
گذشــته بــود در تاریخ 1363/2/10 در منطقه ی »طلائیه« به شــهادت رســید. 
    پیکــر پــاک و مطهــرش بــه زادگاهــش انتقــال یافــت و بر دســتان مردم 
شــهیدپرور   منطقــه ی »ســعادت شــهر« تشــییع و در »گلزار شــهدای محله ی 
بــوکان« در کنــار دیگــر شــهدای بــه خــون خفتــه به خاک ســپرده شــد. 



94  /  از فرش تا عرش 

يادداشتي از شهید:

از همه جا آتش می آید روی سرمان! نمی فهمیدیم تیر و ترکش از کجا می آید. فقط       
می دیدم نفر بغل دستی ام افتاده روی زمین و آب از من طلب می کند. گرمای جنوب 
امان را از ما گرفته بود. بطوریکه از بس عرق کرده بودم، لباس هایم خیس شده بود. چند 
تا از بچه ها شهید شده بودند. زیر بغل یکی شان را گرفتم که بلندش کنم، دیدم روی 
دستش یک چیزی نوشته بود؛ دستش را آوردم بالا نوشته بود: »مادر از تشنگی مُردم«!

 زخمی ها هم زیاد بودند. چندین تا اسیر هم گرفته بودیم. یکی از دوستان قمقمه ی آبش 
را به اسرای عراقی داد تا رفع عطش کنند. عملیات تمام شد! یکی یکی ما را به عقب آوردند. 
یکی دستش تیر خورده بود، دیگری پایش! آن یکی ترکش خورده بود به شکمش و...
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پاسدار شهید »رسول ناهید«
نام پدر: شاه رضا

تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 63/3/15
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    در ســال 1344 در خانواده ای مذهبی و متدینّ دیده به جهان گشــود دوران 
نوجوانی اش مصادف با روزهای مبارزه مردم با طاغوت بود و با توجه به سن کمی که 
داشــت در تظاهرات و راهپیمائی ها هم دوش دیگر هم کلاسی ها شرکت می کرد. 
   با شروع جنگ درس و مدرسه را رها کرد و به ندای رهبر کبیر انقلاب لبیک گفت و در 
لباس بسیجی در »پایگاه مقاومت قدس« در »سعادت شهر« به فراگیری آموزش های 
عقیدتی و نظامی پرداخت. ابتدا چند ماه محافظ امام جمعه ی محترم »سعادت شهر« 
بود و با توجه به احساس مسئولیت راهی جبهه شد. در جبهه مسئول تدارکات »گردان 
امام حسن مجتبی« در »لشکر نوزده فجر« تحت فرماندهی »حاج مسعود فتوت« بود. 
    ســرانجام در تاریــخ 63/3/15 در خط پدافندی منطقــه ی »فاو« هنگامی که 
ســوار بر موتورسیکلت بود، راکت دشمن به سوله ای که انبار سلاح و مواد انفجاری 
بود برخورد کرد؛ ســوله آتش گرفت، مهمات منفجر شد و هشت نفر از رزمندگان 
به شهادت رســیدند. از جمله بسیجی شهید »بهرام قربانی«. ترکش راکت به باک 
موتورســیکلت اصابت کرد و منفجر شد و بدینوســیله بدن پاک و مطهر رسول در 
آتش ســوخت و به خیل شهیدان پیوست. پیکر پاک و مطهرش با حضور گسترده 
ی مردم شهیدپرور و جمعی از اعضای »گردان امام حسن مجتبی)ع(« در سعادت 
شــهر تشییع شــد و در »گلزار شــهدا در جوار مرقد امامزاده حسین« آرام گرفت.   



96  /  از فرش تا عرش 

خاطره ای به نقل از »پاسدار وجیه ا... بذرافشان« هم رزم شهید:

   در مأموریتــی کــه بــا »شــهید ناهیــد« بودیــم، قرار بــود تانکــر آب را به 
خــط مقــدم ببریــم. رســول نامه ای بــه مــن داد و گفــت: »برایم بخــوان«!

 نامــه از طــرف خواهــرش بود در پایــان نامه نوشــته بود:»برادر عزیــزم! دختر 
کوچکم خواب دیده که آمدی دیدنش و دســته گل ســرخی برایش آوردی«. نامه 
که تمام شــد رو به رســول کردم و گفتم: »به خدا شــهید می شــوی«! او نگاهی 
بــه من کــرد و گفت: »ما از این توفیقات نداریم«! فرداشــب که شــب جمعه بود 
قرار شــد در مقر ما »دعای کمیل« بر پا شــود. پاســی از شــب گذشــت، رسول 
نیامد. من از دوســتان جویای حالش شــدم که، برادر عزیــزم »آقای جمال رزاق 
منــش« بــا حالتی بغض آلود مرا در آغوش گرفت و گفت رســول شــهید شــد.

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

ای بــرادران و خواهــران حــزب اللهــی! نکنــد در رختخــواب ذلــت بمیریــد 
کــه حســین»ع« در میــدان نبرد شــهید شــد. مبــادا در غفلــت بمیرید که 
علــی»ع« در محــراب عبادت شــهید شــد. مبادا در حــال بی تفاوتــی بمیرید 
کــه علــی اکبــر حســین»ع« در راه امام حســین»ع« با هدف شــهید شــد.

 ای مــادران! مبــادا از رفتــن فرزندتان به جبهــه جلوگیری کنید کــه فردا در 
محضــر خدا نمــی توانید جــواب زینــب»س« را بدهیــد که تحمــل آن همه 
مصیبــت را نمود. ای عزیزان اســتغفار و دعا را از یاد نبریــد که بهترین درمان ها 
برای تســکین دردهاست و همیشــه به یاد خدا باشــید و در راه او قدم بردارید و
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هرگز دشــمنان بین شــما تفرقه نیندازد و شــما را از روحانیت متعهد جدا نکنند 
کــه اگر چنیــن کردند روز بدبختی مســلمانان و روز جشــن ابرقدرت هاســت!

    خطــاب بــه بــرادران و خواهران: در شــناخت امام دقت کنیــد، عظمت او را 
دریابیــد و خود را تســلیم فرامیــن الهی او کنیــد و صداقت و اخــاص خود را 
هــم چنان حفظ کنید. در پایان بــا خدا پیمان می بندیم که در تمام عاشــوراها 
و در تمــام کربلاها با حســین»ع« همراه باشــید و ســنگر را خالــی نگذارید تا 
زمانی که تمام احکام اســام در زیــر پرچم امام زمان»عج« به اجــرا در می آید.

  »رسول ناهید«
1361/11/23



98  /  از فرش تا عرش 

بسیجی شهید »امیرحمزه خبازی«
نام پدر: رمضان

تاریخ تولد: 1334
محل شهادت: مهاباد

تاریخ شهادت: 63/6/10
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

   در زمســتان ســال 1334 در خانــواده ای ســاده و متدیــن چشــم به جهان 
گشــود. تحصیــات خــود را تــا ششــم ابتدایــی در  »مدرســه ی وحید« در                                          
»ســعادت شــهر« ادامه داد و پس از آن به علت گذراندن زندگی و کســب معاش 
از ادامــه تحصیــل بازماند و به کار پرداخــت. هفده بهار از زندگی اش نگذشــته 
بــود که با فوت پدر مســئولیت مادر و دو بــرادر کوچک تر به عهــده اش افتاد.

    در سال های اوج گیری انقلاب اسلامی در تمام صحنه های مبارزه حضور فعال 
داشت. پس از مدتی به استخدام اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی درآمد و در آن نهاد 
شروع به کار کرد. در سال 1359 ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو فرزند دختر است. 
   در ســال 1360 بــرای اولیــن بــار در لبــاس یک بســیجی به آبــادان اعزام 
شــد. در ســال 1363 بــرای دومین بــار و در گروهــای اعزامی راهــی منطقه ی 
کردســتان شــد و در جبهــه ی  »مهابــاد« به رزمندگان اســام پیوســت. در                                                                                
آن جا مســئولیت تــدارکات »تپه ی قزلچــه« را به عهده گرفت و ســرانجام در 
تاریخ دهم شــهریور ماه 1363 همراه با دو تن از هم رزمانش به شــهادت رســید. 
    پیکر پاک و مطهرش هم زمان با دو نفر از شــهدای این شهرســتان »شــهید 
ابراهیــم حاجــی پــور« و »شــهید غلام حســین شــکری« در گلزار شــهدای 
»ســعادت شــهر« در جوار مرقــد »امامزاده حســین« به خاک ســپرده شــد. 
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فرازی از وصیت نامه ی شهید:

می روم تا این که شــاید ســهمی داشــته باشــم در این موقعیت که عاشــورای 
حســینی بار دیگر در ایران تکرار می شــود! باید با شرکت خود از اسلام پشتیبانی 
کنیــم و اگــر در این میان زنده ماندم شــاهد پیروزی بزرگی کــه همان پیروزی 
مســلمین بر کفر اســت خواهم بــود و اگر افتخار شــهادت نصیبم شــد به مقام 
والایی دســت یافته و راه حســین»ع« را رفته ام. از همــه حلالیت می طلبم و از 
همســرم می خواهم که» از دو امانت من که نزد شماســت خوب حفاظت کنید«!
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بسیجی شهید »ابراهیم حاجی پور«
نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1340/7/14
محل شهادت: مهاباد

تاریخ شهادت: 1363/6/10
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    چهاردهم مهرماه ســال 1340 هجری خورشیدی بود که »ابراهیم« به دنیا آمد. 
از همان زمان در فعالیت های دانش آموزی، راهپیمایی ها و تظاهرات، ســر دسته 
و پیشــتاز در بین همسالانش بود. بالاخره دوران ســربازی فرا رسید و »ابراهیم«، 
مشتاقانه به »آبادان« رفت. در شروع خدمت سربازی، »مریم«ـ  برادر  زاده اش ـ تازه 
متّـولد شده بود و »ابراهیم« هر زمان که از »آبادان« برمی گشت، سـن »مریم« را                     
می پرسید! مادر »مریم« با تعـجّب می گفت: »برای چه می پرسی؟« جواب داد: »مریم« 
که دو ساله شود، پایان سربازی من است و پس از آن به جبهه ی »مهاباد« می روم. 
هــر بار کــه از جبهه می آمــد و دوباره می خواســت برگردد، از مــادرش اجازه                     
می گرفت. آخرین باری که آمد، به مادرش گفت: »تا شــما از ته دل راضی نباشید، 
خبری از شــهادت نیســت! تا از زبان خودت نشــنوم که راضی هستی نمی روم«. 
مادر در حالی که اشــک در چشمانش حلقه زده بود، گفت: »راضی ام پسرم! برو به 
امان خدا«. محل دفن خودش را می دانســت و به دوستان و خانواده اش جایش را 
نشــان داده بود و گفته بود که من در کنار »شهید بهرام شیروانی« آرام می گیرم!                          
    روز دهم شــهریور ســال 1363 بود که با هم رزمانش از جمله شــهیدان »شــکری« 
و »خبــازی«، وقتی که با ماشــین عازم »مهاباد« بودند، به دیدار محبوب شــتافت. پیکر 
پاک و مطهرش با حضور گســترده ی مردم تشــییع و در »گلزار شهدای سعادت شهر« 
در همــان مکانــی که خــودش پیش ئبینــی کرده بود به خاک ســپرده شــد.



شهدای پاسارگاد  /   101

بسیجی شهید »غلام حسین شکری«
نام پدر: شکرا...

تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: مهاباد

تاریخ شهادت: 1363/6/10
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

   در ســال 1346 »غلام حســین« متولد شد. لحظه ها به سرعت گذشت و هفت 
ســاله شد و همراه با دوســتان قدم به »دبستان منوچهری« در محله ی » بوکان« 
نهــاد. خانواده ی وی در ســال1360 از »بوکان« به »ســعادت شــهر« مهاجرت 
کردند و با هجرت ایشــان برای اولین بار در »پایگاه مقاومت قدس« ثبت نام کرد. 
    در سال 1363 همراه با بیست و پنج نفر از هم رزمان خود به »مهاباد« رفت و مدتی 
در تپّه های » قزلچه« مشغول دفاع شد. روز دهم شهریور ماه سال 1363 بود که با 
هم رزمانش از جمله »شهید حاجی پور« و »شهید خبازی« با ماشین عازم »مهاباد« 
بودند؛ در سن هفده سالگی به دیدار محبوب شتافت. پیکر پاک و مطهرش با حضور 
مردم شــهیدپرور تشییع و در »گلزار شهدای ســعادت شهر« به خاک سپرده شد.

خاطره ای به نقل از مادر شهید:

 شبی برف سنگین بر روی زمین نشسته بود، ما با اصرار از وي خواستیم که چون هوا سرد 
است آن شب را در خانه بماند و به پایگاه نرود. او گفت: »اگر امشب نروم به شهدا خیانت 
کرده ام. حال که سنم برای جبهه کم است لااقل اجازه بدهید در پشت جبهه خدمت 
بکنم و به رزمندگان بگویم اگر چه در جبهه نیستم ولی در این مکان هم رزم شما هستم«. 
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فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

من وصیت خود را با شهادت شروع می کنم. راهیان واقعی، شهیدان اسلام هستند 
که با دادن خون خود حقانیت اســام را ثابت کرده اند. شهادت شیرین ترین کلام 
و بالاترین افتخار است و شهادت در راه خدا بالاترین ارزش است. ای همشهریان به 
قدرت خود تکیه نکنید و مغرور نشــوید و فقط به قدرت خدا تکیه کنید. برادران و 
خواهران در نماز جمعه شرکت کنید و حضور در صحنه و جلسات اسلامـی و دینی 
را فراموش نکـــنید که مشت محکمی است بر دهان دشمنان اسلام. از خانواده ام 
حـلالیت می طلبم و از آن ها می خواهم اگر به فیض شهادت نائل گردیدم گریه نکنید 
و خوشحال باشید، که این کار باعث می شود مشت محکمی به دهان منافقین بخورد. 

»غلام حسین شکری«
والسلام
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سرباز شهید »جهانگیر ابراهیمی«
نام پدر: حبیب

تاریخ تولد: 1341
محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 1363/10/4
محل دفن: گلزار شهدای محله ی بوکان

     در ســال 1341 در محله ی بوکان از توابع »ســعادت شــهر« در یک خانواده ی 
مذهبــی و زحمــت کش به دنیــا آمد. پدرش کشــاورز و مادرش خانــه دار بود. 
تحصیــات را تــا اول راهنمایــی در زادگاهــش ادامــه داد و به علــت فقر مالی 
از ادامــه تحصیــل باز ماند و در کنــار پدر بــه کار و فعالیّت اشــتغال پیدا کرد. 
ثمــره ی ازدواجــش بــا بانــوی پاکدامــن دو فرزنــد دختــر و یک پســر بود. 

      در سال 1358 بـــرای تأمین معـاش زندگی به جمع جهادگران پیوست 
و در جهاد  ســازندگی »ارسنجان« و »قادرآباد« در دورترین روستاها و مناطق 

دور افتاده خدمت می نمود.
    در تاریــخ هجدهم اســفندماه ســال 1362 بــرای خدمت مقدس ســربازی 
بــه مرکز آموزش در »گــردان امداد ذوب آهــن اصفهان« اعزام شــد و در تاریخ 
63/3/20 پس از ســه ماه آموزش عازم »کردســتان« شــد و در هنگ ژاندارمری 
شهرســتان »ســقز« در واحد عقیدتی ـ سیاســی مشــغول خدمت گردید و در 
عاشــورای ســال 1363 مورد تعقیب گروه »کوموله« و »دمکــرات« قرار گرفت و 
در روســتایی به مدت ســه روز زندانی شــد و پس از چندین بار شکنجه آزاد شد.
     در مرحله ی دوم زمانی که در معیت یکی از روحانیون جهت تبلیغ به منطقه ی 

»دیوان دره« رفت توسط گـروه »کوموله« دستگیر شد. 
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   ســرانجام در1363/10/4 در محور »دیوان دره« در استان »کردستان« و در سن 
بیست و دو سالگی در حین مأموریت توسط نیروهای »کوموله« و »دمکرات« از ناحیه ی 
کتف، گردن و پاهایش به شــدت مجروح شد و به فیض عظیم شهادت نائل گشت. 
   پیکر پاک و مطهرش توسط مردم »سعادت شهر« در »گلزار شهدای بوکان« در 

جوار دیگر شهیدان به خاک سپرده شد.
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بسیجی شهید »مسعود کریمی«
نام پدر: منصور

تاریخ تولد: 1344
تاریخ شهادت: 63/12/23

محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

    در پنجمین روز شهریور متولد شد. دوران ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت پشت 
سرگذاشت و با وجود سن کم به عضویت »پایگاه مقـــاومت« در آمد. آغاز شرارت 
های دشمن بعثـی او را که در کلاس دوم راهنـمایی درس می خواند، بر آن داشت تا 
در صف مدافعان حریم نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد و به صورت داوطلب سه بار 
به جبهه های حق علیه باطل اعزام شد. و هر بار که به خانه برمی گشت آرام و قرار 
ماندن نداشت. حضور مکرر در جبهه به او حال و هوایی آسمانی داده بود و تبسم های 
شیرین و معنی دارش همه را متوجه کرده بود که او دیگر در قفس خاک نمی گنجد.

    و بالاخره در بیست و سوم اسفندماه در اوج سرمای زمستان سال شصت و سه به شهادت رسید 
و پیکر پاک و مطهرش در مراسم با شکوهی در »علی آباد« تشییع  و به خاک سپرده شد.
آرامــگاه او زیارتگاه  یاران حســرت نصیب و هم رزمان از کاروان جامانده اوســت.
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پاسداروظیفه شهيد »عوض علي خادمي«
نام پدر: محمدحسين

تاريخ تولد: 1344
محل شهادت: شرق دجله

تاريخ شهادت: 1363/12/24
محل دفن: گلزار شهداي سعادت شهر

       در سيزده فروردين ماه سال 1344 متولد شد. مادرش می گفت: » قبل از تولد ايشان 
پسري داشتم كه به علّت بيماري فوت شد. برايش سخت بي تابي مي كردم. شبي در 
عالم خواب كسي مرا صدا زد و گفت: اين قدر بي تابي نكن اين بار خداوند فرزندي پسر 
به شما مي دهد عوض آن پسرت كه از دست داده اي؛ نام او را »عوض علي« بگذار« 
     دوران تحصيــات ابتدايــي را در دبســتان »وحيد« و راهنمايي را در مدرســه ی 
» ابــوذر« بــه پايان رســانيد. با آغــاز جنگ، لباس مقدس ســربازی را پوشــید 
و پــس از آمــوزش های نظامــی لازم روانه ی مرزهای جنوب کشــور شــد و با 
جمعــی از دوســتانش مدت ســه ماه در منطقه ی شــرق دجله افتخــار آفرید و 
ســرانجام در تاریــخ 1363/12/24در هنگام اذان ظهر که مشــغول وضو گرفتن 
بــود بــا انفجار راکت در شــرق دجلــه به دیگر هم رزمان شــهیدش پیوســت. 
پیکر پاک و مطهرش در »گلزار شــهدای ســعادت شــهر« به خاک ســپرده شد.

خادمی، ای خادم گلزار باغ مصطفی
ای که در سر داشتی اسم حسین کربلا

عاقبت از جان گذشتی در ره اسلام ودین
آفرین بر این شهادت، بارک الله، مرحبا
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پاسدار وظیفه شهید »عسکر علی پور«
نام پدر: نعمت ا...

تاریخ تولد: 1344/1/4
محل شهادت: شرق دجله

تاریخ شهادت: 1363/12/24
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    در چهارم فروردین ماه ســال 1344 در خانواده ای مذهبی و کشــاورز چشم 
به دنیا گشــود. در کنــار تحصیل در امــور باغداری و کشــاورزی پدر را کمک 
می کرد. فعالیت های اجتماعی و سیاســی خود را بر ضــد رژیم پهلوی در دوران 
نوجوانــی آغاز کرد و در تظاهــرات و راهپیمایی ها حضوری فعال داشــت. بعد از 
پیروزی انقلاب اســامی و شــروع جنگ تحمیلی برای خدمت سربازی آماده شد 
و همراه با تعدادی از جوانان این دیار به عنوان پاســدار وظیفه راهی جبهه شــد.

    ســرانجام در تاریــخ 1363/12/19 در »عملیــات بدَر« به شــهادت رســید و 
پیکر پاک و مطهرش پنج روز بعد بر دســتان مردم قدرشــناس »ســعادت شهر« 
تشــییع و در گلزار شــهدا در جوار مرقد مطهر امامزاده حســین»ع« آرام گرفت.

خاطره ای به نقل از »قدرت ا...قلی پور« هم رزم شهید:

    من و »شهید عوض علی خادمی« و »شهید عسکر علی پور« و چند نفر از دیگر رزمندگان، به 
»پادگان آموزشی شهید بهشتی کرمان« اعزام شدیم و آموزش های رزمی و تاکتیک های 
نظامی را در آن مکان فراگرفتیم و سپس مدتی در »پادگان امام حسن مجتبی« در 
»تهران«  و بعد جهت آموزش شنا به »استادیوم شهید تختی« در »مشهد« اعزام شدیم. 
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 آموزش های شنا و نصب پلُ شناور را در سد »گتوند« فرا گرفتیم و به آبادان اعزام شدیم. 
    در تاریخ 1363/12/19 در »عملیات بدَر« با هدف قطع  جاده ی»بصره ـ العماره« 
شــرکت کردیم. این عملیات در شــرایطی صورت گرفت که میهن عزیزمان آماج 
حملات وسیع موشکی و بمباران ناجوانمردانه ی دشمن بود که طی آن تعداد زیادی 
از غیر نظامیان به شهادت رسیدند یا زخمی شدند. در حقیقت »عملیات بدر« سیلی 
محکمی به گوش حکام بغداد و در پاســخ به جنایات آن ها در مناطق مسکونی به 
شمار می رفت. منطقه ی عملیاتی به وسعت هشتصد کیلومتر مربع در شرق رودخانه 
ی دجله به نام »هورالهویزه« در حدّ فاصل بین »قطعه صالح« تا »القرنه« قرار داشت.  
این عملیات ادامه ی »عملیات خیبر« بود. عبور از هور، تصرف ساحل شرق دجله و 
بســتن بزرگراه »العماره ـ بصره« اهداف »عملیات بدر« بود، که با جان فشانی های 
هشتاد گردان از سپاه و سی و پنج گردان از ارتش با سازماندهی در سه قرارگاه عملیاتی 
»نجف«، »کربلا« و »نوح« در مقابل صد و بیست گردان از دشمن، وارد عمل شدند.

     در »عملیات بدر« نیروهای خودی به رودخانه ی دجله دســت یافتند و حدود 
پانصــد کیلومتر مربع از منطقه ی هور را به تصــرف در آوردند که در این عملیات 
حدود ده هزارتنَ از نیروهای دشــمن کُشته و مجروح و دو هزار و دویست تنَ اسیر 
شدند، که تلاش »شهید عسکر  علی پور«  در این عملیات بر هیچ کس پوشیده نبود. 
     پنج روز بعد که در منطقه ی عملیاتی مشــغول نصب پل شناور بودیم، ناگهان 
چند فروند هواپیمای دشمن با پرتاب راکت جمعی از این عشاق به لقا حق فرستادند.



شهدای پاسارگاد  /   109

بسیجی شهید »اسماعیل نصرتی«
نام پدر: حبیب ا...
تاریخ تولد: 1346

محل شهادت: جزیره ی مجنون
تاریخ شهادت: 1363/12/24

محل دفن: امامزاده عقیل قوام آباد

    چهــارم مرداد ماه ســال 1346 در روســتای »قــوام آباد« از توابع »ســعادت 
شــهر« متولد شــد. با پیروزی انقلاب اســامی از ســیزده ســالگی به عضویت 
گــروه مقاومــت درآمد و از دســتاوردهای انقلاب اســامی پاســداری می کرد.
      با شــروع جنگ تحمیلی آرام ننشســت و همیشــه و در همه وقت با ســتاد 
پشــتیبانی جبهه و جنگ همکاری داشــت. به اتفاق دوســتانش پتوهای پادگان 
هــا و بســیجیان مجروح را می شســت. یک روز که مشــغول شســتن پتو بوده 
انگشــت قطع شــده ای را درون یکی از پتوها می بیند، با احتــرام خاصی، آن را                                                      
می شــوید، غســل می دهد و به خاک می ســپارد. با ســه نفر از بچه های روستا 
عازم »کازرون« جهت انجام آموزش نظامی شــد. یک ماه فنون نظامی را فراگرفت. 
بــه عنوان تک تیرانداز به ســمت جبهه های جنوب کشــور روانه شــد تا این که 
شــب عملیات فرا رســید. آتش یکی از خمپاره ها مهمان ســینه ی »اسماعیل« 
می شــود و در تاریخ 1363/12/24 در ســن هفده ســالگی به شهادت می رسد. 
      پیکر پاک و مطهرش با حضـور گسترده ی مردم »سعادت شهر« و روستاهای 
کمین تشییع و در جوار مرقد مطهر »امامزاده عقیل« در حد فاصل روستای »قوام 

آباد« به خاک سپرده شد. 
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پاسدار شهید » درویش نریمانی«
نام پدر: آقا

تاریخ تولد:1339 
محل شهادت: جبهه های جنوب کشور

تاریخ شهادت: 63/12/25
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

    تابستان سال 1339 در محله ی »علی آباد کمین« در خانواده ای پاک و مؤمن به 
دنیا آمد. وی فرزند دوم خانواده بود. تحصیلات ابتدایی در »مدرسه ی سعدی« در 
»علی آباد« و راهنمایی را در مدرسه ی »ابوذر« در »سعادت شهر« به پایان رسانید.

    بعد از پیروزی انقلاب داوطلب خدمت سربازی شد؛ هفده ماه از دوران خدمتش 
مصــادف با جنگ تحمیلی بــود که در جبهه به دفاع از مرزهای کشــور پرداخت. 
پــس از دوران ســربازی مــدت نــه مــاه در »بنیــاد شــهید انقلاب اســامی 
شــد.  شــهدا  ی  خانــواده  بــه  رســانی  خدمــات  مشــغول  ارســنجان« 
   در ســال 1362 ازدواج کــرد و بلافاصلــه بــه عضویــت ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی درآمــد و به عنوان پاســدار رســمی عــازم جبهه شــد و در 
چندیــن عملیــات حضور فعــال داشــت.  زمانی که با ارســال نامــه ای از تولد 
پســرش مطلع شــد، برای مدتــی به مرخصــی آمد و بــاز به جبهه برگشــت.

تصویــر روز وداع در ذهــن خیلی ها ماندگار شــده اســت: همســرش اســفند 
دود کــرد و از زیــر قــرآن عبــورش داد. ناگهان اســفند روی زمیــن ریخت و 
همســرش گفــت: »به دلم بد افتــاد«! امّا او خندیــد و گفت: »اشــکال ندارد...« 
و چندیــن بــار خندید و دســت تکان داد؛ پشــت ســرش را نگاه کــرد و رفت. 
   ســرانجام در تاریــخ 63/12/25 هــدف تیــر خصــم واقــع شــد و آن زمانی
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گذشــت.  مــی  دومــاه  فقــط  »جــواد«  فرزنــدش  تولــد  از  کــه  بــود 
     پیکــر پــاک و مطهرش یازده ســال روی خاک هــای داغ جبهه های جنوب 
کشــور میهمان شــقایق ها بود تا این که در »گلزار شهدای علی آباد« آرام گرفت.

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

   اکنون که توفیق حاصل شــد تا با رزمندگان اســام این عاشــقان راه خدا عازم 
جبهه های حق علیه باطل شــوم و دوش به دوش آنــان به عنوان یک خدمتگزار 
به پیــش روم، امیدوارم که خداوند این عمل را که وظیفه من بوده اســت بپذیرد 
و گناهان گذشــته ام را ببخشــد و بــه من توفیق دهد که موقــع رزم و جنگیدن 
بــا کفــار بعثی موفّق باشــم و بتوانم وظیفه ای که به دوشــم اســت انجام دهم.

    ای امّت اســامی! شما بودید که ما جوانان را پرورش دادید و مانند ابراهیم»ع« 
جوانانتان را به قربانگاه فرستادید تا از اسلام و میهن اسلامی دفاع کنند و با هرگونه 
مشکل ساختید و با حضور خود در صحنه، چشم منافقین و دشمنان اسلام را کور کردید. 
امام امت به شما فخر می کند و شما هستید که جبهه ها و پشت جبهه را نگه داشتید.

خطاب به مادرم:
   اگــر خداوند از راه لطف و رحمت خود به مــن نظر افکند و این خون ناقابل مرا 
که در دامن پر از مهر و محبت تو بزرگ شــد شایســته راه خود دانســت و شهید 
شــدم از شما می خواهم که مرا ببخشید؛ زیرا زحمات زیادی برایم متحمل شدید. 
در مرگم ناراحت نباشــید و شــیر پاکت را حلالم کن! به همسرم توصیه می کنم 
راه حضرت زینب»س« را پیشــه کنــد و در این مدتی که با هم زندگی کردیم اگر 
ســخن یا کاری از من ســر زد که باعث ناراحتی شما شد مرا ببخش و حلال کن!

پیامم را به فرزندم که طفل شیرخواره ای است برسانید و بگوئید اگر در کودکی یتیم 
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شدی فقط به خاطر حفاظت از انقلاب و اسلام بوده است! فرزندم را طوری تربیت کنید 
که شایسته ی اوست، انشاا... خداوند فرزندان این مرز و بوم را در پناه خود نگه دارد.

 
والسلام  

»درویش نریمانی« 
1363/12/20
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بسیجی شهید »علی سینا یوسفی«
نام پدر: امیرحمزه
تاریخ تولد: 1345

محل شهادت: جزیره ی مجنون
تاریخ شهادت: 1363/12/26

محل دفن: گلزار شهدای شهیدآباد

   در خانــواده ای متدیــن و عاشــق اهــل بیــت»ع« از طایفــه »ایل-خــاص« 
چشــم گشــود. تحصیلات خــود را ابتــدا  از »دبســتان عشــایری« آغــاز و تا 
کلاس دوم دبیرســتان ادامــه داد. از هــوش و اســتعداد ویژه ای برخــوردار بود 
و هــم زمان بــا تحصیل دوش بــه دوش پدر در دامداری مشــغول به کار شــد.

    با شــروع جنگ تحمیلی ســنگر مدرســه را رها کرد و از طرف بســیج عازم 
میدان های نبرد حق علیه باطل شد و در اغلب عملیات ها حضوری فعال داشت. 
   سرانجام پس از نبردی سخت در تاریخ 1363/12/26 با چهار نفر از رزمندگان در 
»جزیره مجنون« در »عملیات بدر« در هنگام عقب نشینی مورد هجوم دشمن قرار 
گرفت و به شــهادت رسید. سال ها کسی از سرنوشتش مطلع نبود، تا این که  پس 
از نه ســال، پیکر پاک و مطهر ایشان و چهار نفر از رزمندگان »شهید آباد« توسط 
گــروه تفحص در »جزیره ی مجنون« شناســایی و در تاریخ 1372/12/15 بر فراز 
دست های مردم شهیدپرور، تا »گلزار شهدای شهیدآباد« تشییع و در کنار شهدای 
به خون خفته ی فامیل و برادر ارشدش شهید »امرا... یوسفی« به خاک سپرده شد. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید:
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   هم اکنون امتحان مقدس الهی در ایران اســامی ما بر پا اســت. فریاد »هل من 
ناصراً ینصرنی« حســین»ع« از کربلای خونین ایران فضا را پر کرده؛ این جا حرف، 
حرف حسین»ع« است و عشق، عشق کربلا!  بشتابید و از این سفره ی با برکت الهی            
لقمه ای بردارید که عمر می گذرد و پیری می رسد و آن گاه جز افسوس و درد چیزی 
عایدتان نمی شود. کاروان عاشقان کربلا در حرکت است از کاروان عقب نمانید چه 
بخواهی و چه نخواهی مرگ می رسد. خوشا آن مرگی كه در میدان جنگ و جهاد 
در راه خدا باشد. اگر خدا بخواهد ترکش و خمپاره های دشمن، رستگاری ما است!

     اینک وصایائی چند به بازماندگان دارم که امید است عملی شود:
   پــدر و مادر ارجمندم! امیدوارم ســام گرم من را بپذیرید؛ پــدر و مادر عزیز از 
ایــن که در این عمر کوتاه نتوانســتم حق پدر و مادری را ادا کنم مرا ببخشــید و 
حلالم کنید، زیرا شــما   درباره ی من رنج ها کشــیدید، مشقت ها دیدید ولی من 
نتوانســتم در حق شــما خدمت کنم و زحمت های بی دریغتــان را جبران نمایم. 
پدر و مادر عزیز، ناراحت نباشید که دومین فرزند خود را در راه خدا دادید،  گرچه 
رنج و اندوه از دســت دادن من برایتان ســنگین اســت ولی در راه »الله« و در راه 
به ثمر رســیدن درخت اسلامی بســی ناچیز اســت؛ زیرا ما همه رفتنی هستیم، 
چه  بهتر که در راه خدا باشــد. همیشــه به یاد خدا باشــید  و لحظه ای او را  از 
زیــاد نبرید چون همانـــا با یاد خــدا دل ها  آرامش پیدا می کنــد. »الا بذکر الله 
تطمئن القلوب«!  شــکر نعمت های او را به جا آورید و هم چون کوه استوار باشید.

   پیامــم بــه خواهرانــم این اســت که زینــب وار زندگــی کنند و کارهایشــان 
کامــاً  را  اســامی  پوشــش  و  حجــاب  و  دهنــد  انجــام  وار  زینــب  را 
رعایــت فرماینــد. واجــب اســت در خوانــدن نمــاز هرگــز سســتی نکنیــد.
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پاسدار شهید »محمدنبی یارمحمدی« 
نام پدر: محمّد

تاریخ تولد: 1342/6/15 
محل شهادت: غرب میمه 

تاریخ شهادت: 1364/4/20                                                            
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

   شــهریور ماه ســال 1342در خانواده ای مؤمن پا به عرصه ی وجود گذاشــت 
و اطرافیــان او را »هادی« صدا می زدند. تحصیلات را از »دبســتان وحید« آغاز 
کرد و تا مقطع متوســطه ادامه داد. با اوج گیری انقلاب اســامی با توجه به این 
که نوجوانی ســیزده ساله بود، به سیل خروشــان مردم ستم ستیز ایران پیوست 
وی از اصحاب مســجد بود و مســجد صاحب الزمان)عج( پایــگاه قدس پناهگاه 
تــن تبدارش بود. با شــروع  جنگ تحمیلی جهت حراســت از دســت آوردهای 
انقلاب عاشــقانه به جمع ســبز پوشان مکتب ولایت در ســپاه پاسداران پیوست 
و در ســمت های مختلفــی که به عهده داشــت در جبهه انجــام  وظیفه کرد.

نحوه ی شهادت شهید به نقل از حاج مسعود فتوت:
   آخرین لحظه ای که شهید را دیدم ساعت ده شب مورخ 1364/4/20 بود. وی 
بــه عنوان معاون گردان تپه ی اول را فتح می کند و می رود تا بقیه ی تپه ها را 
فتح کند که به میدان مین برخورد می کند. مین ها یکی پس از دیگری منفجر و 
ترکش به جمعی از رزمندگان اصابت می کند و شهید می شوند. ایشان هم بر اثر 
انفجار مین پایشان قطع می شود؛ در»عملیات قدس سه« بعد از نماز صبح در سن 
بیســت سالگی به منتهای آرزوی خود نائل شد اما پیکر مطهرشان پس از 5 سال 
انتظار در تاریخ 1369/9/26 توســط گروه تفحّص شناسایی و به زادگاهش انتقال
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یافت و در» گلزار شــهدای سعادت شهر« در کنار دیگر هم سنگرانش آرام گرفت.

نامه ی شهید به برادرش:

    اکنون که این نامه را می نویسم در یکی از »سنگرهای خط العمـــاره« واقع در 
استان »نجف« هستم. اگر این جا بودی  می دیدی که رزمندگان چه شوری در دل 
دارند  و لحظه به لحـــظه انتظار می کشند تا فرمان حمله داده شود. واقعاً روحیه، 
توان، ایمان، مقاومت و ایثارشــان انسان را به یاد رزمندگان صدر اسلام می اندازد... 
روزها  مثل باد سپـری می شود  و  انسان های خوب و متقی به طرف معبود خود خداوند 
پـرواز می کنند. ایـن روزها فراموش نشدنی است. روزهایی که تاریخ، در آینده از آن 
صحبت خواهد کرد و وقت خود را باید مشغول تحقیق درباره ی چنین رزمندگان بکنند.

فرازی از وصیت نامه ی شهید:  

   ایــن جانــب »محمدنبــی یارمحمدی« بر اســاس رســالت و مســئولیتی که                            
بــه عنــوان یک فرد از جامعه ی اســامی بر خــود دیدم، بر آن شــدم که در راه 
»الله« و برای حفاظت و حراســت از انقلاب کبیر اســامی به جبهه ی نبرد بروم 
و بــه جنگ علیه کفار بپردازم. من جنگیدن با دشــمن در ایــن راه را یک فریضه                                              
می دانم. اگر دشمن شکست بخورد، پیروزیم و اگر به ظاهر کشته شویم، باز پیروزیم. 
    افسوس که چند سال از عمرم به هدر رفت و از نعمت هایی که خداوند سبحان به من 
عطا کرده بود شکرگزاری و سپاس نکردم.  شرمنده ام که از نعمت بزرگ خداوند ناسپاسی 
کردم که امام و رهبرم و حسین زمانمان، بت شکن قرن ها، روح خدا ـ خمینی ـ  طاغوت 
شکن باشد.توفیق نیافتم آن طور که باید در گفتارش تفکر کنم و بیشتر بشناسمش.
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    پدر و مادر عزیزم! درود خدا بر شما که فرزندتان را به راهی دادید که نتیجه و مزد 
آن را خداوند متعال به شما خواهد داد. مادرم صبر داشته باش و چون کوه استقامت 
کن و بعد از من لحظه ای از خدا غافل نشوی؛ چون خداوند رحمان و رحیم است. در 
راه دین اسلام بکوش که هر چه بکوشید باز هم کم است.  سرتان را بالا بگیرید و ندای 
»الله اکبر« خمینی رهبر را بلند سر دهید و فریاد شهیدان  راه خدا را به مردم برسانید. 
   برادرانــم از زبان من در هر کجا که هســتید به مــردم بگویید که »محمدنبی« 
ایــن راه را بــا چشــم و گوش بــاز انتخاب نمــوده  و وابســته به هیــچ گروه و 
حـــزب و جناحــی نبــوده و فقــط وابـــسته به»حـــزب ا...« بــوده و از همه                                                                                   
می خواهم که پیرو خط ولایت فقیه باشــید. هر موقع در نبود من ناراحت شــدید 
با پدر به »گلزار شــهدای امامزاده حســین« بنگرید و ناراحتــی را فراموش کنید. 
حلالیــت                                                           برادرانــم  و  اقــوام  ی  همــه  از  و  مــادرم  و  پــدر  از  پایــان  در    
می طلبم. هر وقت بر ســر مــزار من آمدید چند بار »یا صاحــب الزمان« بگوئید.
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بسیجی شهید »عبدالرحمن جوکار«
نام پدر: محمد                       

تاریخ تولد: 1348/1/10   
محل شهادت: پاسگاه بیات 

تاریخ شهادت: 1364/4/20                                     
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

      روز دهم فروردین ماه سال 1348 دیده به جهان گشود. دوران ابتدایی را در »مدرسه ی 
راهنمایی ســلمان فارسی« در »محله ی علی آباد« طی کرد. با شروع جنگ مدت 
یک ماه آموزش های نظامی را طی کرد و به جبهه های جنوب کشور اعزام شد، سن 
و سالش کم بود. لباس و کلاه برای او بزرگ بود. تک تیرانداز بود و در چندین مرحله 
در عملیات های مختلف در برابر دشمن ایستاد و جنگید و چند بار هم مجروح شد.

   هنگامــی کــه برای آخرین بار به مرخصی آمده بــود، دو روز قبل از موعد مقرر، 
آماده ی رفتن به جبهه شــد. و ایــن بار در تاریــخ 1364/4/20 با اصابت ترکش 
بــه ناحیه ی دســت و ســرش، در اطراف »پاســگاه بیات« به خیل عاشــورائیان 
پیوســت و پیکر پاک و مطهرش میهمان همیشگی »گلزار شهدای علی آباد« شد. 

خاطره ای به نقل از مادر شهید:

   هنــوز مــو بر صورت و ســیمای معصومانه اش ســبز نشــده  و در کلاس دوم 
راهنمایی مشــغول به تحصیل بود که عشــق رفتن به جبهــه آرام و قرارش را از 
او ربــوده بــود. وقتی که صحبــت از دفاع از خاک و نامــوس و ارزش های انقلاب 
به میان آمد، درس و مدرســه را کنار گذاشــت و دســت به دامان خیلی ها شــد. 
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یک روز که از مدرســه به خانه آمد، فرمی همراه داشــت؛ به دســت و پایم افتاد و 
گفــت: »تو را به خدا پــدرم را راضی کن تا اجازه ی رفتن به جبهه را به من بدهد. 
همه ی دوســتانم تصمیم گرفته اند به جبهه بروند و من هم باید با آنان باشــم«. 
اول راضی نبودم، چون بســیار کوچک بود و دســتانش قدرت برداشــتن اسلحه را 
نداشــت. اما آنقدر اصــرار کرد که من هم راضی شــدم و رضایت پدرش را گرفتم 
و فرم امضا شــد. او با خوشــحالی به ســمت پایگاه حرکت کــرد و ثبت نام نمود.

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   پدر و مـادر عزیزم! شما می دانید کـه شهدا زنـده هستند  و نـزد خداونـد، روزی 
می خورند؛ لـــــذا  اگرخداوند شهادت را نصیب من کرد، از شما می خواهم که در 
مرگ من گریه و زاری نکنید و این را بدانید که مرگ به سراغ همه می آید. از شما 
مــی خواهم که امام را تنها نگذارید و در نمازهای جمعه و جماعت شــرکت کنید. 
من برای تبلیغات شهید نشدم! فقط هدفم رضای خداوند بود و اگر در طول دوران 
کوتاه زندگی برای شــما فرزند خوبی نبودم از شما می خواهم که مرا حلال کنید.

والسلام
بسیجی توفیق یافته
»عبد الرحمن جوکار«

64/4/17
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بسیجی شهید »علی داد حیدری«
نام پدر: ا...داد

تاریخ تولد: 1329/7/16
محل شهادت: غرب رودخانه ی میمه

تاریخ شهادت: 64/4/20
محل دفن: امام زاده حسین سعادت شهر

    در ســال 1329 بــه دنیا آمــد. با مرور هفتمین ســطر از دفتــر زندگی در 
مدرســه ی عشایری مشغول تحصیل شد. اواخر ســال 1350 با دختری پاکدامن 
از خانواده ای مذهبی ازدواج کرد که ثمره ی این پیوند فرخنده ســه فرزند اســت. 
   بــار اول بــه طــور داوطلبانــه، ســه مــاه در منطقــه ی غــرب کشــور در 
جبهــه  های حق علیــه باطل با هــم رزمان خود شــجاعانه به نبــرد پرداخت.

  در تاریخ 61/7/27 بود که برادر ایشــان به شــهادت رســید. در سال 1364 در 
منطقــه ی »عملیات قدس ســه« در غــرب »رودخانــه ی میمــه« در»گردان 
امام حســن مجتبــی« »ع« بــه فرماندهی برادر »حاج مســعود فتوت« ســمت                                                      
»آر.پی.جــی زن« را داشــت. در این عملیات با پســر دایی خــود جانباز والامقام 
»قاســم کوشــانی مقدم« هم رزم بودند که به فیض رفیع شهادت نایل گشتند. اما 
به علت کوهســتانی بودن منطقه، شــهیدان این عملیات به عقب منتقل نشدند.        
       خانواده این شهید سال ها چشم انتظار پیکر پاکش بودند تا این که در پاییز 1376 به دست 
خیل عظیم مردم شهیدپرور »سعادت شهر« در »امامزاده حسین« به خاک سپرده شد.

 فرازی از وصیت نامه ی شهید:
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   خداوندا! جســم و جانــم را در زیباتریــن صورت ممکن آفریــدی و من اینک 
آن را در طبــق اخلاص نهــاده  تقدیم درگاهت  می کنــم. از تو می خواهم که از                                    
لغزش هایم درگذری و  بی توجهی ام را نسبت به ساحت قدس خود نادیده بگیری.

      ما باید بدانیم که اگر راه آن پیشوای راستین را برگزینیم ارزش کارمان بالاست اگر چه 
به ارزش جانمان تمام شود. پیشوای ما حسین مرگ سرخ را سعادت و شرف تلقی کرد 
و آن را معیار حرمت و کرامت انسانی برشمرد و زندگی سیاه را ننگ و خواری دانست.

    پدر و مادر عزیزتر از جانم! همســرم و فرزندان دوســت داشــتنی ام! می دانم 
که دلم برای شــما و هم چنین بــرای برادر و خواهرانم تنگ می شــود. اگر زنده 
برگــردم دیدار بــار دیگر تازه می شــود و اگر تقدیر چنان رقم خــورد که من به 
شهادت نایل گردیدم، بردبار باشید و اجرتان را با بی تابی و بی صبری ضایع نکنید.

     به همســر عزیزم ســفارش می کنم که چــون کوه در برابر مصائب، اســتوار 
و نســتوه باشــد و فرزندانمان را چنــان تربیت کند که پیرو خط امــام و پای بند 
بــه ولایت فقیه باشــند و به آنــان درس تقوا، بردبــاری و خداپرســتی بیاموزد. 
     پدرجان! عاجزانه از شما می خواهم که در سوگ من ننشینید؛ مردانه راهم را ادامه 
دهید. مثل مولایم حسین در برابر مصائب چون کوه استوار باشید. تو ای مادر مهربان 
و دلسوزم و ای شمعی که به پای من سوختی و به من آموختی راهی را که برگزیدم، 
برای من ســیاه مپوش! برای مظلومیت، اســارت و غربت زینب»س« سیاه بپوش. 
    مادرجان با سیاهی چادرت و با حجابت، سرخی خون مرا تثبیت کن و با لبخند 
شادمانه ات کوه غم را بر دشمنان اسلام فرو ریز و داغ قلبشان را صدچندان کن! بگذار 
دشمنان امام و انقلاب بدانند که مادری دو جگر گوشه اش را در این راه داده است و 
هنوز محکم، استوار و ثابت قدم از رهبر، دین و خط سرخ شهادت حمایت می کند. 
    خدایــا بــه عــزت و جلالــت قســمت مــی دهــم از خطاهای مــن درگذر 
ام گــردان. مــادر و خانــواده  و  پــدر  بــرای  ناچیــز  را شــفاعتی  و خونــم 
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    ای خدای بـزرگ هرکه از جانـب من آزاری به او رسیده به عظمت محمد و آل 
محمد او را از من خشنود ساز. 

   آخریــن وصیتــم این اســت کــه امــام را تنهــا نگذاریــد و پرچم ایــران را 
همیشــه برقــرار و اســام و قرآن را از دسیســه ی دشــمنان محفــوظ بدارید. 
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شهید »غلام علی ایزدی«
نام پدر: کرامت

تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: چنگوله

تاریخ شهادت: 1364/5/24

      در یکی از روزهای ســرد زمســتان سال 1346 در خانواده ای مذهبی دیده به 
جهان گشود. هنوز طعم شیرین زندگی را نچشیده بود و در رویاهای کودکانه غوطه 
ور بود که مرگ ناگهانی پدر، او را برای مسئولیتی سنگین آماده کرد. تحصیلات را تا 
متوسطه در زادگاهش ادامه داد. در طول تحصیل هر هفته کودکان و نوجوانان هم 
سال خود را به منزل دعوت می کرد و برای آن ها جلسه ی قرآن تشکیل می داد. 
    وقتی به سن چهارده سالگی رسید، وظیفه خود دید که به سوی جبهه های حق علیه 
باطل بشتابد و دین خود را به انقلاب ادا کند. اما سپاه به خاطر غیرقانونی بودن سن او، 
نسبت به اعزامش موافقت نمی کرد و با پیگیری و اصرار فراوان سرانجام رضایت مادر 
را شرط اصل اعزام کرد و  این گونه بود که توانست به هدفش جامه ی عمل بپوشاند. 
   چندیــن بــار جبهــه و عملیــات هــای مختلــف را در طــول دوران جنــگ 
تحمیلــی تجربه کــرد. در اواخر ســال 1364 با اینکــه به تازگــی ازدواج کرده 
بــود، بــاز هم راهی جبهه شــد و قبــل از رفتن به همســرش گفته بــود: »من                                                                                        
مــی روم تا کار حســینی انجام دهم و تو کــه می مانی بایــد کار زینبی کنی«!

    او رفت و در منطقه ی »چنگوله« آماده ی نبرد شــد. شــب »عملیات عاشورای 
دو« فرا رســید، تیربارهای عراقی مداوم شــلیک می کردند و تمام منطقه را وجب 
بــه وجب زیر آتش  گرفتند. قبضه ی »آر.پي.جي« را مســلح كرد و فرياد الله اكبر  
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   با صداي انفجار در هم آميخت. پس از ساعتي درگيري و جنگ و گريز، مقدار زيادي 
از ادوات جنگي عراق بر اثر اصابت تير منهدم شد و سرانجام او با شهداي كربلا همسفر 
شد. به دليل نفوذ آتش زياد دشمن پس از شهادت در منطقه ی »چنگوله« مفقود شد 
و ديگر خبري از او به دست نيامد. خانواده تا پنج سال به اين اميد كه در اسارت به سر 
مي برد روزها را سپری کردند اما در سال 1369 كه اسرا آزاد شدند، اين انتظار  به تلخ 
ترین صورت خود رقم خورد و هنوز مادرش پس از سالها بی صبرانه منتظر اوست.

   آری شهدا که به قله رفیع معنویت و تقوا رسیدند بسیاری از آنان گمنام ماندند و  
می مانند چنان آوازه ای از آنان در عرش اعلاء پیچیده است که اذهان ما از درک آن عاجز و 
ناتوان است وقلم های ما نمی تواند ذره ای از بزرگی هایی که در خور آن ها است بیان کند.

عشق یعنی استخوان و یک پلاک
سالها تنهای تنها زیر خاک 
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سرباز شهید »هادی آزادی«
نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: پادگان امامزاده

تاریخ شهادت: 1364/6/29
محل دفن: گلزار شهدای مادرسلیمان

   هــم زمــان بــا پانــزده شــعبان ســال 1343 دنیــا آمــد. تحصیــات خود 
را از »دبســتان ســعیدی« آغــاز کــرد و ســپس وارد مدرســه ی راهنمایــی 
شــد. بعــد از پیــروزی انقــاب تحصیــل را رهــا کرد و به کار مشــغول شــد. 
    بــا شــروع جنگ تحمیلی آماده شــد تا راهی جبهه شــود؛ امــا پدر رفتنش 
را منــوط بــه بازگشــت بــرادرش از جبهــه ی»کردســتان« کــرد تــا این که 
در ســال 1363 بــه عنــوان ســرباز راهــی جبهــه های »خوزســتان« شــد.
    بعد از دور ی آموزشی چند روز در مرخصی ماند و سپس عازم جنوب کشور شد.

روزها بر روی پدافند مشــغول حراســت از حریم آســمان نیل گون جنوب کشور 
بــود و بارها با نشــانه گیری هایش تعــدادی از هواپیماهای دشــمن را مجبور به 
فرار و چند فروند را نیز ســرنگون کرده بود و شــب ها به عنــوان راننده ی لودر، 
در احــداث خاکریز، ســاختن ســنگر و پـُـل، و تســطیح راه فعالیّــت می کرد. 
    ســرانجام پــس از مــاه هــا خدمــت در جبهــه هــای جنــوب کشــور در 
تاســوعای ســال 1364 از ناحیــه ی گــردن مــورد اصابــت تیــر دشــمن 
قــرار گرفــت و بــه خیل عاشــوراییان هشــت ســال دفــاع مقدس پیوســت. 
    پیکر پاک و مقدسش در روز عاشـورای حسینی بر دستان مردم شهیدپرور و 

قدرشناس »سعادت شهر« و »پاسارگاد« تشییع و به خاک سپرده شد. 



126  /  از فرش تا عرش 

خاطره ای به نقل از مادر شهید:

وقتی دوره ی سربازی اش تمام شد، کف دستانش مانند خوشه ی انگور تاول زده بود. 
به او گفتم: 

»چرا دستت اینطور شده؟« 
 : گفــت
»من بــا طناب به قله مــی روم و بر می گردم. آموزش های ســخت می بینیم«. 

حنا آب کردم و بر دستانش گذاشتم، 
به من گفت: 

»مادرجــان! دنیا محل گذر اســت، هیچ کس نمی تواند پایدار باشــد. همه رفتنی 
هســتند، مرگ نصیب همه می شــود و هر چه بهتر که شهادت در راه خدا باشد«! 
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سرباز شهید »جواد ابرقویی«
نام پدر: حاجی

تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: سنندج

تاریخ شهادت: 1364/11/3
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     در یکی از روزهای اردیبهشــت ماه ســال 1343 در روستای »رحمت آباد« در               
خانواده ای مذهبی و ساده به دنیا آمد. پدرش کشاورزی زحمت کش که از صبح تا 
شام پنجه در خاک فرو می برد و مادرش خانه دار بود. تحصیلات او در دوره ی آخر 
راهنمایی هم زمان با انقلاب بود و در راهپیمایی ها و تظاهرات حضوری فعال داشت. 
    با پیروزی انقلاب راهی مقطع متوسطه شد سال های اول تا سوم را در »دبیرستان 
بیست و دو بهمن« در »ســعادت شهر« و سال چهارم را در »دبیرستان شریعتی« 
در »مرودشــت« ادامــه داد و موفق به اخــذ مدرک »دیپلم علوم تجربی« شــد. 
    هنگام شروع جنگ تحمیلی بارها تصمیم به جبهه رفتن نمود ولیکن مشکلات 

مانع از این امر می گردید. 
    سرانجام داوطلبانه عازم خدمت مقدس سربازی شد و پس از اتمام دوره ی آموزش 
با توجه به علاقه ی شدیدی که داشت عازم منطقه ی جنگی »کردستان« گردید و 
ســرانجام در تاریخ 1364/11/3 پس از ماه ها نبرد در خون خود غوطه ور شد و به 
دیدار معشوق نائل آمد. پیکر پاک و مطهرش بر روی دستان مردم این خطه در »گلزار 
شــهدای سعادت شهر« در جوار دیگر شهدای هشت سال دفاع مقدس آرام گرفت.   

  



128  /  از فرش تا عرش 

فرازی از یک نامه از شهید: 

      زندگی خاطره ای است که گاه ابری خزانی به آن سایه افکنده و بهترین دوستان را از 
هم جدا می سازد، اگر خواهی زمانی مرا ببینی خاطره های گذشته را به یاد آور و اگر 
در این دنیا نبودم قطره ای اشک بیفشان تا در زیر خروارها خاک روحم به وجد آید!
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بسیجی شهید »خدایار قربان پور«
نام پدر: حسین           

تاریخ تولد: 48/1/1
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 64/11/21
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

  در فروردیــن مــاه ســال 1348 در یــک خانــواده پــر جمعیــت متولــد 
شــد. پــدرش بــه شــغل باغــداری و مــادرش خانــه دار بــود. تحصیلاتش 
داد. ادامــه  فارســی«  ســلمان  ی  »مدرســه  در  راهنمایــی  دوم  تــا  را 

    اندک زمانی بعد از پیروزی انقلاب اســامی به عضویت بســیج درآمد و بیشتر 
اوقاتش را در پایگاه مقاومت و مســجد سپری می کرد. وی نوجوانی زحمتکش و 
پرجنــب و جوش بود و در امور باغداری پدر را یاری می کرد و حتی برای تأمین 
مخــارج خانــواده از نعمت هایی کــه در کوه های منطقه به وفور وجود داشــت 
اســتفاده می کرد. تا این که با همکلاســی ها تصمیم عزیمت به جبهه گرفتند. 
    در سن شانزده سالگی با اخذ رضایت نامه پدر از طرف بسیج به منطقه ی »شلمچه« 
اعزام شدند. هنوز بیست روز از حضورش در جبهه نگذشته بود که ساعتی بعد از 
شروع عملیات در سحرگاه خونین 64/11/21 تیرباران دشمن بعثی قلب مالامال 
از عشــق این نوجوان بسیجی را نشانه گرفت و در میان فریادهای »الله اکبر« دنیا 
را به اهلش وا نهاد و با سینه ی چاک چاک میهمان »گلزار شهدای علی آباد« شد. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید:  



130  /  از فرش تا عرش 

   پدر و مادر عزیزم! از این که در این دنیا نتوانستم شما را یاری کنم، شرمنده 
هســتم! امیدوارم بتوانم در آخرت جبران کنم. شما را به »سیدالشهدا« قسم                          
می دهم پس از شهادت من نگران نباشید و برایم گریه نکنید تا دشمن خوشحال شود!
   از برادرانم می خواهم که ادامه دهنده ی راهم باشند و نگذارند خون من و 

دیگر شهدا پایمال شود.
     از مادر و خواهرم می خواهم که زینب وار در تربیت فرزندان کوشا باشند!
از امــت شــهیدپرور »علــی آبــاد« مــی خواهم کــه همیشــه وحدت و 
یکپارچگــی را حفــظ کننــد و پیــرو خــط امــام باشــند و آرزو دارم که 
خداونــد متعــال تا انقــاب مهدی»عــج«، »امــام خمینی« را نگــه دارد.

والسلام
»خدایار قربان پور«
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پاسدار شهید »کیومرث شیروانی«
نام پدر: محمدمراد
تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 1364/11/22
محل دفن: گلزار شهدای مادرسلیمان

    در سال 1343 در »طایفـه ی باصری« و »تیره ی لبوموسی« در خانواده ای 
روستایی متولد شد.

   کودکی را در »مادر ســلیمان« در دامان طبیعت آرام، ســپری کرد. تحصیلات 
ابتدائی را در مدرســه ی عشایری در »روســتای کردشول« آغاز و دوران راهنمایی 
را در  مدرســه ی ولــی عصر»عــج« در »پاســارگاد« بــه پایان رســانید. دوران 
تحصیلات متوســطه را، بنا به اقتضای شــغل پدر که در فرودگاه شــیراز مشغول 
به کار بود، به شــیراز رفت و در دبیرســتان شــهید »صمد صالحی« در رشته ی 
علوم انســانی مشغول به تحصیل شــد. به عضویت بسیج در آمد و شب ها تا صبح 
به نگهبانی و گشــت زنی می پرداخــت. چندین بار راهی میدان های نبرد شــد. 
    وی در عملیات های مختلف شرکت کرد و چندین بار  مجروح گردید. سال سوم 
دبیرستان بود که قامتش در لباس مقدس پاسداری آراسته گشت و چندین مرحله 
به عنوان نیروی اطلاعات و عملیات »لشــکر نوزده فجــر« در جبهه حضور یافت.

   ســرانجام در »عملیــات والفجــر هشــت« در  منطقــه ی »فــاو« در تاریــخ 
1364/11/22 از ناحیــه ی پیشــانی مــورد اصابــت تیر دشــمن قــرار گرفت. 
پیکر پاک در »گلزار شهدای مادرسلیمان« در تشییعی به یاماندنی خاکسپاری شد.



132  /  از فرش تا عرش 

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   به امت شهیدپرور وصیت می کنم که امام عزیز را تنها نگذارند. امیدوارم که خداوند 
خون ناقابل من را در راه دین و امام عزیز قبول نماید. پدر و مادر عزیزم! من بنا به فرمان 
خداوند، و بنا به مسئولیتی که داشتم برای رضای خدا و برای نابودی دشمنان اسلام به 
جنگ با کفار رفتم تا بتوانم برای اسلام کمک کرده باشم و خدا را از خود خشنود کنم. 
   ای بــرادران و خواهران! اســتغفار و دعــا را از یاد نبرید کــه بهترین درمان ها 
برای تســکین دردهاست و همیشــه به یاد خدا باشــید و در راه او قدم بردارید و 
هرگز دشــمنان بین شما تفرقه نیندازند و شــما را از روحانیت متعهد جدا نکنند، 
کــه اگــر چنین کردند روز بدبختی مســلمانان و روز جشــن ابر قدرت هاســت.

    ای برادران نکند در رختخواب ذلتّ بمیرید که حسین»ع« در میدان نبرد شهید شد.      
    ای جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی در محراب عبادت شهید شد! مبادا در حال 
بی تفاوتی بمیرید، که علی اکبر حسین»ع« در راه حسین»ع« و با هدف شهید شد.

    ای مــادران اگر از رفتن فرزندتان به جبهه جلوگیری کنید، فردا در محضر خدا               
نمی توانید جواب زینب»س« را بدهید که تحمّل هفتاد و دو تن شهید را نمود و همه 
مانند »خاندان وَهب« جوانانتان را به جبهه¬های نبرد بفرستید و حتی جسد او را 
تحویل نگیرید! زیرا مادر »وَهب« فرمود: »سری را که در راه خدا داده ام پس نمی گیرم«. 
     ای اقوام و خویشــان بر من اشــک نریزیــد. اگر واقعاً مرا دوســت دارید راهم 
را ادامــه دهیــد. من به بهتریــن راه ها و بــه بهترین آرزوها رســیدم و این قابل 
درک نیســت، مگــر برای آنــان که خدا را از هر چیز بیشــتر دوســت می دارند.

والسلام علیکم و رحمه ا... و برکاته
»کیومرث شیروانی«

1361/6/20
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بسیجی شهید »بهرام قربانی«
نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: فاو

تاریخ شهادت: 1365/3/15
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد کمین

    در پنجمیــن روز از فروردیــن مــاه ســال 1346 مقــارن با عیــد قربان در 
خانواده مذهبی متولد شــد. تحصیــات ابتدایی و راهنمایــی را در »علی آباد« 
و دوران متوســطه راـ تا دوم متوســطه ـ در »دبیرســتان  بیســت و دو بهمن« 
در »ســعادت شــهر« ادامــه داد. هم زمــان با تحصیــل در مغــازه ی پدر کار                                                                                
می کرد و در بیشــتر اوقات در جمــع آوری محصول باغات، پدر را یاری می داد. 
    در ســال 1360شهادت پســر عمویش »ســیاوش قربانی« و در سال 1361 
شــهادت دائی اش »مهرعلی بهروزی« را به چشــم دید. در اول اردیبهشــت ماه 
سال 1362 برای اولین بار عازم جبهه های جنگ شد. مدت یک ماه در »پادگان 
شهید بهشتی جهرم« با پانزده نفر از دوستانش آموزش های نظامی را فرا گرفت. 
    چندین بار به جبهه های جنوب و »کردســتان« اعزام شــد. سرانجام در تاریخ 
15 خــرداد ماه 1365 در منطقه ی عملیاتی »فاو« به دیدار دوســت شــتافت. 
    پیکــر پــاک و مطهــرش در رمضــان ســال 1365 بــه زادگاهــش انتقال 
یافت و با اســتقبال پرشــور مــردم در »گلزار شــهدای علی آبــاد« آرام گرفت. 

خاطره ای به نقل از مادر شهید:



134  /  از فرش تا عرش 

آخریــن باری که راهی جبهه های جنوب بود، هنگام خداحافظی قرآن بر ســرش 
گرفتم. یک لحظه به خود گفتم: »نکند بهرام برود و بدون دست و پا برگردد! نکند 
این رفتن برگشــتی نداشته باشــد! در همان لحظه ندائی از قلبم شنیدم که گفت 
این جنگ، جنگ امام حســین»ع« با یزید است، اگر بخواهی از رفتنش جلوگیری 
کنــی تمام گریه ها و  ناراحتی هایت برای حضرت زهرا)س( ریا بوده اســت. ناگاه 
به خودم آمدم، او را بوســیدم و گفتم: »برو مادر! تو را به خدا و امام حســین»ع« 
می ســپارم«. چهل و پنــج روز برایش دعا کردم تا این که خــرداد ماه 1365 هم 
زمان با روز قدس بود که توســط روحانی محل خبر شهادت ایشان را به ما دادند«.

 
فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

    هــم اکنــون که عــازم جبهه های حق علیه باطل هســتم با قلبی سرشــار از 
محبت به خدا و عشــق به شــهادت این راه را انتخاب و بر حســب تکلیف مذهبی 
خویــش »ندای هل من ناصرا ینصرنی« حســین زمانمان را لبیک گفته و می روم 
تا با لشــکر کفر بجنگم و چون این جنگ جهاد فی ســبیل ا... است از کشته شدن 
باک ندارم و آن را ســعادت می دانم. لذا پیروزی یا شهادت در نظرم یکسان است. 
     همــه ی بــرادران و خواهــران را توصیــه می نمایــم و از دوســتان و ادامه 
دهنــدگان راه شــهدا می خواهم کــه مطیع فرامین امــام امت باشــند و از هر 
معصیتــی خودداری کنند و در نمازهای جمعه و جماعــات و دعاهای »کمیل« و 
»توســل« که انسان را به سوی حق سوق می دهد شــرکت فعالانه داشته باشید!
     در پایان از پـــدر و مادرم و خواهران و برادرم و همه ی دوستان و آشنایان 
حلالیـــت می طلـبم و از شما می خـواهم که بـرای سلامتی امـام و پیــروزی 

رزمندگان اسلام دعا کنید!
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بسیجی شهید »منصور ایزدی«
نام پدر: احمد

تاریخ تولد: 1350
محل شهادت: ام القصر

تاریخ شهادت: 1365/4/18
محل دفن: گلزار شهدای مادرسلیمان

ز لطف )ایزدی( هستیم مسرور
که در راه خدا دادیم )منصور(

    چهاردهم مهر ماه سال 1350 در خانواده ای مذهبی و متدین در مادرسلیمان 
پا به عرصه وجود نهاد.

   از همان کودکی با قرآن مأنوس گشــت و تا ســال ســوم راهنمایی تحصیل را 
ادامــه داد. وی در دوره نوجوانی درس ایثار را در بســیج آموخت. چندین بار به 
ســپاه پاســداران »قادرآباد« جهت اعزام مراجعه کرد، ولی به علت سن کم مدت 
ها در حســرت ماند. آن قدر ســماجت کرد که بالاخره با اصرار توانست رضایت 
نامــه را از پــدر بگیــرد و روز 1365/2/22 با همه وداع کرد و به جمع »لشــکر 
المهدی« در خط مقدم جبهه ی »فاو« و »ام القصر« اعزام شــد.  و شــجاعانه در 
برابر دشــمن ایســتادگی کرد و  از زخم نهراسید چرا که مرهمی از ایمان داشت.

    ســرانجام در تاریــخ 1365/4/18 بــر اثر اصابت ترکش خمپاره فرق ســرش 
شکافته شد و پیکر پاک و مطهرش بر دستان مردم غیور »پاسارگاد« تشییع و در 
»گلزار شهدای مادرســلیمان« در جوار دیگر گلگون کفنان به خاک سپرده شد. 
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پاسدار شهید »محمدحسین حسن پور«
نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 1345
محل شهادت: جزیره ی مجنون

تاریخ شهادت: 65/5/5
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

      تابســتان ســال 1345 در خانواده ای نورانی پا به عرصه ی حیات گذاشــت. 
تحصیــات خود را تا مقطــع راهنمایی ادامــه داد. در زمــان تحصیل هم درس 
مــی خواند و هم به پــدرش کمک می کــرد. بعد از پیروزی انقلاب اســامی به 
عضویت بســیج درآمد و شــب های زیادی را تا صبــح در »پایگاه مقاومت قدس« 
در »ســعادت شــهر« بــه حفاظــت از دســتاوردهای انقلاب اســامی پرداخت.

    در ســال 1361 عازم جبهه شــد تــا دین خود را به امام و انقــاب ادا کند. اما 
مجروح شــد و مدت بیست روز در »بیمارســتان تبریز« بستری شد. خانواده ابتدا 
فکر می کردند که شــهید شــده و هرشــب به اخبار گوش می دادند تا شاید اسم 
»محمدحســین« را جزء شهدا بشــنوند، ولی روزی که پیکر پاک و مطهر »شهید 
حیدری« را آوردند، او هم با پای مجروح آمد و بعد از بهبودی به جبهه بازگشــت.

   ایــن بــار »کردســتان« را انتخاب کــرد و پس از ســه ماه به خانه بازگشــت 
و مجدداً در ســال1364 برای بار ســوم به »جزیره ی مجنــون« رفت. در آن جا 
تدارکات را به عهده گرفت و مســئول رســاندن اســلحه و فشنگ به سنگر کمین  
رزمنــدگان بود. شــبی با قایق پر از ســاح دو بار خود را بــا موفقیت به نیروهای 
خودی رســاند، خواســت برای بار سوم به سمت ســنگر کمین حرکت کند اما به 
علــت تاریکی مســیر را گم می کنــد و به ســنگر عراقی ها نزدیک می شــود، 
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ناگهان متوجه می شــود راه را گـــم کرده! در مســیر بـــازگشت بــود که قایق 
پر از ســـاح را با »آر.پی.جـــی« نشانه می گیرند و در شــب 1365/5/5 در سن 
بیســت ســالگی در »جزیــره ی مجنــون«  به درجه ی شــهادت نائــل گردید.

فرازی از  وصیت نامه ی شهید:

بسم الله الرحمن الرحیم
لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم

حمد و سپاس خدای را سزاوار است که خلق و تدبیر جهان در قدرت اوست! اوست 
خدایی که لباس هستی بر من پوشانید؛ با تمام وجودم بر یگانگی و خدایی اش گواهی 
می دهم و هم چنین گواهی می دهم که محمد»ص« رسول و فرستاده ی خداست 
و علی و یازده فرزندانش»ع« جانشینان به حق پیغمبرند. خدا را شکر می گویم که 
در زمانی زندگی می کنم که در سایه ی حکومت ولی فقیه هستم و شکر، خدا را که 
هدایتم کرد که لباس مقدس سربازی »حضرت ولی عصر«ـ روحی له الفدا ـ  را بپوشم. 
    بــرادران عزیزم! اگر به خواســت خدا از میان شــما رفتــم و دیگر در جمعتان 
نبودم، سفارشــاتی دارم کــه امیدوارم مورد قبــول قرار دهید! اولیــن حرفم این 
اســت که اخــاص را در کلیه ی اعمــال و حرکات خویش رعایــت کنید؛ چون 
کاری کــه ذره ای ریا در آن باشــد، در بــارگاه حضرت حق مورد قبول نیســت.

     عزیزان دنیا چون محل گذر است و اگر کسی از دنیاپرستان باشد، هلاک خواهد شد؛ پس 
سعی نمائید که اختیار خود را در دست دنیاپرستان ندهید و با بریدن از دنیا به یاد مرگ باشید. 
   همیشه یاد خدا را در دل هایتان زنده نگه دارید و نگذارید با مشغول شدن افکار 
و خیالاتتان به دنیا چون مردگان شوید، و هرگز این معنا را فراموش نکنید که این 
دنیا چون کاروان سرایی است که چند روزی بیشتر در آن ساکن نیستید؛ هر لحظه



138  /  از فرش تا عرش 

آماده ی رفتن باشــید. حال که دانســتی مسافری پس سعی کن که زاد و توشه ی 
راه مســافرت را خوب فراهم ســازی و این را بدان که توشه ای بهتر از تقوا نیست.

»محمد حسین حسن پور« 
64/4/19
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بسیجی شهید »فریبرز محمدپور«
نام پدر: علی رضا
تاریخ تولد: 1346

محل شهادت: منطقه ی شیخ صالح
 تاریخ شهادت: 65/5/10

محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    فروردین ماه ســال 1346 در روستای »مادر سلیمان« گریه ی نوزادی از دور 
شــنیده شد که سال های بعد در قهقهه ی مستانه اش »عند ربهم یرزقون« شد.

    پدرش کارگری ســاده و مادرش زنی زحمت کش و صبور بود. دوران کودکی 
را در خانــواده ای متدین و پرجمعیت  با  ســختی و مشــقت های زیاد پشــت 
ســر گذاشــت. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در ســعادت شــهر با موفقعیت 
ادامــه داد. اما به علت فشــارهای مالی از ادامه تحصیل بــاز ماند و جهت تامین 
مخــارج زندگی به کارهای مختلفی از جمله کشــاورزی و داد و ســتد پرداخت.

    اوج گیــری انقــاب اســامی مصادف بــا یازدهمیــن بهار زندگــی او بود 
و با وجود ســن کم شــب ها خود را به پشــت بام  می رســاند و هــم دوش با 
دیگــر هم ســالان خــود شــعار »الله اکبر« ســر می داد. ســن کــم، جثه ی 
کوچــک، عدم رضایــت والدین موانــع او بر ســر راه مجاهــدت در جبهه بود. 
    سرانجام مادر را متقاعد کرد تا رضایت پدر را جلب کند و در خرداد ماه 1365 
به اتفاق بیســت نفر از هم شهریان عازم جبهه شد. پدرش که تا آن روز به خاطر 
سن کم راضی به اعزام او به جبهه نبود تا محل اعزام آمد و او را از زیر قرآن رد کرد.  
چون قدش کوتاه بود، هنگام تحویل گرفتن تجهیزات جبهه در »مهدیه ی اهواز« 
هیــچ کدام از لباس های رزم به اندامش نمی خورد به طوری که مســئول توزیع 
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لبــاس به وی گفته بــود: »تو باید برگــردی و نمی توانی به خــط مقدم بروی«!
 بغــض گلویــش را گرفتــه و گفــت: »من با اصــرار فــراوان رضایت نامــه را از 
پــدر و مــادرم گرفتــه ام!  تو را به خــدا من را  بــر نگردانید! در جبهه ســقای 
بســیجیان می شــوم یــا در آشــپزخانه خدمــت  به رزمنــدگان مــی کنم«.

   بــا اصرار زیاد و پافشــاری هم ســنگرانش از بین لباس هــا،  کوتاه ترین لباس 
رزم را به او دادند و مشــغول مجاهدت شــد. شهادت وی را چنین روایت کرده اند:

در تپه های »شــیخ صالح« مشغول حراست از مرز کشــور بود تا این که قرار شد 
نامــه ی رزمندگان را جمع آوری کند و تحویل ماشــین نامــه بدهد؛ چند نامه را 
تحویل گرفته بود که در یکی از ســنگرها رزمندگان مشغول صرف صبحانه بودند 
و شــهید »رزاق منش« ایشــان را تعارف به خوردن صبحانه مــی کند ولی چون 
ماشــین در حــال حرکت بود فقط  یک لقمــه بر می دارد و از آن ســنگر بیرون 
مــی آید. در همــان هنگام، خمپاره دشــمن یکی بعد از دیگری فــرود می آید و 
ترکش آن به ســرش اصابت کرده و گلویش را نشانه می گیرد و در حالی که لقمه 
در دســتش بود در نزدیکی های ســنگرش جان به جان آفرین تســلیم می کند.

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

    بــه جبهــه ی نبرد ایمــان با کفر مــی روم تا با نثــار خون خــود در به ثمر 
رســاندن انقلاب اســامی وظیفه انســانی و اســامی خود را انجام داده باشــم. 
در لحظــات حســاس کنونــی کــه مکتب و میهــن عزیزمــان مورد تجــاوز ابر 
جنایتــکاران شــرق و غرب قرار گرفتــه بنا به دســتور رهبر عظیم الشــان امام 
خمینی وظیفه ی شــرعی خود دانســتم که در این جهاد مقدس شــرکت کنم.

65/3/31
بسیجی توفیق یافته 
»فریبرز محمدپور« 
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سرباز شهید »سیّد جواد موسوی«
نام پدر: سیّدمصطفی

تاریخ تولدّ: 1346
تاریخ شهادت: 1365/6/6

محل شهادت: مهاباد
محل دفن: گلزار شهدای مادرسلیمان

    در سال 1346 در روستای »مادر سلیمان« در خانواده ای مؤمن متولد شد. از 
همـان کودکی به مسجد و شرکت در جشـن های ملی و مذهبی خصوصاً دهه ی 

فجر و پانزدهم شعبان علاقه داشت. 
    بعد از انقلاب به کارهای فنی مثل »تراشکاری« و »پمپ سازی« مشغول شد و 
ســال ها در کارگاهی  کوچک مشــغول فعّالیّت بود تا لقمه ای حلال به خانه آورد. 
   با شــروع جنگ در سال 1364 به عنوان ســرباز، به جبهه های حق علیه باطل 
اعزام شــد. ســرانجام در غرب کشــور در  »جبهه ی مهاباد« با منافقین درگیر و 
از ناحیــه ی پا مجروح و دچار خون ریزی شــدید شــد و در حالــی که زنده بود، 
توسط نیروهای »کموله« و »دمکرات« از ناحیه ی سر مورد اصابت تیر قرار گرفت. 
    و روح لطیــف و حســاس او بــا صفــای عشــق صیقــل خــورد و شــربت 
طهــورای حضــرت حــق را نوشــید و ســبک بــال روحــش بــه بیکــران 
عشــق لایــزال حضــرت دوســت پــرواز نمــود و بــه دیــار معبود شــتافت.

     پیکر پاک و مطهرش بر دست های مردم قهرمان پرور »سعادت شهر« و »پاسارگاد« 
در سال 1365 تشییع و در گلزار شهدای »مادرسلیمان« به سینه ی خاک سپرده شد.



142  /  از فرش تا عرش 

بسیجی شهید »سید محمود احمدی«
نام پدر: سید احمد

تاریخ تولد: 1341
محل شهادت: منطقه ی حاج عمران

تاریخ شهادت: 1365
محل دفن: دارالرحمه ی سعادت شهر

       در سال 1341 »سعادت شهر« شاهد میلاد سرو قامتی سبز از سلاله ی سادات 
نور بود. نام مبارکش را »ســید محمود« گذاشتند. آن روزها در کنار مسجد جامع 
در »قلعه ی قدیم«،  با بوی اســفند تولدش را جشن گرفتند. نو بهار کودکی  را در 
زادگاه خود گذراند. دوران ابتدایی را تا کلاس چهارم ادامه داد. اما به علت مشکلات 
مالی خانواده، از ادامه تحصیل باز ماند. دســتانش زود با کار و مشقت های زندگی 
آشــنا شــد و همواره در تحمل بار زندگی با پدر همراه بود. در  ماه مبارک رمضان 
شــاگرد نانوایی بود. با زبان روزه در گرمای تابستان در کنار تنور سوزان می ایستاد 
و نــان طبخ می کرد  و دســت مزدش را به مادرش مــی داد تا خرج خانواده کند.

   در بحبوحه ی انقلاب، با عظمی اســتوار به دریای خروشــان انقلاب پیوســت و 
در سال 1360 به خدمت مقدس ســربازی اعزام شد. ابتدا در پایگاه نیروی هوایی 
»مهرآباد جنوبی« خدمت را شــروع و بعد از آن به »پادگان هوابرد دزفول« منتقل 
شــد و در پایان خدمت مقدس ســربازی  به »پایگاه هوایی شــیراز« منتقل شد. 
    در سال 1365 به صورت داوطلب بسیجی به جبهه ی غرب منطقه ی عملیاتی 
»حاج عمران« اعزام شد و با تجربیاتی که در زمان سربازی در مناطق جنگی جنوب 
کسب کرده بود در بخش تدارکات مشغول خدمات رسانی به رزمندگان اسلام شد. 
چند روزی به مرخصی آمد هنگام  بازگشــت مقداری تنقلات و آذوقه در ســاکش 
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گذاشــت، گفتنــد: »مگر در جبهه به شــما غذا نمــی دهند«، گفــت: »آری «! 
خداحافظی کرد و رفت بعدها از طریق دوســتانش شنیدیم که  غذا را برای خانواده 
روســتایی کٌرد برده بود تا آنان گرسنه نمانند. سرانجام در شهریور ماه سال 1365 
مــورد اصابــت ترکش خمپاره قرار گرفــت و پیکر پاک و مطهــرش بنا به وصیت 
شــهید در دارالرحمه ی »سعادت شهر« در جوار قبر برادرش به خاک سپرده شد.  

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

    هدفــم از رفتــن به جبهه این اســت کــه دینم را به اســام و ملت و مملکتم 
ادا نمایــم و بتوانــم در این راه مقدس قدمی برداشــته باشــم. از پــدر و مادر و 
دیگــر اعضای خانــواده و تمامی همشــهریان حلالیت می طلبــم  و طی مدتی 
کــه با آن هــا زندگی کــردم، اگر بدی از مــن دیده انــد به خوبــی خود مرا 
ببخشــند و اگــر افتخــار شــهادت نصیبــم شــد مــرا در دارالرحمــه ی 
»ســعادت شــهر« در جوار قبر برادرم »ســید محمد احمدی« به خاک بسپارید.   

1365/4/23
»سید محمود احمدی« 
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سرباز شهید »رسول رنجبر«  
نام پدر: هادی 

تاریخ تولد: 6/20/ 1345 
محل شهادت: حاج عمران                                         

تاریخ شهادت: 1365/6/8    
محل دفن: گلزار شهدای شاه مردان

     در شــهریور ماه ســال 1345 چشم به جهان گشود. تحصیلاتش را در روستای 
»دولت آباد« و »قصرالدشت« آغاز کرد. در هجده سالگی آن زمان که ایران در آتش 
جنگ می سوخت، برای رفتن به سربازی آماده گشت و آماده ی آموزش نظامی شد. 
    دوران آموزش را در »مرکز آموزش 05کرمان« درگروهان دو، طی کرد و در این 
مدت علاوه بر فراگیری آموزش در تعمیر »مســجدالمهدی سرآسیاب« کمک کرد. 
    ســپس راهــی جبهــه هــای جنــوب کشــور شــد و در طــول عملیــات 
هــای مختلــف تجربیــات زیــادی کســب کــرد. در »کربــای دو« در تاریخ 
1365/6/8 در ســن بیســت ســالگی تیــر دشــمن بدن پــاک و مقدســش را 
نشــانه گرفت و به بــزرگ ترین آرزویش که همان لقای دوســت بــود نائل آمد.
   پیکر پاک و مطهرش با حضـور گسترده ی مردم تشییع و در »گلزارشهدای شاه 

مردان« به خاک سپرده شد.
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سرباز شهید »جعفر کاظمی«
نام پدر: آقاجان

تاریخ تولد: 1345/1/5
محل شهادت: جزیره ی مجنون

تاریخ شهادت: 65/8/23
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

     در پنجم فروردین ماه ســال 1345 در یک خانواده ی مذهبی و مؤمن پا به 
عرصه ی حیات گذاشت. هنوز طعم شیرین دوران کودکی را نچشیده بود که پدرش 
چشم از جهان فرو بست. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش با موفقیت به پایان برد و 
وارد مدرسه ی راهنمایی شد. در سال 1359 پس از پایان دوران تحصیلات راهنمایی 
درس را رها کرد و به واســطه ی علاقه ای که نســبت به رانندگی داشت در کنار 
برادرانش به حرفه ی رانندگی پرداخت. با شروع جنگ تحمیلی و تشکیل ارتش بیست 
میلیونــی به ندای حضرت امام خمینی»ره« لبیک گفت و در تاریخ 1361/4/10 از 
طریق بسیج به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام و در »جبهه ی کوشک« همگام 
با سایر رزمندگان به نبرد خویش ادامه داد. در پایان انجام مأموریت حقوق و مزایایی 
کــه بابت رفتن به جبهه به وی تعلق گرفته بود را جهت کمک به جبهه اهدا نمود. 
    در اوایــل ســال 1363 بــه جبهه اعــزام و این بار فرماندهی  دســته ای از 
نیروهــای رزمنده در »جزیــره ی مجنــون« را به عهده گرفــت و با موفقیت 
کامــل ایــن دوره را نیــز به پایان رســانید. مدتی در پشــت جبهــه رانندگی 
بــا کامیــون های ســنگین را بــه عهــده گرفت و کمــک هایی که توســط 
مــردم جمــع آوری شــده بــود  را داوطلبانه به جبهــه های جنگ می رســاند. 
    در تاریــخ 1364/12/18 جهــت انجام خدمت مقدس ســربازی اعزام گردید. 
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دوران آموزشی را در رشته ی »سکان داری قایق« طی کرد و پس از اندک مدتی وی را 
به عنوان مربی آموزشی به »آبادان« اعزام کردند. پس از تعلیم چند دوره به »جزیره ی 
مجنون« اعزام شد و در طول این مدت در »یگان دریایی سپاه پاسداران« خدمت کرد. 
    ســرانجام در روز جمعــه 1365/8/23 بعــد از نمــاز عصــر در »جزیــره ی 
مجنــون« هنــگام مأموریــت، بــه دســت مــزدوران بعثــی بــه درجــه ی 
شــهادت نائــل گردیــد و ندای حــق را لبیــک گفت و بــه وصال یار رســید. 
    پیکر پاک و مطهرش با حضور مردم در »گلزار شــهدای علی آباد« آرام گرفت. 

فرازی از  وصیت نامه ی شهید:

   به جبهه می روم تا بتوانم ادای مســئولیت نمایم و با دشــمنان خدا پیکار کنم و 
از اســام، میهن، شرف و ناموس خودم دفاع کنم. اگر در این راه، خدای مهربان بر 
من منت گذاشــت و این سعادت را نصیبم کرد که بتوانم هم چون مولایم »حسین 
بن علی« به شــهادت برســم من از این شهادت با آغوش باز اســتقبال می کنم. 
سخنی با برادرانم دارم: »نمی دانم با چه زبانی از شما تشکر کنم که این طور مرا تربیت 
کردید و راه حق و حقیقت را به من آموختید تا بتوانم در کشتی نجات بنشینم و خود را 
از طوفان حوادث و بلاها در امان سازم، اجر و پاداش شما نزد خداوند محفوظ است.« 
    وصیتم به امت شــهیدپرور این اســت که امام را تنها نگذارند و همیشــه پیرو 
فرامین ایشــان باشــید و هرگز اجازه ندهید دشــمنان داخلی و خارجی بین شما 
تفرقــه بیندازند و شــما را از روحانیت متعهد جدا کننــد. در دعاهای »کمیل« و 
»توســل« و نمازهای جماعت و جمعه حضوری فعال داشــته باشــید و همیشــه 
بــه یاد خدا باشــید، کــه بهترین تســکین دهنــده ی دردهاســت. خداحافظ...

»جعفر کاظمی«
 1365/2/8
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سرباز شهید »داریوش هوشیار«
نام پدر: علی آقا

تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: زاهدان

تاریخ شهادت: 1365/9/11
محل دفن: گلزار شهدای ده نو

   از عشــایر »طایفه ی باصری« و »تیره ی علی شــاه قلی«، در ســال 1340 در 
اطراف شهرســتان »پاسارگاد« در منطقه ی عشایری ییلاق چشم به جهان گشود.

    دوران کودکــی را در »روســتای دهنــو« ســپری کــرد و راهــی مدرســه 
عشــایری شــد. اولیــن معلمی کــه درس ایثــار و شــهادت را بــه وی آموخت 
»شــهید صفــدر علی-پــور حقیقــی« بود کــه طی چندین ســال تــاش در 
آمــوزش و پــرورش عشــایری دانش آمــوزان انقلابــی و شــجاع را تربیت کرد. 
   دوران راهنمایی و دبیرستان را در »شیراز« گذراند و در بحران سال های انقلاب 
ایشان اعلامیه های امام خمینی»ره« را از »شیراز« به روستا می آورد و اهالی را از 
جریانات انقلاب مطلع می ساخت. با شروع خدمت مقدس سربازی در سال 1364 
برای گذراندن دوران آموزشی به »شهرستان جهرم« و سپس روانه ی مرزهای شرقی 
»زاهدان« شــد و در آن جا با دل و جان  به مبارزه با اشــرار و ضدانقلاب پرداخت.     
     سرانجام در تاریخ 1365/9/11 در هنگام مأموریت همراه با شش نفر از هم رزمانش 
به دست اشرار ضدانقلاب به شهادت رسید. پیکر پاک و مطهر این عشایرزاده ی غیور 
با حضور مردم شهیدپرور و عشایر طوایف مختلف در زادگاهش به خاک سپرده شد.
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فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   جوانـان عزیز به یـاری انقلاب عظیم بشتابید و در تمام عرصـه ها کمک کنید ـ 
چه در تولید و چه در دفـاع از مرزهای کشور ـ حامی مستضـعفان باشیـد و بدانید 

که همیشه حق پیروز است.
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شهيد »حسين انقلابي«
نام پدر: فرج ا...

تاریخ تولد: 1338
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1365/10/4
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

    در اولین روز بهار ســال 1338 در »محله ی علی آباد کمین« چشــم به جهان 
گشــود. پدرش کشــاورز و مادر، خانه دار بود. فقط دوره ی ابتدایی را به تحصیل 
علم و دانش پرداخت و برای این که تکیه گاهی برای پدر باشــد به کار کشــاورزی 
و باغداری مشــغول شــد. مدتی هم در کوره پزخانه های شــیراز مشغول کار شد.

    ســپس به سربازی اعزام شد و دوران خدمت را به نحو مطلوب انجام داد. وی به 
سنت حســنه ی پیامبر اکرم»ص« عمل نمود و ازدواج نمود که حاصل این پیوند 
فرخنــده، تولد یک فرزند پســر و چهار فرزند دختر بود. بعــد از ازدواج در اداره ی 
برق »ســعادت شــهر« به عنوان نگهبان و ســپس در واحد اتفاقات استخدام شد. 
    بعــد از پیــروزی انقلاب ســنگرش مســاجد و پایــگاه های مقاومت بســیج 
بــود. با شــروع جنــگ تحمیلی، شــور و التهــاب درونــی، او را در دو مرحله در 
ســال های 1362 به مدت ســه ماه، و یک بار در ســال 1365 به جبهه کشــاند.
     سرانجام در تاریخ 1365/10/4 در جبهه ی »شلمچه« به مقام رفیع شهادت نائل آمد. 
    پیکــر پــاک و مطهــرش بــر دســت هــای مــردم قدرشــناس »ســعادت 
شــهر« تشــییع و در »گلــزار شــهدای علــی آبــاد« به خاک ســپرده شــد. 
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فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   از امت شهیـدپرور می خواهم که به طرف جبهه ها حرکت کنیـد و امام را تنها 
نگذارید و پیرو مقام رهبری باشید و از ایشان تبعیت کامل داشته باشید. 

  ملت »علی آباد« توجه داشته باشند که همیشه و در همه حال حامی خانواده ی 
معظم شهدا، معلولین، اسرا و دلسوختگان انقلاب اسلامی باشید. 

   اگر این جانب به درجه ی رفیـع شهادت نائل گردیدم در کنار قبر برادر شهیدم 
»استقامت« دفـن کنید. کسـی از شهادتم سوء استـفاده نکند؛ زیرا من فقـط برای 
رضای خداونـد به جبـهه رفتم و اجرم نیز با خـداوند است. از بستگان می خـواهم 

که تسلی قلب فرزندان و خانواد ی من باشند.
والسلام علیکم و رحمه ا... و برکاته

»حسین انقلابی«
1365/9/19
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بسیجی شهید »حسین علی مرادزاده«
 نام پدر: کاکایی                    

تاریخ تولد: 1345/5/7             
محل شهادت: شلمچه 

تاریخ شهادت: 1365/10/4    
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

    در مردادماه سال 1345 و در ماه محرم در »محله ی علی آباد کمین« پا به عرصه 
وجود نهاد. دوران کودکی اش را با تمام تلخی ها و شیرینی ها پشت سر گذاشت و وارد 
مدرسه شد. در دوران تحصیل از هوش و استعداد خوبی برخوردار بود و همین عامل 
باعث شد که دوران ابتدایی را با موفقیّت پشت سر نهاد و وارد مقطع راهنمایی شد. 
 در بحبوحه ی انقلاب با تفکّر دینی و انقلابی امام»ره« آشنا شد و به امام»ره« عشق می ورزید.
  بــا شــروع جنــگ تحمیلــی بــه صحنــه ی کارزار آمــد و بــا وجود ســن 
کمــی که داشــت بــا حضــور وی در جبهه هــای جنــگ مخالفت می شــد، با 
دســت بــردن در شناســنامه اش اصــرار بــه حضــور در جبهــه ها را داشــت. 
    در ســن پانزده ســالگی برای اولین بار به جبهه اعزام شــد و طی ســال ها 
حضــور در جبهــه های جنگ افتخار آفرید. در ســال 1362 مجروح شــد و پس 
از بهبــودی مجــدداً در جبهــه حضور یافــت و در »عملیات والفجر هشــت« در 
منطقه ی »فاو« به شــدت مجروح و دچار موج گرفتگی شــدید شــد. بطوری که 
پزشــکان به ایشــان توصیه کردند که دیگر نباید به جبهه بــرود. امّا از آن جا که 
ایشــان عشــق و علاقه به دفاع از میهن اســامی داشــت، مجدداً به سوی جبهه 
شــتافت و ســرانجام در ســال 1365 در »عملیات کربلای چهار« در جبهه های 
جنوب »خرمشــهر« به آرزوی دیرینه اش دســت یافت و به دیدار حق شــتافت. 
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فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

    ای ملـّـت شــهیدپرور! شــما می دانید کــه این انقلاب از خون جوانان رشــید 
آبیاری شــده اســت و حال بر ماســت که از خون پاک آن ها که به عشق اباعبدا...

الحسین»ع« شــهید شدند حراست و پاســداری کنیم. امّت شهید پرور پشتیبان 
ولایــت فقیــه و امام امّت باشــند که خداوند ایــن نعمت و رحمــت را به ما داده 
اســت تا با اطاعت و پیروی از اوامر وی زمینه ســاز حکومت عدل جهانی »مهدی 
موعود« باشــیم. به امّت شــهیدپرور وصیت مــی کنم کــه در نمازهای جمعه و 
جماعات شــرکت کنند که دشــمنان اســام از همین اجتماعات وحشت دارند.
     و ای پدر و مادر گرامی! مرا ببخشید که نتوانستم برای شما فرزند خوبی باشم و تو 
ای خواهرم! همیشه و در همه حال حضرت زینب»س« را الگوی خود قرار بده و شما 
برادرانم! اگر من شهید شدم اسلحه ی از دست افتاده ام را بردارید و از کشور دفاع کنید.
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بسیجی شهید »مصیب جوکار«
نام پدر: غلام رضا

تاریخ تولد: 1328/1/19
محل شهادت: شلمچه 

تاریخ شهادت: 1365/10/19
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

    ســال 1328 در خانــواده ای مذهبی و زحمت کش، پا بــه عرصه حیات نهاد. 
تحصیلاتــش را، تــا پایه ی ششــم ابتدایی ادامــه داد و در کنــار تحصیل به کار 
کشــاورزی و باغداری نیز پرداخت. وی در ســال 1348 به خدمت مقدس سربازی 
فرا خوانده شد و مدت دو سال در »شیراز« مشغول به خدمت بود. آن گاه در تاریخ 
1350/1/5 در ایاّم با شــکوه جوانی، ازدواج کرد که ثمره ی این پیوند دو پســر و 
دو دختر بود. بعد از خدمت ســربازی در »اداره ی کشــاورزی و عمران روستایی« 
اســتخدام و در شــرکت تعاونی روستایی »ســعادت شهر« مشــغول به کار شد.

و در »عملیــات  نمــود  وار عــزم جبهــه  بســیجی    بــا شــروع جنــگ، 
کربــای پنــج« شــرکت کــرد  و مــورد اصابــت تیــر و ترکــش دشــمن 
از ناحیــه ی ســر قــرار گرفــت و بــه فیــض عظیــم شــهادت نائــل آمد. 
   پیکر پاک و مطهرش با حـضور گسترده ی مـردم در »گلزار شـهدای علی آباد« 

به خاک سپرده شد. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

    امّــت شــهیدپرور »علــی آبــاد«! نکاتی چنــد را لازم بــه تذکر  مــی دانم.
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   در مرحلــه ی اول پیــروی و تبعیــت از امام امّت، داشــته باشــید و اوامر رهبر 
کبیر اســامی ایــران که همانا فرمان خداوند اســت را اطاعت کنیــد. اگر خدای 
ناکــرده در این امــر کوتاهی کنید،  بدانید که از عذاب الهی در امان نمی باشــید!

     دومین نکته ای که متذکر می شوم این است که به خانواده ی معظم شهدا احترام بگذارید و 
بدانید خوشحال کردن و تسلی دادن به آن ها موجب خشنودی خداوند و روح بلند شهداست. 
   ســوم این که به شــما امّت حزب ا... و شهیدپرور »علی آباد« متذکر می شوم که 
بدانید عبادت و عزاداری زیر پرچم چه کسانی انجام می دهید. گذشته و حال آن ها 
را در نظر بگیرید. آیا این ها همان کسانی هستند که شهید داده اند و اهل جبهه و 
جهاد هستند؟ در نماز جمعه و جماعات حاضر می شوند؟ بدانید که اگر این شرایط 
را نداشــته باشند، زیر پرچم آن ها نروید و از خداوند طلب آمرزش کنید. با کسانی 
هم فکر و هم راه باشــید که با سَرور و سالار شهیدان حضرت حسین بن علی»ع« 
هم عقیده باشــند. خطش، خط امام و ذکرش یاد خداوند متعال باشد. در خاتمه از 
همه ی هم شهریانم حلالیت می طلبم و امیدوارم که خداوند نیز از گناهانم درگذرد. 

والسلام!
بسیجی توفیق یافته

»مصیب جوکار«
1365/9/23



شهدای پاسارگاد  /   155

شهید »اکبر یارمحمدی«
نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 1345
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1365/10/19
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    در بهمن ماه ســال 1345متولد شــد. دوران نوجوانی اش با شورش مردم علیه 
حکومت ســتم شــاهی همراه بود. با دیگر مردم آزادی طلب به خیابان ها آمد و در 
تظاهرات و راهپیمایی ها حضوری فعال داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی در فعالیت های 
سیاســی، اجتماعی شرکت فعال داشت و در نمازهای جمعه و جماعات حضور پیدا 
می کرد. »پایگاه مقاومت قدس« و »مســجد صاحب الزمان« در »سعادت شهر« را 
خانه خود می دانســت. فردی فعال و هنرمند بــود که در »هنر خطاطی« از تبحر 
خاصی برخوردار بود و هنوز آثارش در دوران جنگ بر دیوارهای شهر مزین می باشد. 
   با آغاز جنگ تحمیلی در سن شانزده سالگی به ندای رهبر انقلاب  لبیک گفت. در 
خرداد ماه سال 1361 در منطقه ی جنگی باختران حضور پیدا کرد و سال های بعد 
در پنج مرحله در »قصرشیرین«، جنوب کشور، »مهاباد« و سرانجام »شلمچه« حضور 
پیدا کرد. در سال 1364 در کنکور تربیت معلم پذیرفته شد و تحصیلات خود را در 
»مرکز تربیت معلم امام خمینی« در »آباده« در رشته ی »آموزش ابتدایی« آغاز کرد. 
   وی در طول دوران تحصیل دانشــجویی فرمانده »پایگاه مقاومت نجف اشــرف« 
آن مرکز بود و آخرین بار در آذرماه 1365 به جبهه های جنوب و شلمچه عزیمت 
نمود که ســرانجام پــس از نبردی بی امان با دشــمن در تاریــخ 1365/10/19 
در»عملیــات کربلای پنج« در منطقه ی »شــلمچه« از ناحیــه ی پا مورد اصابت 
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ترکش قرار گرفت و به شــهادت رســید. پیکر پاک و مطهر ایشان با حضور مردم 
تشــییع و در »گلزار شهدای سعادت شــهر« در کنار دیگر هم رزمانش آرام گرفت. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   اکنــون که عازم جبهه هســتم، هدفی جز رضای پروردگار نــدارم. امیدوارم که 
همه ی شــما عزیزان هم همیشــه در زندگی هر کاری را که انجام می دهید خدا 
را به یاد داشــته باشــید. خواهران عزیز باید حجاب خــود را حفظ کنید که حفظ 
حجاب دســتور اسلام است و باید همچون فاطمه الزهرا»س« عمل کنید. ای امت 
شهیدپرور! هوشیار باشید که اگر کمی غفلت کنید وحدت شما به هم می خورد و 
این به ضرر اســام است. دعا کنید برای فرج امام زمان»عج« و این که خدا به عمر 
»امام خمینی« بیفزاید و پرچم اســام همیشه در سراســر جهان به اهتزاز درآید.

والسلام
»اکبر یارمحمدی« 

 1362/12/24
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پاسدار شهید »سعید جعفری«
نام پدر: امام قلی

تاریخ تولد: 1345
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1365/11/1
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     چهاردهــم خــرداد 1345 پا به عرصه ی زندگی گذاشــت اما پنج ســال بعد 
پدرش را از دســت داد. دوره ی ابتدائی را از ســال 1352 در »دبستان وحید« در 
»ســعادت شهر« آغاز کرد و در انتهای ســال اول تحصیل، خواهر بزرگ خود را به 
علت ابتلا به بیماری از دســت داد و دومین ضربه ی زندگی را دید. ایاّم تعطیل از 
جمله تابستان را کار می کرد تا بخشی از هزینه ی زندگی و تحصیل را فراهم کند 
و بــه همین خاطر مغازه ی نجاری و شیشــه بری دائــی اش، پایگاه مطمئنی بود. 
   با شــروع مهر 1357 به مدرســه ی راهنمائی »ابوذر« در »سعادت شهر« رفت و 
دومیــن مرحله ی تحصیل خویش را آغاز کرد. تا این که یک ســتاد مردمی به نام 
»ســتاد جانبازان« در »سعادت شهر« تشکیل شــد و گروه های خودجوش دسته 
دسته به این ستاد پیوستند تا از طریق این پایگاه حافظ دستاوردهای انقلاب باشند.

    با تجاوز دشمن چهارده سال بیشتر نداشت و سال سوم راهنمائی را تازه آغاز کرده بود. با 
سن کم نمی توانست در کنار رزمندگان بجنگد. سرانجام در تاریخ 1361/1/21 در سن 
شانزده  سالگی از طریق بسیج سپاه شهرستان »آباده« به جبهه عزیمت نمود و پس از 
چهل و پنج روز در تاریخ 1361/3/5 به مرخصی آمد. سال سوم راهنمائی را ادامه داد و 
با شرکت در امتحانات ویژه ی رزمندگان در آبان 1361 مدرک سیکلش را دریافت کرد. 
   بارهــا بــه منطقــه اعــزام شــد کــه ســرانجام در یکــی از روزهــای اجرای
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»عملیــات کربلای پنج« در تاریخ 1365/10/25 در زمانی که گردان پس از حضور 
در عملیــات، مأموریتــش تمام می شــود، وقت را غنیمت شــمرده و جهت اقامه 
ی نمــاز ظهر و عصر مهیا می شــود. امــا در نماز ظهر پس از ســجده ی دوم از 
رکعت دوم، در حالی که قصد می کند به تشــهد بنشــیند ترکشــی از خمپاره ی 
دشــمن جدا شــده و پیشــانی او را هدف قرار می دهد و پس از گذشت شش روز 
در 1365/11/1 پیکر پاکش بر روی دســتان مردم »ســعادت شهر« تشییع و در 
»گلزار شــهدای سعادت شــهر« در جوار حضرت امامزاده حسین»ع« آرام گرفت.

خاطره ای به نقل از برادر شهید »هوشنگ جعفری«:

   »ســعید« در غیاب من که ســه ســال از او بزرگ تر بودم و به خاطر تحصیل 
بــه تهران رفته بودم سرپرســتی خانــواده را به عهده گرفــت. در آن زمان اوضاع 
سیاسی»سعادت شــهر« مســاعد نبود و هر مرتبه که من به »سعادت شهر« می 
آمدم،  می دیدم »سعید« نظرات مختلفی دارد! به او گفتم: »سعید! چرا سر در گم 
و حیرانــی و هر بار، تو را در یک گروه مــی بینم؟« او گفت: »حق را گم کرده ام و 
من که سلامت سیاسی، اخلاقی، اعتقادی و شخصیتی او برایم خیلی مهم بود، به او 
پیشــنهاد دادم اگر می خواهی کاملًا سالم بمانی و آماج حملات سیاسی و... نشوی 
و خودت را بیمه ی اعتقادی و ارزشــی کنی برو به ســپاه پاسداران و پاسدار بشو!« 
او پس از مدتی تفکر به پیشنهاد من جواب مثبت داد و در نتیجه در سال 1362 وارد 
نهاد با ارزش »سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرودشت« شد و پس از ملبس شدن 
به لباس پاســداری از حریم ارزش ها، مدتی در دفتر امام جمعه ی »سعادت شهر« 
محافظ امام جمعه ی وقت  حجت الاســام والمســلمین »سیدرضا بنی فاطمی« 
شــد و حدود شــش ماه را در این پســت خدمت کرد و پس از آن به جبهه رفت. 
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در جبهــه به گردان امام حســن مجتبی ازلشــکر نــوزده فجر اســتان فارس به 
فرماندهی حاج مسعود فتوت ملحق شد و در پست پیک فرماندهی مشغول گردید. 
   این گردان مکان و مأوای بچه های »ســعادت شــهر« و شــهرهای اطراف بود 
کــه از گــردان های پیشــرو و خط شــکن به حســاب مــی آمــد. در آن زمان 
»تهــران« بــودم و هــرگاه که خودم هــم هوس جبهــه می کردم »ســعید« با 
دلایــل مختلــف از رفتن من جلوگیــری می کرد و خودش پیشــتاز می شــد.

     از مدت حضور حدود دو ساله اش در جبهه، در عملیات های مختلفی از جمله »قدس 
ســه«، »رمضان«، »کربلای چهار«، »کربلای پنج« و»فتح خرمشهر« شرکت کرد. 
   شــامگاه 1365/10/25 فرا رســید؛ به اتفاق یکی از دوستان به نام »عبدالحسین 
نصیــری« که در منزل ما دعــوت بود به خواب رفتیم. ســپیده دم 1365/10/26 
برای اقامه ی نماز صبح برخاســتیم و در آن لحظه مادرم با یک حالت بهت زده و 
کاملًا ملتهب و ســرگردان خطاب به من گفت: »چقدر می خوابی و چقدر آرامی؟« 
گفتم: »مگه چی شــده؟« گفت: »از دیشــب تا صبح نخوابیدم و نگران »ســعید« 
هســتم«؛ گفتم: »چرا نگرانی؟« گفت: »حالت خاصی دارم و اطمینان دارم با توجه 
به این عملیات های ســنگین رزمندگان اسلام برای ســعید اتفاقی افتاده است«. 
این بحث و گفت و گو منجر به این شــد که من به اتفاق دو نفر از بســتگان برای 
کســب اطــاع از وضع »ســعید« 1365/10/27 عازم »اهواز« و »پادگان شــهید 
دســتغیب« شــدیم، تا از آن طریق اطلاعی از سعید به دســت آوریم. بالاخره به 
»اهواز« رســیدیم و به »پادگان شهید دستغیب«، در »کوت عبدالله اهواز« رفتیم و 
در اولین دقایق حضورمان در بین همســنگران »سعید« متوجه شدیم که »سعید« 
مجروح شــده؛ البته دوستان او سعی می کردند طوری به ما بگویند که به اصطلاح 
ما ناراحت نشــویم؛ یکی می گفت تیر به بازویش خورده و دیگری می گفت ترکش 
به صورتش خورده و... نهایتاً پس از دو ســه روز پر ماجرا و طاقت فرســا و آوارگی
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در بیمارستان ها و »ستاد معراج اهواز«، در صبحگاه 1365/10/29 توسط یکی از    
مسئولین »ستاد معراج« شنیـدیم که او به شهادت رسیده و دقیقاً تاریخ شهادتش 

همان روز و شبی بود که مادرم، دچار اضطراب و پریشانی شده بود.

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

به همه ی شما برادران و خواهران وصیت می کنم که دست از دامان اسلام و امام امت 
برندارید که اگر چنین کنید آن چه بر سر کوردلان آمد بر سر شما هم خواهد آمد. برای 
سلامتی و طول عمر امام دعا کنید و نگذارید عده ای فرصت طلب خون شهدا را پایمال 
کنند. در هر کجا هستید با ظلم و ستم بستیزید و بدانید که حق گرفتنی است نه دادنی.

           
خاطره ای به نقل از بسیجی»وجیه ا... بذرافشان«:

   مرحله ی دوم »عملیات کربلای پنج« در منطقه ی »شلمچه« بود. قبل از این که 
از پادگان »معاد اهواز«، گردان عملیاتی ما حرکت کند »سعید« که پیک عملیاتی 
گردان بود با موتورسیکلت به زمین خورد و پای چپ او از ناحیه ی ساق ضربه خورد و 
او قادر نبود به راحتی راه برود، پای او ورم کرده بود. لذا پای چپ خود را با یک دمپایی 
بسته بود و پای راست، در پوتین بود و همین طور که می لنگید با نیروهای گردان 
عازم خط عملیاتی »کربلای پنج« شد. روز بیست و دوم دیماه 1365 با دشمنان بعثی 
درگیر شدیم و دشمن پس از دادن تلفات زیاد مجبور به فرار شد. نیروهای اسلام زیر 
آتش سنگین دشمن مقاومت می کردند و به پیشروی خود ادامه می دادند. روز بیست 
و پنجم دی ماه فرا رســید و ما به طرف شهر »دوبچی عراق« پیشروی می کردیم.
  شهر توسط رزمندگان اسلام تصرف شـده بود و ما در محور جنوبی شهر مشغول
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مبادله ی آتش و دفاع بودیم. ظهر شد و رزمندگان اسلام در سنگر عشق در مقابل 
معبود سر به سجده ی بندگی گذاشتند.

    لحظاتــی بعــد »ســعید« در حالی کــه رو به قبله نشســته بــود، در رکعت 
دوم خمپــاره ی دشــمن در میــان رزمنــدگان اســام بــه زمین خــورد و در 
حالــی کــه ترکش خمپــاره به پیشــانی اش اصابت کــرده بود به ســجده رفت 
کــه آخرین ســجده ی »ســعید« بــود کــه در آن معبــودش را ملاقــات کرد.
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شهید »نجیم کاظمی میرکی«
نام پدر: محمدرفیع

تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: مهران

تاریخ شهادت: 1365/11/1
محل دفن: گلزار شهدای روستای ده نو

     در ســوم فروردیــن ماه ســال 1344 در خانواده ای از »ایل خمســه« و »تیره ی 
میرکــی« در »روســتای ده نو« از توابع شهرســتان »پاســارگاد« دیده به جهان 
گشــود و در آغــوش گرم پدر و مادر خود بزرگ شــد. تحصیــات ابتدائی را در 
»مدرســه ی عشــایری ده نو« آغاز کرد و هم زمان با تحصیــل در کارهای بیرون 
از خانــه بــرادران را یــاری داد و از ایــن طریق لقمــه ی حلالی بــه خانه آورد. 
    با گذشت زمان و فشار زندگی وی تحصیل را رها کرد و در حرفه ی جوشکاری 
مشــغول به فعالیت شد، به طوری که گنبد مسجد »روستای ده نو« یادگار اوست. 
       با شنیدن اولین زمزمه های انقلاب به صفوف به هم فشرده ی قیام پیوست و با توجه به 
این که به عنوان کمک راننده به شهرهای »اصفهان«، »تهران«، »مشهد« و »شیراز« 
مسافرت  می کرد با قیام مردم علیه حکومت طاغوت آشنا شد و در مبارزات ضدرژیم 
شــرکت کرد و با شروع جنگ تحمیلی در کسوت بسیجی میدان را خالی نگذاشت. 
    بعد از بازگشــت از جبهه ازدواج کرد، اما طولی نکشید که به سربازی فراخوانده 
شــد. دوره ی آموزش را مدت یک ماه ســپری کرد و مردانه ســاح برگرفت و به 
عنوان تک تیرانداز راهی منطقه ی عملیاتی »مهران« شــد تا این که بیســت روز 
مانــده به پایان خدمت ســربازی در تاریــخ 1365/11/1 از ناحیــه ی قلب مورد 
اصابت تیر دشــمن قرار گرفت و پیکر پاک و مطهرش بر دســتان مردم شهیدپرور 
و عشــایر غیور منطقه ی تشییع و در »گلزار شــهدای روستای ده نو« آرام گرفت.



شهدای پاسارگاد  /   163

بسیجی شهید »عبدا... جعفری«
نام پدر: خیرا...

تاریخ تولد: 1347/1/7
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1365/11/7
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     در هفتم فروردین ماه ســال 1347 در خانواده ای مذهبی و کشــاورز متولد 
شــد. نامش را »عبدا...« نهادند. دوران کودکی را در آغوش گرم مادر و دستان 
پینه بسته ی پدر درد آشنا و زحمت کش سپری کرد و همگام با هم سالانش به 
مدرســه رفت و در کنار تحصیل در امور زراعت و باغداری پدر را یاری می کرد. 
    با عضویت در ارتش بیســت میلیونی و با شــروع جنگ تحمیلی شانزده ساله 
بود. به همراه جمعی از هم ســن و ســالانش راهی جبهه غرب کشــور شدند. 
مدّت ســه ماه در »کردســتان« به دفاع از حریم کشور پرداخت. بعد از سه ماه 
به آغوش خانواده برگشــت، اندکی از آمدنش نگذشــته بود که برای دومین بار 
اســم خود را در لیست رزمندگان اسلام ثبت کرد.  این بار به مادرش قول داده 
بود که قبل از رفتن به جبهه، کیســه ی گندم را به آســیاب ببرد و آرد کند. اما 
منادیان خبر آوردند که »عبدالله« ســوار بر اتوبــوس، راهی جبهه های جنوب 
کشــور اســت. او برای بار دوم بدون خداحافظی رفت و به محض رســیدن به 
اهــواز طی نامه ای از وضع ســامتی خود خانواده را بــا خبر کرد. مدت هجده 
روز در »شــلمچه« در مصاف با دشــمن جنگید و در تاریــخ65/11/7 در اوج 
عملیــات بر اثــر برخورد ترکش خمپاره در حالی که هفــده بهار از زندگیش را 
پشت ســر گذاشته بود، به شهادت رسید. پیکر پاک و مطهرش بر دستان مردم 
قدرشــناس تشــییع و »در گلزار شهدای سعادت شــهر« به خاک سپرده شد.
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خاطره ای به نقل از هم رزم شهید: 

  تانک های بعثی با آرامش و نظم خاصی به سمت ما می آمدند و نیروهای عراقی مدام 
شلیک می کردند. تمام منطقه وجب به وجب زیر آتش دشمن رفت و دلهره و التهاب 
شدیدی حکم فرما بود.»عملیات کربلای پنج« در »شلمچه« آغاز شده بود. »عبدا...« 
نیز در جریان »عملیات کربلای پنج« در مقابل تانک های بی شمار دشمن اسلحه به 
دست گرفته بود و پس از ساعت ها درگیری فرمانده از راه رسید و گفت: »هر طور شده 
خودتون رو به اون طرف خاکریز برسونید«. حجم آتش وحشتناک بود. لحظه ای بعد 
»عبدا...« با همسنگرش با  روحیه ی شهادت طلبی خاکریز را پشت سر گذاشت و   
قبضه ی »آر.پی.جی« را مسلح کرد و موشک هایش را رها کرد. فریاد »ا... اکبر« و 
صدای انفجار در هم آمیخت. هر لحظه تانک های دشمن نزدیک و نزدیکتر می شد. 
»عبــدا...« بلند شــد، یک نگاه به آســمان کرد و یک نگاه به  بچه-هــا! »عبدا...« 
زیر لب »یاحســین« گفت و همان طور که پیشــانی بند »یــا زهرا« را محکم می 
کــرد تانک بعدی را نشــانه گرفت. ناگهان نوری به آســمان پاشــیده شــد، انگار 
زمین شــلمچه بار دیگر گلگون شــد. »عبدا...« با شــهدای کربلا همســفر شد. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

   اول این که وظیفه ی هر مســلمان اســت که به جبهه بــرود و دین خود را ادا 
کند و برای رضای خدا بجنگد و بکشــد وکشــته شــود. من به جبهه می روم تا از 
جمهوری اســامی و وطن خود دفاع کنم. در این راه مقدس اگرشــهید شدم برای 
من گریه و زاری نکنید. به یاد امام حســین»ع« باشــید که در صحرای کربلا تنها 
بــود. بــه یاد روز آخرت باشــید و از این که فرزند خود را از دســت داده اید، هیچ 
ناراحتی نداشته باشید. چرا که خداوند این سرنوشت را برای من تعیین کرده است.
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طلبه ی شهید »قربان علی اسدی«
نام پدر: خرم

تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: شلمچه 

تاریخ شهادت: 1365/11/7
محل دفن: امامزاده سلطان سیدحمید سرپنیران

     در دامان طبیعت سرسبز »روستای  کته میان« از توابع شهرستان »پاسارگاد«، 
در هشتم فروردین ماه سال 1346 در خانـواده ای زحمـت کش و مذهبی پا به 

عرصه وجود نهاد.
     دوران تحصیــات ابتدائــی را در زادگاهــش و مقطــع راهنمایی که هم زمان 
بــا حرکت توفنــده ی مــردم علیه حکومت ســتم شــاهی بود در مدرســه ی 
راهنمایــی »ابــوذر« در »ســعادت شــهر« ادامــه داد. در جریان انقــاب با آن 
که یازده ســاله بــود، در تظاهــرات و قیام علیه رژیم ســتمگر پهلوی شــرکت                                                                                              
می نمود که یک بار بازداشــت شــد ولی به خاطر ســن کمــش او را آزاد کردند.

    بعد از پیروزی انقلاب اســامی از ســن پانزده ســالگی به منظور رشد و تعالی 
باورهــای زلال دینی اش وارد »حوزه ی علمیه ی آقاباباخان« در »شــیراز« شــد.     
    در دوران طلبگی روزهای پنجشــنبه و جمعه به روســتا می آمد و در تشــکیل 
کلاس هــای »قرآن«، »دعای کمیل« و امور تبلیغی و مســائل دینی کوشــا بود.

    در فاصلــه ســال های 1361 تا 1365 چهار مرحلــه در جبهه در عملیات های 
مختلف حضور فعّال داشــت. در ســال 1365 در سن نوزده ســالگی بنا به سنت 
حسنه ی رســول اکرم»ص« ازدواج کرد. در تاریخ 1365/10/25 برای خداحافظی 
و وداع با خانواده، از »شیراز« به »سرپنیران« آمد و در هفتم بهمن ماه سال 1365 
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در منطقه ی »شــلمچه« و در »عملیات کربلای پنج« تیر خصم بر پیشــانی اش 
اصابت کرد و به دلیل حجم آتش دشــمن مدت بیســت و نــه روز پیکر مطهرش 
در زیر آتش دشــمن ماند و ســرانجام در تاریخ 1365/12/6 با پیشروی رزمندگان 
اســام، توســط گروه تفحص شناســایی و به زادگاهش بازگردانده شد و در باران 
اشــک مردم شهیدپرور »ســعادت شهر« و روســتاهای »ســرپنیران«، تشییع و 
در جوار »امامزاده ســلطان ســیدحمید« از نــوادگان امام علــی»ع« آرام گرفت. 

خاطره ای به نقل از همسر شهید:

 آخریــن باری که برای خداحافظی نزد من آمد حالش دگرگون بود. گوئی روحش 
در حــال پرواز بود هر قــدر اصرار کردم به جبهه نرود و بماند تا ازدواج کنیم راضی 
نشــد؛ به من گفت: »روح من در جبهه است، تنها جسمم اینجاست. کمتر از چهل 
روز دیگر باز می گردم!« امّا نمی دانســتم، منظورش  بازگشت پیکر بی جانش بود.

خاطره ای از برادر شهید »حجت ا...اسدی«:

    »شهید قربان علی« در »روستای کمبکان« به کودکان و نوجوانان آموزش قرآن 
می داد. در پایان هر دوره به نفرات برتر جایزه می داد، یادم هست من همیشه جزء 
نفرات اول بودم، انتظار داشتم جایزه بگیرم اما بر خلاف انتظار آن روز به من جایزه 
نداد، وقتی ناراحتی مرا دید گفت: »این جوایز را سازمان تبلیغات اسلامی تهیه کرده 
است و من از نوارهای شخصی خودم یک نوار سرود به تو می دهم، چون تو یک جلسه 
غیبت کردی شاید جایزه دادن به تو از اموال سازمان تبلیغات اسلامی صحیح نباشد«.
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فرازی از وصیت نامه ی شهید: 
   اکنون که روانه ی جبهه ی نبرد حق علیه باطل می باشم، اقتدا به حسین»ع« و 
سالار شهیدان می نمایم و در ذهن خود می گویم: »الهی! راضی هستم به رضای تو و 
تسلیم هستم به اوامرت. خدایا هرچند گنه کار و روسیاهم ولی باز امید به عفو تو دارم 
و می دانم که عفو تو بزرگ تر از هر چیز دیگری است، دست رحمتی بر سرم بکش«!

    ای پــدر و مــادر عزیزم! از روزی کــه مرا به حوزه ی علمیه فرســتادید، برایم 
یک شناســنامه ی دیگــر گرفتید و آن ســرباز امام زمان»عج« بودن اســت. مرا 
ببخشــید که نتوانستم برای شــما فرزند خوبی باشم از شــما حلالیت می طلبم.

     ای خواهرانم! از شما انتظار دارم که همانند زینب»س« پیام رسان خون برادرتان 
باشید. در ازدواج به مال و منال شخص نگاه نکنید، به تقوی و سواد و اخلاق آن نگاه کنید!     
       از برادرانم می خواهم، که تقوی و پاکی را نصب العین خود قرار دهید، درس بخوانید 
و محکم و استوار به تحصیل ادامه دهید و در آینده برای مردم این کشور خدمت کنید. 
   به همســرم، همسفر زندگیم: من خیلی به شما علاقه داشتم و دارم و تحمل 

دوری شما را ندارم، اما بدان:        
رشته ای برگردنم افکنده دوست 

می کشد هر جا که خاطرخواه اوست

چــون اســام در خطر اســت و مقلدّ»حضــرت امام خمینی هســتم، ســخت 
تریــن دوری هــا را بــه خاطر اســام تحمّل می کنــم و از خداونــد می خواهم 
اگر شــهید شــدم بعــد از مــن زندگــی خوش و باســعادتی داشــته باشــید.

والسلام
طلبه ی توفیق یافته 
»قربان علی اسدی«



168  /  از فرش تا عرش 

معلم شهید »علی شیر شفیعی«
نام پدر: خورشید
تاریخ تولد:1346

محل شهادت: شلمچه
تاریخ شهادت:65/11/11

محل دفن: گلزار شهدای شاه مردان

     در مــرداد ماه ســال 1346 در خانواده ای از »طایفه ی کردشــولی« چشــم 
به جهان گشــود. پدر به شــغل کشــاورزی و دامــداری و مادرش خانــه دار بود.     
 ـو مدرســه ی   ـقائم آباد      تحصیلاتــش را در مدارس ابتدایی روســتای »جیســقان«
راهنمایی »ســعادت شــهر« و متوســطه را در »مرودشــت« به پایان رســانید.

    همزمــان بــا تحصیلات دوش بــه دوش پدر در کشــاورزی و دامداری کار و 
تــاش می کــرد. اما بعــد از پیــروزی انقلاب اســامی بــه عنــوان معلم در 
کلاس های شــبانه حضور پیدا می کرد و به آموزش بی ســوادان مشــغول شــد.

    با شــکل گیری بســیج در گروه مقاومت حضور پیدا کرد و به عنوان عضو فعال 
در آموزش های نظامی و عقیدتی در شهرســتان »مرودشــت« و »سعادت شهر« 
شرکت کرد و البته در مسابقات تیراندازی بسیجیان به عنوان نفر برتر شناخته شد. 
     در ســال 1364 در مرکز تربیت معلم شهرســتان »داراب« در رشته ی آموزش 
ابتدایی پذیرفته و به عنوان دانشــجو مشغول به تحصیل شد. سال اول تربیت معلم 
را با موفقیت به پایان رســانید و در ابتدای سال دوم بود که جنگ تحمیلی به اوج 
رسیده بود و ایشان با جمعی از دانشجویان در تاریخ 1365/9/8 به جبهه اعزام شد. 
     این معلم بسیجی سرانجام در تاریخ یازدهم بهمن ماه سال 1365 براثر اصابت 

ترکش به ناحیه ی سر، به شهادت رسید. 



شهدای پاسارگاد  /   169

پیکــر پــاک و مطهــرش در جــوار بقعــه ی مبــارک »شــیخ قطــب الدین«ـ 
شــاه مــردان، از مریــدان حضــرت علــی»ع«ـ در یــازده کیلومتــری جنوب 
غربــی  »ســعادت شــهر« در جــوار دیگــر شــهیدان به خاک ســپرده شــد. 

برگی از دفترچه ی خاطرات شهید:

    به اتفاق جمعی از دانشجویان و بسیجیان پایگاه های مقاومت شهرستان »داراب« 
که حدود پانزده اتوبوس بود به مقصد جبهه عازم شــدیم. ابتدا به ســوی »شیراز«، 
حرکت کردیم. در شــیراز باران شــدیدی می بارید و فردای آن روز جمعی از ما را 
جهت آموزش به طرف »تهران« اعزام نمودند. از »دروازه قرآن شیراز« که گذشتیم، 
خبر رسید به علت طغیان رودخانه ی »کر« و رودخانه های فصلی و سیلاب تنگه ی 
»ســعادت شهر« معبر عبور و مرور مسدود شده است. مسئولین ما را برگرداندند و 
به سوی »اهواز« حرکت دادند. پس از پیمودن مسافت طولانی به »اهواز« رسیدیم.    
     در ســی و پنج کیلومتری »اهواز« در جنگلی، آموزش های نظامی و رزم شبانه 
را آموزش دیدیم. تعدادی از دوستان جزء گردان دریایی و به عنوان غواص مشغول 
آموزش بودند. مدتی بعد ما را با تجهیزات مسلح کردند و به خط مقدّم اعزام شدیم.

     شب حمله فرا رسید! منورهای عراقی از دورترین نقاط مشخص بود، تعدادی از 
هم رزمان غواص در حمله شرکت کردند و پس از نبردی نابرابر جمعی از آن ها به شهادت 
رسیدند. هواپیماهای عراقی روز بعد در محل عملیاتی سر رسیدند و چندین راکت به 
سمت ما پرتاب کردند. راکت ها به زمین برخورد کرد و به کسی آسیبی وارد نشد. پس از 
گذشت چند روز »عملیات کربلای چهار« شروع شد و ما نیز در آن عملیات حضور یافتیم. 
     مدتی بعد که منطقه در آرامش بود به مرخصی رفتیم و دیداری با خانواده و 

اقوام تازه کردیم و مجددا به »شلمچه« بازگشتیم. 
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   بــه محض بازگشــت مشــاهده کــردم که خیمه ها و ســنگرها خالی اســت؛ 
چــون بچه ها همــه به عملیات رفتــه بودند. ما هــم خودمان را آمــاده ی خط 
مقــدم نمودیم، ســوار کامیون شــدیم و به ســوی خــط اول حرکــت کردیم. 
   حدود ســاعت دو نیم شــب بود که به پشــت خاکریز مورد نظر رسیدیم. صدای 
خمپاره ها و توپ ها از دور و نزدیک شنیده می شد و گاهی اوقات خود را به پناهگاه 
می رساندیم تا از شر ترکش ها در امان باشیم. بعد از آن مشغول حفر سنگر بودیم؛ 
به هر نفر از ما دو نارنجک و صد و بیســت عدد فشــنگ دادند. شب تا صبح را در 
هوای سرد در سنگر ماندیم. از یک طرف صدای خمپاره ها و توپ  و از طرفی دیگر 
هواپیماهــای عراقی در منطقه ی عملیاتی و پرتــاب راکت و گاهی اوقات تیرآهن!

    در هــر کدام از ســنگرها شــش نفر جــا گرفتیم و فردا صبح با چند دســتگاه 
»تویوتا« به خاکریز اول رســیدیم. قایق ها برای حمل ما آماده بودند. ســوار شدیم 
و به ســوی کانال های دشــمن حرکت کردیم. بعد از بیست دقیقه به مکان مورد 
نظر رســیدیم. در کانال جنازه های زیادی از عراقیان که روی هم انباشــته شــده 
بود مشــاهده می شد، از مسیر که گذشتیم به سمت خاک ریز اول نزدیک شدیم.

 دشــمن از وجود ما باخبر شد. ســیل خمپاره ها و کاتیوشا به سمت ما روانه شد. 
مجبور شــدیم مدتی در کانال توقف کنیم، رانندگان بیل مکانیکی با شجاعت تمام 
به خاک ریز زدن مشــغول بودند. هوا کم کم تاریک و تاریک تر می شد. مجدداً به 
ســمت خاکریز اول حرکت کردیم و مدتی بعد به آن محل رســیدیم. آتش دشمن 
کمتر شــد با بیلچه های کوچک شــروع به حفر گودال و پر کــردن  گونی هایی 
پــر از خاک کردیم تا جلو ســنگر قــرار دهیم. در اوج تاریکی برای شــام تعدادی 
کنســروماهی بین ما تقسیم کردند. با دســت های پر از گل و خاک با نوک بیلچه 
کنســرو را باز کردیم. هنوز دو لقمه نخورده بودیم که آتش دشــمن شــروع شد!

   سنگر از صدای خمپاره ها و کاتیوشا مانند گهواره تکان می خورد. نارنجک ها را 
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در زیر شــکم قرار دادیم تا مبادا ترکش خمپــاره ها به آن اصابت کند. در نزدیکی 
ســنگر ما گلوله ی خمپاره منفجر شــد و ترکشــی به کلاه آهنی ام خورد ولی به 
من آســیبی نرسید. خواســت خدا بود که به طرز معجزه آســایی آسیبی نبینم. 
    آتش دشمن تا صبح ادامه داشت و رزمندگان ما هم پاسخ می دادند. فردا صبح 
چند نفر از رزمندگان شــهید و جمعی را هم مــوج انفجار گرفته بود. همان روز ما 
را بــه منطقه ی »ابوخصیب« انتقال دادند. نیروهــای عراقی در پانصد متری و در 
بعضی از جاه ها به ســیصد متری ما  رســیدند. ساعت ده شب بود که باز شروع به 
کندن گودال و پر کردن گونی های خاک شــدیم. روی سنگر را با خاک پوشاندیم 
تا از شــر بمب های خوشــه ای دشمن در امان باشــیم. در این محل هواپیماهای 
عراقی هر چند ســاعت در آسمان ظاهر می شدند و گلوله به سمت ما می ریختند. 
گاهــی هواپیماها برای تضعیف روحیه بر ســر ما تیرآهن می ریختند. بعد از ســه 
شــب، جمعــی از ما بــه عقب برگشــتیم و نیروهای تازه نفس مســتقر شــدند.    
    چند روز نگذشــت که برای شــرکت در »عملیات کربلای پنج« آماده شــدیم.
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بسیجی شهید »علی شهوندی«
نام پدر: محمدحسین

 تاریخ تولد: 1348
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1365/11/12
محل دفن: گلزارشهدای مادرسلیمان

    در نهم خردادماه ســال 1348 متولد شــد. از همان دوران کودکی دارای نبوغ 
بالایی بود. در مســابقات قرآن نیز ســرآمد بود. به طوری کــه در چندین مرحله 
مقــام اول مســابقات قرآن را احــراز و در منطقه و اســتان به خوبی درخشــید. 
   بعــد از پایــان دوره ی راهنمایی از طریق آزمون دبیرســتان های نمونه دولتی، 
با کســب نمــره ی عالی وارد »دبیرســتان شــبانه روزی توحید شــیراز« شــد. 
    با گرم شــدن تنور جنگ او هم وظیفه ی شــرعی خود دانســت که باید سنگر 
مدرســه را ترک و به ســوی جبهه ها حرکت کند. ایشــان منطقــه ی عملیاتی 
»فــاو« را انتخــاب کرد و پــس از یک دوره پیــکار به مرخصی آمد. بــار دوم به 
»شــلمچه« اعزام شــد و ســیزده روز بعد از اعزام در روز 1365/11/12 در حالی 
که مشــغول وضو گرفتن بود توســط هواپیماهای دشــمن بعثی نشانه گرفته شد 
و از ناحیــه ی ســر مورد اصابت قرار گرفــت و به درجه رفیع شــهادت نائل آمد.

     پیکر پاک و مطهرش با شــکوه خاصی با حضور گســترده ی مردم و عشــایر 
منطقــه تشــییع و در »گلزار شــهدای مادرســلیمان« به خاک ســپرده شــد. 
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فرازی از وصیت نامه ی شهید:

    در این برهه از زمان که وظیفه ی هر شــخص مســلمانی دفاع از میهن و اسلام 
و قــرآن اســت، دفاع از شــرف و ناموس و اســام قرآن را بر خــود لازم می دانم 
و بایــد کــه در جبهه های نور علیه ظلمت حضور داشــته باشــم. از همه ی امت 
شهیدپرور می خواهم که قدر امام ـ این نعمت بزرگ الهی ـ را بدانند و تا گسترش 
اســام در سراسر گیتی دســت از او بر ندارند. به شــما وصیت می کنم پشتیبان 
ولایت فقیه و روحانیت عزیز باشــند و از وجود این قشر محتـــرم استفاده نمائید. 
   شــما پــدر و مادر عزیز! اگــر چه جای من و امثال من خالی اســت، ولی بدانید 
که خداوند بزرگ وعده داده اســت که جای شهدا را پر کند و چه نعمتـــی از این 
بالاتر که خداوند متعـــال به نظر رحـمت به شما می نگرد. از شما می خواهم اگر 
ســعادت مرا یاری کرد و به فیض شــهادت نائل گردیدم، خانه هایتان را چراغانی 
کنید؛ آن گونه که از روشــنی خانه شــما چشــم تمام منافقین و دشمنان اسلام 
کور شــود. از همه ی دوستان و آشــنایان طلب آمرزش کرده و التماس دعا دارم.

والسلام علیکم و علی عباده الصالحین
بسیجی توفیق یافته 

»علی شهوندی«
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سرباز شهید »صمد هوشیار«
نام پدر: مظفر

تاریخ تولد: 1339
محل شهادت: زاهدان

تاریخ شهادت: 1365/11/19
محل دفن: گلزار شهدای محله ی بوکان

)صمد(با خون خوددر شرق کشور 
به جان  دشمنان  افکند آذر

    در چهاردهــم خرداد ماه ســال 1339 متولد شــد که او را »بهــادر« نیز صدا 
مــی زدند. هفت ســاله بود کــه تحصیلات ابتدایــی را در »محله ی بــوکان« از 
»دبســتان منوچهــری« شــروع کــرد و مقطع راهنمایــی را در »مرودشــت« و 
متوســطه را در »شــیراز« با موفقیت پشت سر گذاشــت. در طول دوران تحصیل 
همــراه و هــم دوش پدر به دامپروری و کشــاورزی مشــغول بود. بــا اوج گیری 
انقــاب در راهپیمایی ها و تظاهرات علیه حکومت پهلوی حضوری فعال داشــت. 
    بــه واســطه ی خدمت ســربازی در ســال 1365پــس از گذرانــدن دوره ی 
آموزشــی در »شهرســتان جهــرم« روانــه ی مرزهای شــرقی »زاهدان« شــد 
و در آن جــا با دل و جان به مبارزه و با اشــرار و ســوداگران مــرگ و ضدانقلاب 
پرداخت و ســرانجام در تاریخ 1365/11/19بین »زاهــدان« و »لار« در درگیری 
همــراه با چنــد نفر از هــم رزمانش، به دســت اشــرار ضد انقلاب به شــهادت 
رســید. پیکر پاک و مطهــر این عشــایرزاده ی غیور با حضور مردم شــهیدپرور 
و عشــایر طوایف مختلف در »محله ی بوکان« تشــییع و به خاک ســپرده شــد.
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                                پیـراهن پـاره پـاره اش را بنـگر
                                زخم تن چون ستاره اش را بنگر
                                بر روی زمیـن فتادنش را دیدی
                                بر خواستن دوبـاره اش را دیدی
                                    سرباز وطن چو می کنیم یاد تو را
                                گوییم که هزار بارآفرین باد تو را
                                مادر پی حفظ شرف و دین وطن
                                از شیر حماسه پـرورش داد تو را
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بسیجی شهید »حسین ابراهیمی«
نام پدر: قلی

تاریخ تولد: 1328
تاریخ شهادت: 1365/11/27

محل شهادت: شلمچه 
محل دفن: گلزار شهدای تهران

     در یازدهم مرداد ماه سال 1328 در »سعادت شهر« در  خانواده ای تنگدست به 
دنیا آمد. شش ماهه بود که پدرش را از دست داد. دیری نپائید که مادرش ازدواج کرد 
و به سبب محبت های وافر ناپدری اش، او را پدر واقعی خود می دانست اما نه ساله بود 
که او که به سبب جراحت های ناشی از جنگ جهانی دوم بیمار بود، از دست داد. در 
همان سال ها بود که خانواده ای در »تهران« سرپرستی وی و مادرش را عهده دار شد.
 وی تحصیلات متوسطه را در »دبیرستان شاهپور« در »تجریش« به اتمام رسانید 

و موفق به أخذ مدرک دیپلم شد. 
   دوران ســربازی را در »شهرســتان مرنــد« به پایان رســانید و بعــد از آن در 
»بانک ســپه شعبه شمیران« جذب و مشغول کار شــد. اما پس از مدتی به دلیل 
عدم تابعیت از رؤســای خود که از سرســپردگان حکومتی و ســاواک بودند و به 
او تحمیــل مــی کردند که در محــل کار »کراوات« بزند ایــن کار را هم رها کرد. 
   او که از ســن پانزده سالگی فعالیت های مذهبی و سیاسی خود را علیه حکومت 
شــاه آغاز کرده بود، اعلامیه ها و نوارهای ســخنرانی حضرت امــام را از »تهران« 
به »ســعادت شــهر« می آورد و از طریق دختر خواهرش و هم کلاســی اش خانم 
»زرافشان دلاوری« که در سال 1357 در کلاس سوم دبیرستان دخترانه »سعادت 
شهر« اشتغال به تحصیل داشــتند، در میان دختران دبیرستانی توزیع می کردند
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که پس از به ثمر رســیدن انقلاب اسلامی در سال 1359 با »خانم دلاوری« ازدواج 
نمود و ثمره ی این پیوند خجســته تولد دو فرزند پســر و یــک فرزند دختر بود.
     ایشان بعـد از استعفا از »بانک سپه« در تعمیـرگاه خودرو در»شـرکت صنعتی       
بهشهر« به کار مشغول گردید و با تـوجه به نشان دادن لیاقت و کارآیی های خود 

به امور اداری آن شرکت رفت. 
    پس از انقلاب اســامی، »انجمن اسلامی کارگران« و »صندوق قرض الحسنه ی 
شــرکت صنعتی بهشهر« را تأســیس و به همراه همکاران خود وظیفه ی حفظ و 
حراست شرکت را در آشــوب های اوایل انقلاب عهده دار شدند. ایشان هم چنین 
مســئول ارسال کمک های مردمی شرکت به مناطق جنگی هم چون »سردشت«، 
»اندیمشــک« و جبهه هــای غرب بودند. بــا این حال در غالب نیروهای بســیج 
در»لشکر بیست و هفت محمدرسول ا...«، »گردان مقداد«، »گروهان ایثار« ثبت نام 
کردند و پس از طی کردن آموزش های مقدماتی به جبهه های جنگ اعزام شــد.

     ابتدا در »عملیات کربلای چهار« شــرکت و پس از آن در اولین شب »عملیات 
کربلای پنج« در »شلمچه« حد فاصل»دریاچه ماهی« در در تاریخ 1365/11/27 از 
ناحیه ی سر مورد اصابت ترکش خمپاره ی دشمن قرار گرفت و به خیل پر سوختگان 
مکتب شــهادت پیوســت و پیکر پاک و مطهرش با حضور سبز مردم در »بهشت 
زهرای تهران« در »قطعه ی بیســت و نه و ردیف ســی و نه« به خاک سپرده شد. 
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شهید »علی ناز کاظمی«
نام پدر: الف

تاریخ تولد: 1331
تاریخ شهادت:  1366/1/10

محل شهادت: اکبرآباد شیراز
محل دفن: گلزار شهدای ابوالوردی

     عشــایر تباری از »ایل خمســه« و »طایفه ی باصری« و تیره ی »لبوموســی« 
در ســال1331 در یکی از خانواده های مذهبی در اطراف شهرســتان »مرودشت« 
به دنیا آمد. با از دســت دادن پدرش مســؤلیت خانواده روی دوش او قرار گرفت. 
    در ســال 1352  ازدواج کــرد و صاحــب دو فرزنــد دختــر و ســه فرزنــد 
پســر شــد. در ســال 1353 جهت انجام خدمت ســربازی به اســتان »کرمان« 
اعــزام شــد و مــدّت دو ســال در آن جــا دوران ســربازی را به پایان رســانید.

    در روزهای پر شــور انقلاب اســامی از نخســتین کســانی بود که با شــعار                           
»ا...اکبر«  چون گرزی گران بر ســر دشمن فرود آمد. چند صباحی توسط نیروهای 
مزدور پهلوی دســتگیر و به زندان افتاد و پس از رهایی از زندان در »شرکت ایران 
گاز« شیراز مشغول به کار شــد. وی مدّت یازده سال صادقانه مشغول خدمت بود 
که در روز جمعه مورخ 1366/1/6 برای امری در شــرکت حاضر شده بود. با دیدن 
اوضاع وخیم دوســت و همکار خود که همسرش بیمار بود به جای ایشان، آن روز 
به شــرکت رفت و قربانی توطئه ی منافقینی شــد که در کپسول های گاز بمبی 
قرار داده و ســه مظلوم را به شــهادت رســاندند و تعداد زیادی را مجروح نمودند. 
پیکر پاک و مطهرش با حضور گسترده ی مردم در زادگاهش به خاک سپرده شد. 
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دانشجوی شهید »علی جعفری«
نام پدر: سیف اله  

تاریخ تولد: 1346    
محل شهادت: شلمچه                  

تاریخ شهادت: 66/1/18                        
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     در فروردیــن مــاه ســال 1346 مصــادف بــا  شــب بیســت و یکــم مــاه 
مبــارک رمضــان، کودکــی متولــد شــد و به مناســبت ایــام شــهادت مولی 
نامــش را »علــی« گذاشــتند.  ابیطالــب  الموحدیــن، حضــرت علــی بــن 
    دوران تحصیــات ابتدایــی، راهنمایی و متوســطه را در »ســعادت شــهر« با 
موفقیــت گذرانــد و از دانش آمــوزان ممتاز کلاس بــود. اخلاقش زبانــزد بود. 
شــبها در پایــگاه مقاومت و مســجد بیدار می مانــد تا دیگران آســوده بخوابند 
و در حراســت از آرمــان هــای انقلاب هرگز خســتگی به خویــش راه نمی داد. 
    در سال 1365 در » دانشگاه فردوسی مشهد« در رشته ی » تکنسین اتاق عمل« 

پذیرفته شد و راهی دانشگاه شد.
   این ایام مصادف با اوج جنگ تحمیلی بود، لذا راهی جبهه شد و در »تیپ 46 
الهادی« در جبهه ی جنوب لباس رزم پـوشید و در فروردین ماه سال 1366 در 

شلمچه به شهادت رسید
 پیکــر مطهــر وی در »ســعادت شــهر« تشــییع و بــه خاک ســپرده شــد.
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مناجات شهید: 

   معبودا! چه عالی اســت که انســان جان خویش را به صاحــب اصلی اش که تو 
باشــی برگرداند. البته این هم از ســر لطف  و عظمت بیکران تو اســت، چرا که تو 
آفریننده ی واقعی هســتی و این ها همه منتی اســت که بر بندگانت داری و اگر 
تو عنایتی نمی کردی و ما را به حال خود می گذاشــتی ما در دســت شــیطان های 
وسوســه گر و در دریای خروشــان نفســانیات این جهان غوطه ور می گشــتیم.

    بــار خدایا! تو را ســپاس می گویم کــه توفیق حضور در جبهــه را برای بنده 
عطــا کــردی و فرصتی پیــش آمد تــا بتوانم با حضــور در این مــکان مقدس 
کــه از نور الهی پوشــیده اســت به تزکیــه روح و میثــاق با شــهداء نائل گردم. 
تورا شــکر کــه مــرا از آن زنــدان مخوف مادیــات دنیــوی و فانی که نفســم 
برایم ســاخته بــود و نقطــه تاریکی بــر قلبم می گذاشــت رهایی بخشــیدی. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

     وصیت می کنم از رهبری انقلاب حضرت امام خمینی پیروی کنید و از فرامین 
ایشان اطاعت نمائید، تا دشمن نتواند با ایجاد اختلاف و شکاف به اهداف خود برسد. 
   خطــاب بــه پدر و مادر بزرگوارم اگر خداوند عنایتی کرد و لیاقت شــهادت را به 
این حقیر عطا کرد از شــما می خواهم خدا را شــکر گوئید که توانستید امانت دار 
خوبی باشید و در هنگام شهادتم صبر داشته باشید و اگر خداوند توفیق شهادت را 
نصیبم کرد مرا در کنار شهید عزیز و بزرگوارم »سعید جعفری« دفن کنید. والسلام

بسیجی توفیق یافته:
»علی جعفری«

65/12/23
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معلم شهید »نادعلی هوشیار«
نام پدر: عزیز

تاریخ تولد: 1340/4/5
محل شهادت: ماووت عراق
تاریخ شهادت: 1366/1/27

محل دفن: گلزار شهدای محله ی بوکان

     در خانــواده مذهبــی و زحمــت کش از »طایفه ی باصــری« و »تیره علی 
شــاه قلــی« در روســتای »علی رســیده« از توابع »ســعادت شــهر« متولد 
شــد. دوران تحصیــات راهنمایــی و متوســطه را با مشــکلات زیــاد و بعُد 
مســافت و نداشــتن امکانات رفاهی در »ســعادت شــهر« ادامه داد. هم زمان 
با تحصیل در بیشــتر اوقات در کشــاورزی و دامداری به پــدر کمک می کرد. 
    دوران دبیرستان او مصادف با آغاز انقلاب اسلامی بود. هفده ساله بود که هم 
دوش با دیگر هم کلاســی ها در راهپیمائی ها و تظاهرات حضوری فعال داشت.
    بعد از پیروزی انقلاب موفق به أخذ مدرک »دیپلم تجربی« شــد و سپس به 

خدمت سربازی فرا خوانده شد.
   دوران خدمت را در »شهرســتان جهرم« به پایان رسانید و از آن جا که عشق 
و علاقه به تحصیل داشــت، در کنکور »تربیت معلم« شــرکت و در رشــته ی 
»آموزش ابتدایی« در »مرکز تربیت معلم شهرستان اقلید« به تحصیل ادامه داد.
    بــا ورود به آن مرکز، انقلابی در زندگی اش ایجاد گردید و علاوه بر تحصیل 
رساله ی حضرت امام خمینی»ره« و کتـــاب های مذهبی »شهید دستغیب« و 
»استاد مطهری« مونـــس تنهایی اش بود. بعد از أخذ مدرک »فوق دیپلم« در 

مدارس »قادرآباد« و »سعادت شهر« به تدریس پرداخت. 
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   با اوج جنگ تحمیلی در لباس بســیجی عازم جبهه شــد. ســرانجام در تاریخ 
1366/1/27 در »عملیات فتح پنج« در شهر »ماهوت عراق« و »شمال سلیمانیه« 
تیر قناســه سجدگاهش را نشانه گرفت و با پیکری ســوخته و لب تشنه به وصال 
دوست نائل آمد. پیکر پاک و مطهرش با حضور گسترده ی مردم شهیدپرور »سعادت 
شهر« و عشــایر این منطقه، تشییع و در »گلزار شهدای محله بوکان« آرام گرفت. 

فرازی از مناجات  و وصیت نامه ی شهید: 

   خدایا! به نام تو و در راه تو حرکت می کنم قبول بنما از این بنده ی ضعیف و ذلیل!
   بارالهــا! از تــو مســألت دارم که توفیق شــهادت در راهــت را روزی ام فرمایی!

در ایــن برهــه از زمان که جهاد نصیــب ملت ایران به رهبری امــام امت گردیده 
اســت، خدای را ســپاس که توفیق رفتــن به جبهه ی حق علیــه باطل را به این 
حقیــر عنایــت فرمــود و امیــدوارم بتوانــم ذره ای از دینی که به گــردن دارم 
از لحــاظ شــرعی را ادا کــرده باشــم و مــورد رضای بــاری تعالی قــرار گیرد.

   یا اباعبدا...! اگر در صحرای کربلا در صف لشکریانت نبودم، اکنون در این زمان به 
رهبری امام خمینی راهت را در پیش گرفته ام؛ شفیع مان شوید و زیارت مرقد مطهر 
را نصیب ملت ایران بگردان! آمریکا و وابستگانش بدانند که ملّت قهرمان و دلیر ایران 
به رهبری امام عزیز کفر جهان را از بین می برند و ملت های مظلوم و ســتم دیده 
و تحت استعمار شرق و غرب انشاءا... از زیر سلطه ی استعمارگران بیرون می آیند. 
   اسلام عزیز در سراسر جهان طنین می افکند و کفر نابود می شود و در همه جا 

حق پیروز است و باطل از بین رفتنی است.
   ای جوانــان عزیــز! بــه نــدای امام امّــت لبیک گوئید و عاشــقانه به ســمت 
جبهــه ها بشــتابید و آن چنان به دشــمنان اســام و صــدام کافــر ضربه وارد
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کنید که اوراق تاریخ را از فداکاری هایتان منور بگردانید. 
   از تمــام جوانــان تحصیل کــرده تقاضا دارم کــه کتاب های اســتادان بزرگوار 
»شهید دســتغیب« و »مطهری« را مطالعه و به ســوی جبهه ها دلیرانه بشتابید. 
از پدر و مادرم التماس دارم مرا حلال کنند! چون پدر و مادرم حق بزرگی گردن من دارند. 
    از مادر و خواهرم می خواهم که در مرگ من صبور باشند و به خداوند متعال 
توکّل کنند. امیدوارم مورد فضل و رحمت بی انتهای الهی واقع شــوم و هرکس 

گردن من حقی دارد مرا حلال کنند.
والسلام علیکم و رحمه ا... و برکاته

معلم بسیجی 
»نادعلی هوشیار«

1365/3/20
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بسیجی شهید »سعید باصری«
نام پدر: حیدر

تاريخ تولد: 1350
محل شهادت: منطقه ی بوالحسن

تاریخ شهادت: 1366/1/27
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد کمین

     بــا طلوع خورشــید پنجمیــن روز فروردین ماه ســال 1350 در »محله ی 
علــی آبــاد« در خانواده ای مذهبی و متدیــن به دنیا آمد. وقتــی جنگ بر ایران 
تحمیل شــد دیگر پای ماندن نداشــت، اما سن کم مانع رفتنش به جبهه می شد.    
     چنــد ســالی در پشــت جبهــه در پایگاه مقاومــت و مســجد فعّالیت کرد. 
در مقطــع دبیرســتان درس مــی خوانــد و تازه وارد ســن شــانزده ســالگی 
شــده بــود. بــرای آخرین بار ســراغ پدر رفــت تا با اصــرار و ســماجت اجازه 
بگیــرد و ســرانجام بــا گرفتــن رضایــت خانــواده اش روانــه ی جبهه شــد. 
     در پنجمین روز فروردین سال 1350با بهار آمد و سرانجام در تاریخ بیست و هفتم 
فروردین ماه سال 1366 در منطقه ی بوالحسن در سن شانزده سالگی به  شهادت رسید.
   پیکر پاک و مطهرش با حضور گســترده ی مردم در »گلزار شهدای علی آباد 

کمین« به خاک سپرده شد.
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معلم شهید »علی رضا امینی«
نام پدر: مصطفی

تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: کردستان

تاریخ شهادت: 1366/1/27
محل دفن: گلزار شهدای کردشول

     در شــهریور ماه 1340 در خانواده ای مؤمن و زحمت کش در »روســتای 
کردشــول« کودکی به دنیای خاکی چشم گشــود که نام زیبایش را »علیرضا« 
نهادنــد. بــه علت بیماری شــدید در کودکی، با توســل به ائمــه ی اطهار در 
خانــواده ی یکی از ســادات محل، شــفا یافت. پدرش کشــاورز زحمت کش 
و مــادرش  خانه دار بود که زندگی را با ســختی و مشــقت با کار کشــاورزی 
ســپری مــی کردند، ولــی هیــچ گاه از فضل و رحمــت خدا ناامید نشــدند.

     از همان کودکی دارای استعداد درخشان و هوشی سرشار بود که تحصیلات 
ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش با موفقیت پشــت ســر گذاشــت و دوران 
متوسطه را در دبیرستان »بیست و دو بهمن« در »سعادت شهر« به پایان رسانید. 
    در خطابــه و ســخنوری، خطاطی  و نویســندگی از مهــارت قابل توجهی 
برخــوردار بــود؛ به گونه ای کــه در بحرانی ترین روزهای انقــاب و در زمانی 
کــه منافقین ســعی در اغتشــاش و تحریف عقاید مردم داشــتند، با نوشــتن 
مقــالات و آگاهــی دادن به نســل جــوان نقش مهمــی را بر عهــده گرفت. 
    در ســال 1360 در »مرکــز تربیت معلم شــهید مطهــری« در »آب باریک 
شــیراز« در رشــته ی »ادبیــات فارســی« در مقطــع کاردانــی مشــغول به 
تحصیل شــد و پس از فراغــت از تحصیل مدت چهار ســال در مناطق محروم 



186  /  از فرش تا عرش 

»کهکیلویه و بویراحمد« و »گچســاران« در روســتاهای صعب العبور و کوهستانی 
در خدمت فرزندان عشــایر کوچ رو بود و پس از آن به منطقه ی »ســعادت شهر« 
بازگشــت و در زادگاهش مشــغول به خدمت و تعلیم و تربیت دانش آموزان شد.

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی با جمعی از دوستان، »انجمن اسلامی« و »گروه 
مقاومت روستا« را راه اندازی کرد و با تشکیل کتابخانه ای، نوجوانان و جوانان را تشویق 
به مطالعه و آگاهی می نمود و چنان شور و شوقی در این ایام به وجود آورد که بعدها 
»روستای کردشــول« به عنوان روستای برتر از لحاظ فرهنگی و پشتیبانی انقلاب 
شناخته شد در سال1364 ازدواج کرد که ثمره ی آن دختری به نام »فاطمه« بود. 
    در سال 1365 در »دانشگاه کرمان« در مقطع کارشناسی »ادبیات فارسی« پذیرفته شد 
و مدتی تحصیل ادامه داد. در بیستم اسفند ماه همان سال، راهی دیار»کردستان« شد و 
در1366/1/27 در »کردستان« در کوه های »ژاژیله عراق« شهادت را در آغوش کشید 
و پیکر مطهرش پس از پنجاه روز درد هجران با حضور مردم در زادگاهش آرام گرفت.

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   از پــدر و مــادرم مــی خواهــم کــه مراســمات مرا بــه خوبی برگــزار کنند 
و زیــاد تشــریفاتی نباشــد و جنبــه ی تبلیغــات بــرای جبهــه و جمهــوری 
اســامی داشــته باشــد. در مراســمات، دعا برای امــام فراموش نکننــد و اگر 
خواســتند گریــه کنند، فقط بــه یاد فرزنــدان امام حســین»ع« گریــه کنند.

    همسر عزیزم! از این که تا حال نتوانسته ام برایتان همسر خوبی باشم، مرا عفو کن 
و از گناهان و اشتباهات من در گذر! به شما توصیه دارم که در اولین فرصت مناسب، 
ازدواج کنیــد و فرزندی که از ما بــه دنیا خواهد آمد، برای او نامی نیکو قرار دهید. 
از برادران، خصوصاً بچه های روســتا تقاضا دارم که به فکر کسب علم و تقوا باشند. 



شهدای پاسارگاد  /   187

برنامه ی دانشگاه را فراموش نکنند.
    از معلمین تقاضا دارم که در تدریس فرزندان امت اسلامی مجدانه کوشا باشند.

    بــه دانــش آموزانــم توصیه دارم که شــما مکلف در برابر جامعــه و جمهوری 
اســامی هســتید و شــما باید به تحصیل علم و تقوی به درجاتی والا و شایسته 
برســید؛ چرا که مملکت اســامی  به نیروهای متخصص و متعهــد احتیاج دارد.

والسلام
»علیرضا امینی«

1366/1/25
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بسیجی شهید »رستم شیروانی«
فرزند: حیدر

تاریخ تولد: 1347
محل شهادت: ماووت

تاریخ شهادت: 1366/1/27
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     در یازدهم دی ماه سال 1347 به دنیا آمد. تحصیلاتش را تا سوم راهنمایی ادامه داد و 
همیشه مورد تشویق معلمین قرار می گرفت. به علت پرجمعیّت بودن خانواده، درسش 
را رها کرد و به یاری پدر شتافت. در روزهای پرشور انقلاب اسلامی پیشتاز مبارزات بود.

   با شروع جنگ تحمیلی در اولین فرصت در پایگاه مقاومت قدس به عضویت بسیج 
در آمد و شــب های زیادی را تا صبح بیدار ماند و از دســتاوردهای انقلاب اسلامی 
حفاظت نمود. اواســط جنگ بود که جبهه را واجب تر از پشــت جبهه دانست. لذا 
اولین بار آب رسان و سقای رزمندگان شد. مدّت دو ماه به تشنه لبان آب می رساند.

    پس از پایان مأموریت به خانه بازگشــت. ســپس در خاک »کردســتان« مدت 
ســه ماه در »خط لولان عراق« به پاســداری از حریم اســام و انقلاب پرداخت. با 
وجود این که دفترچه ی آماده به خدمت برای یک سال دیگر داشت ولی نتوانست 
دوری از دیار دوســت را تحمل کند. لذا در »پادگان آموزشــی شــهدا« تخریب را 
فــرا گرفت که همان موقع در حیــن آموزش از ناحیه ی کمر مجروح شــد. او تا 
یــک هفتــه، مجروحیت خود را از خانــواده پنهان کرد تا مانــع رفتنش به جبهه 
نشــوند. مدتی را در جبهه ی جنوب و سپس از همان جا به غرب کشور اعزام شد. 
   عملیــات »کربلای ده« فرا رســید. چندین نفر داوطلــب تخریب چی لازم بود.  
فرمانــده با وی مخالفت کرد و به او گفت: »ما در جایی دیگر به شــما نیاز داریم«. 
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امــا فرمانــده را قانع کرد و میدان مین را با شــجاعت تمام پــاک و راه را باز کرد. 
گردان به راه خود ادامه داد. در بین راه با ســنگر کمین دشــمن مواجه شــد و در 
حالی که از ســه طرف در محاصره ی دشــمن بود در ارتفاعات مشــرف به شــهر 
»ماووت« هدف تیر دشــمن قرار گرفت و در تاریخ 1366/1/27 به شهادت رسید.
    پیکــر پــاک و مطهرش پس از شــصت و هفت روز تنهایــی در دیار غربت به 
وسیله ی دیگر هم رزمانش شناسایی و بر دوش دوستان و هم سنگران و آحاد امت 
شــهیدپرور »سعادت شهر« تشــییع و در جوار دیگر شهیدان به خاک سپرده شد. 
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بسیجی شهید »محمدحسین عوضی«
نام پدر: غریب

تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1366/2/19
 محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

     در بهار ســال 1346 در بعد از ظهر عاشــورای حســینی در یک خانواده مؤمن 
و انقلابــی و مبــارز در »محله ی علی آباد کمین« پا به عرصــه ی وجود نهاد. بنا 
به پیشــنهاد»پدر بزرگ« نامش را »محمدحســین« نهادند. پدرش کشاورز و مادر 
خانــه دار بــود. دوران زندگی اش با دیگر کودکان فرق داشــت. چهار ســاله بود 
کــه پــدر، مبارزاتش را علیه حکومت طاغــوت آغار کرد و با ارتبــاط با روحانیت، 
این مبارزات پررنگ تر شــد. در همــان روزگار آغوش گرم مادر را از دســت داد.

     از دوران دبســتان بارها مشــاهده کرده بود که پدرش بــا جمعی از روحانیون 
صاحب نــام، علیه حکومت طاغوت فعالیت می کند. در دوران مبارزه با اســتبداد 
رژیم طاغوت، با توجه به ســن کم به مبارزه برخواست. و در راهپیمایی ها حضوری 
فعال داشــت و در پخــش اعلامیه های امام راحل از هیچ قدرتی هراس نداشــت.

     بــا پیروزی انقلاب اســامی به فعالیّت های مبارزاتی ادامــه داد و هم زمان با 
آتش افروزی های ضدانقلاب در غرب کشــور به سمت »کردستان« شتافت. او در 
آن زمان چهارده ســاله بود و به مبارزه با منافقین »کوموله« و »دمکرات« پرداخت. 
در مدرســه ی راهنمایی »سلمان فارسی« مشــغول به تحصیل بود.  درس را رها 
کرد نزد پدر آمد تا اجازه بگیرد و به جبهه برود. با ســماجت رضایت پدر را گرفت. 
    در چند نوبت در جبهه ها و عملیات های مختلف حضور پیدا کرد و درعملیات های
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مختلــف حضــور پیــدا کــرد و درعملیات هــای »کربــای چهار و پنــج« به 
اتفــاق پــدر و هر دو بــرادرش در جبهــه های جنوب کشــور حضور داشــتند.    
    بعد از این که پدر مأموریتش تمام شــد، به خانه آمد و مدتی در پشــت جبهه 
مشــغول کشــاورزی و باغداری بود. ســرانجام در تاریخ 1366/2/19 درجبهه ی 
»شــلمچه« بر اثــر اصابت ترکش از ناحیه ی قلب مجروح و به شــهادت رســید. 
    پیکر پاک و مطهر ایشان در بـاران اشک و آه دوستدارانش در »گلزار شهدای 

علی آباد کمین« آرام گرفت. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

    درود خداونــد بــر امت اســامی و رحمت بی پایان حق تعالی بر شــهیدان از 
صــدر اســام تا کنــون و ننگ و نفریــن و لعنت ابدی بــر وابســتگان و پیروان 
شــیاطین شــرق و غــرب خصوصا امریــکای جنایــت کار! این شــیطان بزرگ 
کــه با نقشــه های شــیاطینی خود گمــان می کند مــی تواند ملتــی که برای 
اســام قیام نموده و هزاران شــهید و معلــول تقدیم نموده اســت را گمراه کند.

     از مردم شریف می خواهم همیشه و در همه حال با هم متحد و یک صدا و یک پارچه 
در خط امام و روحانیت خط امام باشید و مواظب باشید که دشمن بر آن است تا بین 
شــما و مردم »سعادت شهر« و دیگر روستاها تفرقه بیندازد. خدا برایشان نخواسته 
و با شکست مواجه شده اند. از برادران مسئول تقاضا دارم که خون شهدا را پایمال 
نکنند که روز قیامت و سؤال و جوابی دارد و هرکس به سزای اعمال خود می رسد.

     بــرادران عزیــز امروز هر چه شــما فــداکاری و ایثارگری و خدمت به کشــور 
کنید خدمت به اســام و مســلمین نموده اید. شــماها همان اجری را دارید که 
لشــکریان صدر اســام در جنگ »احُد« و»خنــدق« داشــتند. از خداوند متعال
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می خواهم تمام مجروحین و جانبازان را شــفا و اســرا را از بنــد رژیم بعث عراق 
نجــات دهــد و خانواده هــای مفقودیــن را بیش از این چشــم انتظــار نگذارد. 
    از پدر مهربانم تشــکر می کنم که برای بنده ی حقیر زحمت فراوان کشیده اند. 
امیدوارم که مرا حلال کند!  شما قبل و پس از مرگ مادرم برایم خیلی رنج کشیدید،    
    از خداوند صبر و اجر عظیم برای شــما خواستارم . از خداوند متعال می خواهم 
که مادرم را ببخشــید و روحش را با حضرت فاطمه الزهرا»س« محشــور گرداند.

    و از همســر پــدرم می خواهم که مرا حلال کند! ایشــان واقعــاً مثل یک مادر 
صبــور برای من زحمات فراوانی کشــیدند. از خداوند اجر عظیم برایتان آرزومندم.   
    هــم چنیــن از برادران مهربانــم و خواهر عزیزم می خواهــم که فقط در خط 
امــام و برای رضای خدا کار کنید و نگذارید اســلحه از دســت افتــاده ی من بر 
زمین بماند.  همیشــه با منافقان و شــایعه پراکنان داخلی و خارجی مبارزه کنید. 

»محمدحسین عوضی«
مورخ 1365/10/1

اهواز پادگان شهید »آیت ا... دستغیب«
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سردار شهید»ولی ا... نوری«
نام پدر: فتح ا...

تاریخ تولد: 1340/12/18
محل شهادت: مهاباد

تاریخ شهادت: 66/3/17
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

           سال 1340در خانواده ای مؤمن و مذهبی به دنیا آمد. پدرش از بازاریان شریف و مادرش 
خانه دار بود. دوران کودکی را در دستهای گرم پدر وآغوش پر مهر مادر سپری کرد.

    تحصیلات ابتدایی را در »دبستان وحید« و راهنمایی را در مدرسه ی »ابوذر« و متوسطه 
را در »دبیرستان بیست و دوم بهمن« در سعادت شهر با موفقیت پشت سر گذاشت. 
    هنــوز هفــده بهار از زندگی اش نگذشــته بود که شــورش مــردم علیه حکومت 
طاغــوت آغاز شــده و او نیز با مشــت های گره کــرده در تظاهــرات و راهپیمایی ها 
بــه جمع ملــت غیور پیوســت تا این کــه انقلاب اســامی به پیروزی رســید.

     با شروع جنگ به خیل سبزپوشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. در مهر 
ماه سال 1361بعد از گذراندن دوره های مختلف آموزشی در »پادگان امام حسین« 
خود را برای دفاع از اسلام و ایران آماده کرد. به دفعات در جبهه های جنوب و غرب 
حضور پیدا کرد و با پذیرفتن مسئولیت های مختلف در چندین عملیات شرکت کرد. 
    او که در ســال های جنگ عهده دار مســئول پرسنلی »سپاه مهاباد« بود بعد از 
مدتی به دلیل قابلیت ها و بروز رشادت هایش به سِمت فرماندهی »گردان جندا...« 
منصوب شد و چندین ماه در این پست مقدس با دشمنان انقلاب و منافقین به نبرد 
و مبارزه پرداخت. ایشان طبق سنت حسنه ی پیامبر اکرم»ص« با یکی از دختران 
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اقوام ازدواج می کند و ثمره ی آن فرزند پسری بود که در هنگام شهادت پدر یک ساله بود. 
سرانجام پس از دو سال خدمت شایسته در جبهه های غرب کشور در تاریخ 1366/3/17 
به همراه جمعی از هم سنگرانش در کوه های »لندی شیخان مهاباد« در کمین دشمن 
قرار گرفتند و پس از چندین ســاعت درگیری به درجه ی رفیع شهادت نائل آمد. 
    پیـــکر پاک و مطهـرش در »گلزار شهدای سعادت شهر« در جوار امـامزاده 

حسین»ع« آرام گرفت.

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

   بــرادران و خواهران این نهضــت باید ادامه یابد، چون چشــم تمام محرومان و 
مظلومــان جهان به این انقلاب دوخته شــده اســت. پس بیائیــم ادامه دهندگان 
راه ایــن نهضــت باشــیم و تحــت تأثیــر بلندگوهــای تبلیغاتی دشــمن قرار 
نگیریــد. نصایــح رهبر فرزانــه را با جــان و دل خریدار باشــید و هرگز از صحنه 
خارج نشــوید؛ زیــرا بیرون رفتن مــردم از صحنــه، یعنی داخل شــدن بیگانه. 

والسلام
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شهید » عزت ا...رنجبر«
نام پدر: محمدعلی
تاریخ تولد: 1345

محل شهادت: پیرانشهر
تاریخ شهادت: 1366/3/21

محل دفن: گلزار شهدای محله ی بوکان

     در فروردین ســال 1345 در همان روزهایی که هنوز ســفره های هفت ســین در 
خانــه ها پهن بود و مردم به دید و بازدید اقوام و آشــنایان مــی رفتند، در خانواده ای 
پرجمعیــت کودکی پــا به عرصه ی وجود نهــاد که نامش را »عــزت ا...« نهادند. 
   دوران زندگــی اش را در کنار آغوش گرم خانواده در »محله ی بوکان« ســپری 
کــرد. تحصیلات ابتدایــی و راهنمایــی را در زادگاه اش ادامــه داد ولی به علت 
مشــکلات در ســال دوم راهنمایی ترک تحصیل کرد و به یاری پدر شــتافت و در 
کار کشاورزی او را یاری کرد. از کار عار نداشت و در اوقات فراغت به رانندگی روی 
آورد و در کنــار برادرانش لقمه ای حلال برای خانواده ی پر جمعیت مهیا می کرد. 
    در ایــام دهه ی پر فروغ فجر به یاری بســیجیان می شــتافت و در برگزاری 
جشــن هــای انقلاب همــکاری صمیمانه داشــت. از آنجا کــه در بحبویه جنگ 
تحمیلی به ســن مشمولیت رســیده بود، ولی احضار به سربازی نشد، علت را از طریق 
حوزه ی نظام وظیفه و ثبت احوال دنبال کرد و به ایشــان اعلام نمودند: »نام شــما 
در اســناد ما  اشــتباه درج شــده اســت«. مدت دو هفته با رفت و آمدهای جدی 
خــود پیگیــر موضوع بود تا این که در ســال 1365 در ارتش جمهوری اســامی 
دعوت به خدمت شــد. مدت ده ماه در جبهه های نبرد حق علیه ظلمت مشــغول 
دفاع شــد و ســرانجام در تاریخ 66/3/21 در جبهه ی »پیرانشهر« در درگیری ای 
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که بین نیـروهای خـودی و »کوموله« و »دمکرات« رخ داد به همراه  جمـعی از 
هم رزمانش دعوت حق را لبیک و به شهادت رسید. 

    پیکر پاک و مطهرش با حضور گسترده مردم در زادگاهش »محله ی بوکان« به 
خاک سپرده شد.
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شهید »حیدر زارعی«
نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1366/5/16
محل دفن: گلزار شهدای شاه مردان

     در دی مــاه ســال 1346 در »روســتای اســام آبــاد« از توابــع »ســعادت 
شــهر« دیــده به جهــان گشــود. هفتمین فرزنــد خانــواده بــود و تحصیلات 
مقدماتــی خــود را به مدت پنج ســال در روســتای »حســن آبــاد کمین« به 
پایان رســانید و به علت مشــکلات اقتصادی نتوانســت به تحصیــل ادامه دهد. 
   در سن شانزده سالگی برای کسب درآمد و کمک به پدر و مادر مشغول کشاورزی 
و دامداری شــد و از همان دوران نوجوانی، سختی و مشکلات زیادی را تحمل کرد. 
سال های پایان جنگ بود که آوای زیبای رهبر کبیر انقلاب روح و جانش را نوازش داد و 
روزنه ی امیدی به قفس تنگ سینه اش باز شد. از طریق خدمت مقدس سربازی پس از 
گذراندن دوران آموزشی در »شهرستان جهرم« به جبهه های جنوب کشور اعزام شد و 
سرانجام در تاریخ 1366/5/16 در سن بیست سالگی تیر دشمن گلویش را نشانه گرفت.

        پیکر پاک و مطهرش با حضور گسترده ی مردم در »گلزار شاه مردان« به خاک 
سپرده شد.
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افسر شهید »صفدر باصری«
نام پدر: حیدر

تاریخ تولد: 1331
محل شهادت: جبهه ی کله گاوی

تاریخ شهادت: 1366/6/25
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد کمین

     شــهید »صفــدر باصــری« در ســال 1331 در یــک خانــواده ی مذهبی و 
تهیدســت از »طایفــه ی باصری« تیــره ی »ننه عربی« در »محلــه ی علی آباد 
کمیــن« پا به عرصه ی گیتی گذاشــت. به علت مشــکلات معیشــتی خانواده از 
ادامــه تحصیل باز ماند و جهت امرار معاش در »شــرکت توانیر شــیراز« پذیرفته 
و ســپس به »اهواز« منتقل و در نیروگاه برق »حصیرآباد« مشــغول به کار شــد. 
    وی در حین کار، شبانه درس خود را ادامه داد و موفق به أخذ مدرک »دیپلم علوم 
تجربی« گردید. در هنر خطاطی دارای تبحر خاصی بود. به طوری که زیباترین خط ها را 
در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی بر روی دیوارهای »اهواز« از خود به یادگار گذاشت.

    در ســال 1355 ازدواج کــرد کــه ثمــر ه ی ایــن پیونــد یــک فرزنــد 
پســر و دو فرزنــد دختــر بــود. در جریــان انقــاب یــک بــار با همســرش 
تحــت تعقیــب مــزدوران ســاواک قــرار گرفت ولــی جان ســالم بــه در برد. 
    در ســال1360 در دانشــکده ی افسری پذیرفته شد و به خدمت نظام درآمد. با 
شــروع جنگ راهی جبهه های غرب کشور شــد. مدت دو سال، به عنوان فرمانده، 
»کردستان« را جهت مبارزه با دشمنان بعثی برگزید. در جبهه های غرب کشور بود 
که خبر شهادت برادرش »شهید ســعید باصری« و همراهان که در »کربلای ده« 
به شهادت رســیده و مفقودالاثر شده بودند را شنید. سلاح برادر را زمین نگذاشت
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و دوش به دوش برادران ارتشی حماسه آفرید و پنج ماه بعد از شهادت برادرش در 
تاریخ بیست و پنجم شهریور ماه سال 1366 در عصر تاسوعای حسینی در جبهه ی 

»کله گاوی« تیر خصم قلبش را نشانه گرفت.
   پیـکر پاک و مطهر ایـشان با حضور گستـرده مردم تشییع و در »گلزار شـهدای    

علی آباد« به خاک سپرده شد.
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سرباز شهید »حبیب ا... جوان«
نام پدر: ناصر

تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: جزیره ی خارک

تاریخ شهادت: 1366/10/10
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    در پاییز ســال 1346 در »ســعادت شهر« متولد شــد. تحصیلات را تا پایه ی 
اول راهنمایی ادامه داد. ســپس بــه عنوان کمک  راننده ی کامیون مشــغول به 
کار شــد و حقوقــی را که دریافت می کــرد، در اختیار پدر و مادر قــرار می داد. 
   بــا شــروع جنگ تحمیلــی داوطلبانــه و از طریــق خدمت مقدس ســربازی 
عــازم مرز خطر شــد. چون برادرش به عنوان بســیجی در جبهه حضور داشــت، 
خانواده مانع رفتن ایشــان به ســربازی شــدند؛ بالاخره خانــواده را متقاعد نمود. 
   دوره ی آموزشــی را در »پادگان آموزشی ســپاه کرمان« گذراند و بعد از آن به 
»زیبا کنار« منتقل شد و مســئولیت یک دستگاه کامیون سپاه را بر عهده گرفت.

    مدتــی در آنجــا بود و به اصرار خود جهت حفاظت از منطقه ی حســاس نفتی 
به »جزیره ی خارک« اعزام شــد. چندین ماه با حملات پی در پی نیروهای امریکا 
و عــراق از طریق هــوا و دریا مقابله کرد، تــا این که در تاریــخ 1366/10/10 با 
حمله ی هلی کوپترهای عراق و موشــک باران دشــمن، با جمعی از هم رزمانش 
که در کشــتی پدافند بودند، به خیل شــهدای هشت ســال دفاع مقدس پیوست.
   پیکر پاک و مطهرش با حضور گســترده ی مردم تشییع و در »گلزار شهدای 

سعادت شهر« به خاک سپرده شد.
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شهید »سیف ا... کشاورز«
نام پدر: فیض ا... 
تاریخ تولد: 1344

تاریخ شهادت: 1366/12/12                       
محل شهادت: مریوان                

محل دفن: گلزار شهدای شاه مردان

     در سال 1344 در تپّه های اطراف روستای »جیسقان« ـ قائم آبادـ در سیاه چادر 
عشایری به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در »مدرسه ی عشایری جیسقان« گذراند و 
مقطع راهنمایی را تا پایه ی دوّم در »سعادت شهر« طی کرد به علتّ فقر مالی به ناچار 
درسش را نیمه تمام رها کرد و در کنار پدر به کار کشاورزی و دامداری مشغول شد. 
    در تاریخ1362/5/1 با پیوســتن به خیل سبز پوشــان پاسدار، خود را آماده ی 
دفاع و حراســت از ارزش های انقلاب اســامی نمود و بــا توجّه به این که پدرش 
در بســتر بیماری بود، مجدداً به جبهه اعزام شد و با تجربیاتی که در دوران بسیج 
در جبهه کســب کرده بود در عملیات های مختلفی در خط مقدّم شــرکت کرد. 
وقتی خبر فوت پدر راشــنید چند روزی به مرخصی آمد؛ مسئولیت وی دو چندان 
شــده بود. هم سرپرســتی خانواده و هم حضور در منطقه را وظیفه می دانســت. 
خانـواده را به امان خدا سپرد و مجدداً راهی جبهه شد. در سال 1365 در شیرین ترین 

ایاّم جوانی با دخترعمویش ازدواج کرد. 
    ســه ماه بعد از ازدواج، باز راهی جبهه ی »کردســتان« شــد. هنگام عملیات 
در » مریــوان« از ناحیه ی کتف چپ، به شــدت مجروح و مدتی در بیمارســتان 
بســتری شــد. ســپس به منزل آمــد و به مــدّت دو ماه همســرش از ایشــان 
مراقبــت و پرســتاری می کرد. پــس از بهبــودی راهی جبهه های غرب شــد؛
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هر چند که  دســت چپ وی چند ســانتی کوتاه تر از دســت راســتش شده بود. 
سرانجام در اسفند ماه ســال 1366 در منطقه ی »مریوان« به شهادت می رسد و 
پیکر پاک و مطهرش بر دســت های مردم »ســعادت شهر« و روستاهای »کمین« 
در هلهله ای از اشک شوق و دلتنگی در »گلزار شهدای شاه مردان« در جوار دیگر 
هم رزمانش آرام گرفت. ثمره ی ازدواج ایشــان دختری بنام »بنت الهدی« بود که 
پنجاه روز پس از شهادت پدر متولدّ شد و در سن چهارده سالگی روزی به عمویش 
مــی گوید: » احســاس می کنم، پدرم بــه دنبالم آمده و می خواهــم با او بروم«! 
   در فردای همان شــب بر اثر ایست قلبی و مرگ مغزی، دلتنگی های مادر را 

دو چندان کرد و به سوی پدر پر کشید. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   هدفم از رفتن به جبهه، یاری رساندن به رزمندگان اسلام و ادای دین است. خدایا با تو 
پیمان بسته بودم که تا پایان راه بروم و بر پیمان خویش هم چنان استوار باشم. خدایا  
های و هوی بهشت را می بینم که با چه غوغایی حسین»ع« به پیشواز یارانش آمده است. 
   ای امام عزیز امروز که تو را شــناختم و از پرتگاه، نجات یافتم با تو پیمان بســتم 
تا جان در بدن دارم و تا آخرین قطره ی خون با دشمنان اسلام مبارزه کنم. خدایا 
اگر دســتانم را در »تنگه ی چزابه« قطع کنند، پاهایم در»خونین شــهر«، قلبم را 
در»سوسنگرد« آماج رگبارها و سرم را در »شلمچه« از تن جدا کنند، اما نمی توانند 
ایمان و هدفم که عشق به »الله« و معشوقم ـ امام ـ  و اسلام است را از من بگیرند!
  ای برادران و خواهران! همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید و هرگز 
دشمنان بیـن شما تفرقه نیندازند و شما را از روحانیّت جدا نکنند که اگر چنین 

شد روز بدبختی مسلمانان است. 
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     ای جوانان عزیز! نکند در رختخواب ذلت بمیرید که حسین»ع« در میدان نبرد 
شهید شد. نکند در غفلت بمیریدکه علی»ع« در محراب عبادت شهید شد. مبادا در 
حال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر حسین»ع« در راه حسین»ع« و با هدف شهید شد. 
از شما می خواهم که در تمام عاشوراها و در تمام کربلاها با حسیـن»ع« باشید و 

سنگر را خالی نکنید. 
    از پــدر بزرگوارم و مادر عزیزم و همســر مهربانم، همســفر زندگــی ام ـ او که              
سال های سختی را در کنار من تاب آورد و مرا تحمّل کرد ـ حلالیت می طلبم و اگر 
به فیض شهادت نائل گشتم، کسانی بر جنازه ام گریه کنند که پیرو خط امام باشند. 
   ســام مرا به رهبر عزیزم برســانید و بگوئید تا آخرین قطره خونم سنگر اسلام 
را تــرک نکــردم. از خانــواده ام می خواهم که در تربیت فرزندم کوشــا باشــند.

به امید پیروزی حق و زیارت کربلا
»سیف ا... کشاورز«
    1366/10/6 
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دانشجوی شهید »امیرحسین رعیتی فرد«
نام پدر: محمدطاهر

تاریخ تولد: 48/5/30
محل شهادت: کوهجار کردستان

تاریخ شهادت:66/12/24
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

   سی ام مرداد سال 1348 در خانواده ای مذهبی، متدین  از طایفه عرب»عبدالیوسفی« 
فرزندی چشم به دنیـا گشود که به میمنت نام مبـارک اباعبدا...الحسین»ع« نامش 

را »امیر حسین« نهادند. 
   ســال های کودکی را ســپری و دوران مدرســه را از ششــمین سال زندگیش 
آغــاز کرد. از همــان کودکی همدوش خانواده به کار و تــاش پرداخت و در کنار 
کارهــای روزمره از تحصیــل غافل نشــد. دوران ابتدایی، راهنمایی و متوســطه 
را بــا رتبه ی ممتاز طی کــرد و موفق به اخذ مدرک »دیپلم علوم تجربی« شــد. 
   در روزهــای ظلم و ســتم که مــردم علیه حکومت طاغوت شــعار می دادند او 
فقط نه ســال داشت و با توجه به ســن کم به سهم خود همراه با دانش آموزان در 
تظاهرات و راهپیمائی ها علیه حکومت پهلوی شرکت می کرد و شب ها بر پشت بام 

شعار »الله اکبر« سر می داد.
   با پیروزی انقلاب اسلامی هم چنان به درس خواندن ادامه داد و در ایام تعطیلات 
تابستان به کار و تلاش می پرداخت و  به خانواده در امور اقتصادی کمک می کرد.

    با شــروع جنگ تحمیلی و تجاوز دشــمن به خاک ایران آن هنگام که اســلحه ی 
دایی اش»شــهید صفادار شیبانی« در جبهه های جنوب کشــور به زمین افتاد او 
این ســاح را برداشــت و با جمعی از جوانان  این دیار از طریق بســیج به پادگان
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آموزشــی و ســپس به جبهه های جنوب کشــور »دشــت عباس« اعزام شــد. 
   مدتی بعد به مرخصی آمده و در کنکور تربیت معلم پذیرفته می شود ولی از آن جا 
که نظام نوپای اسلامی را در خطر می بیند و جنگ به اوج خود رسیده بود درس و 
تحصیل را به فرصتی دیگر موکول کرده  و به جبهه های غرب کشور اعزام می شود. 
   وی در »کردستان« به عنـــوان منشی فرمـانده ی »گردان حمزه، تیـپ امام 

حسن»ع«« مشغول به فعالیت می شود. 
   مدت چهارماه دلیر مردانه، در برابر دشــمن ایســتادگی کــرد و بالاخره دعایش 
مستجاب شــد و در تاریخ 66/12/24 به وصال دوســت نائل آمد و پیکر مطهرش 
که  مدت سیزده روز در زیر آتش دشمن در کوه های »گوجار کردستان« میهمان         
لاله های شهیدان بود عقب آورده شد و در گلزار شهدای »سعادت شهر« آرام گرفت.

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

   لطف خداوند باعث شد که خود را در بین سربازان امام زمان»عج« ببینم و دین خود 
را نسبت به مملکت و دینم ادا کرده باشم. ای کاش در زمان امام حسین»ع« بودم و 
ایشان را یاری می کردم. ولی باور کنید که زمان همان زمان است و حکومت همان 
حکومت و جنگ همان جنگ. جنگ بین  اســام و کفر، جنگ بین ظالم و مظلوم. 
   ای امــت حــزب ا...! مبادا امام امــت بنیانگذار نهضت خمینــی را تنها بگذارید 
که ما هر چه داریم از اســام و همین پیشــوای اســامی اســت. بــه گروه های 
مقاومت اهمیت زیــادی دهید؛ چون پیروزی ها از همین مقاومت ها سرچشــمه                                               
می گیرد. مســاجد که همان سنگرهای اولیه حرکت ماســت را خالی نکنید! دعا 
را فرامــوش نکنید؛ زیرا به واســطه ی همین دعاها ســختی ها آســان می گردد. 
خطــاب به پدر و مادرم: »اگر شــهادت نصیبم شــد گریه زاری نکنید و از شــما
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می خواهم صبر و شکیبایی را پیشه ی خود کنید!« 
   خداونــدا بــه مســئولین مــا مســئولیت و بــه امــام امّــت طــول عمــر، 
بــه رزمنــدگان مــا پیــروزی و بــه اســرای مــا آزادی و بــه مجروحیــن ما 
شــفای عاجــل و بــه خانــواده های شــهدا صبــر و شــکیبایی عنایــت بفرما!

بسیجی توفیق یافته
»امیرحسین رعیتی فرد«
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پاسدار شهید »اکبر تورجی مند«
نام پدر: گنج علی
تاریخ تولد: 1342

محل شهادت: مریوان
تاریخ شهادت: 1366/12/24

محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     در ســال 1342 در خانــواده مذهبی و متدیــن از »طایفه ی ایل خواص« 
بــه دنیــا آمــد. تحصیــات ابتدائــی را در مدارس »عشــایری ســرپنیران« 
آغــاز کــرد و راهنمایــی و متوســطه را درسعادتشــهر بــه پایــان رســانید.

    بــا شــروع جنگ تحمیلــی قیل و قــال مدرســه را رها کــرد و در تاریخ 
1362/4/5 بــه جمــع سبزپوشــان ســپاه پاســداران در آمد. بیشــتر مواقع 
در جبهــه هــا بــود و چندیــن بــار از ناحیــه ی کتف، پــا و پهلــو مجروح 
شــد کــه به محــض بهبــودی باز بــه ســمت جبهه هــا حرکت مــی کرد. 
   در سال 1366 ازدواج نمود و مدتی بعد از ازدواج مجدداً به »کردستان« اعزام 
شــد؛ تا این که از اوایل آذرماه ســال 1366 برای تکمیل دوره ی فرماندهی به 
»اصفهان« رفت و در آن جا با عشق و علاقه دوره ی نظامی فرماندهی را پشت سر 
گذاشت. در نوزده بهمن ماه سال 1366 برای آخرین بار راهی جبهه های غرب 
کشور شد. سرانجام در تاریخ 1366/12/24  در جبهه ی »مریوان« به پرواز درآمد. 
   پیکــر پــاک و مطهــرش بــر دســتان مــردم قدرشــناس و عشــایر این 
گرفــت.  آرام  شــهر«  ســعادت  شــهدای  »گلــزار  در  و  تشــییع  منطقــه 
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فرازی از وصیت نامه ی  شهید:

    بارالها! راهی را انتخـاب کردم که به خاطر رضای تو بوده و هست. این راه را آگاهانه 
انتخاب کرده ام  و از خدای بـزرگ می خواهم که تا گناهانم را نیامرزد مرا از دنیا نبرد. 
   از ملــت مســلمان می خواهم که ادامه دهنده ی راه شــهدا باشــند، از خون 
ایــن همــه شــهیدانی کــه در راه انقلاب اســامی ریخته شــده و هــر کدام 
ماننــد گل ســرخ پرپر گشــته اند پاســداری نماینــد. هرگز از این پاســداری 
ســرپیچی نکنند، زیــرا در آخرت جلوی آن هــا را خواهند گرفــت و محاکمه 
خواهنــد شــد. این راهــی را که می روم فقــط به خاطر عشــق و علاقه ای که 
نســبت به خدای خود دارم می باشــد و جــز این هدفی نیســت و نخواهد بود.
 بارالها! عازم جبهه می گردم تا با خون سرخ خود نهال های انقلاب را آبیاری نمایم.



شهدای پاسارگاد  /   209

بسیجی شهید »حمیدرضا هژبری«
فرزند: محمد

تاریخ تولد: 1350
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1366/12/25
محل دفن: گلزار شهدای شیراز 

     در فروردین ماه ســال 1350 در خانواده ای اصیل و مذهبی چشــم به جهان 
گشــود.  از آنجا که پدر با »شهید دستغیب« و خانواده ی ایشان رابطه ی صمیمی 
داشــت، بیشــتر اوقات در مراســم ســخنرانی های ایشــان حضور پیدا می کرد. 
   در ســال 1366 پس از اتمام تحصیلات راهنمایی به عنوان بســیجی عازم جبهه 
شــد. شــوخ طبع بود؛ با همین روحیه هنــگام اعزام به جبهه بــا روی خندان به 
مــادرش گفت: »مادرجان من می خواهم عمــودی به جبهه بروم و افقی برگردم«! 
 ابتدا دوران آموزش نظامی را در شهرستان »فسا« طی کرد و بلافاصله عازم  جبهه های 
جنوب کشور شد. حضور اولش در جبهه ی »امیدیه« در »اهواز« بود که به دلیل سن 
کم، از اعزامش به خط مقدم جلوگیری به عمل آمد. اما با اصرار بسیار، عازم خط مقدم 
منطقه ی »شلمچه« شد و پس از پانزده روز که در خط مقدم حضور داشت، جهت 
وضو گرفتن و اقامه ی نماز ظهر، از سنگر خارج می شود و همان هنگام مورد اصابت 
ترکش خمپاره ی دشمن قرار می گیرد و با بال شهادت به عرش اعلی سفر می کند.
  پیکــر پــاک و مطهرش در »گلزار شــهدای شــیراز« به خاک ســپرده شــد.
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شهید »صفدر محمدی« 
نام پدر: قنبر          

تاریخ تولد: 1336/1/5  
محل شهادت: خرمال عراق   

تاریخ شهادت: 1367/1/10                                                      
محل دفن: گلزار شهدای علی آباد

     در پنجمیــن روز از فروردین ماه ســال 1336 متولد شــد. دوران تحصیلات 
را از ســن 6 ســالگی در »مدرســه ی ســعدی علی آباد« آغاز کرد و تحصیلات 
متوســطه را در»دبیرســتان ششــم بهمن« در»ســعادت شــهر« ادامــه داد و 
موفــق بــه اخذ مدرک دیپلم شــد. در ســال 1354 بــه نیــروی هوایی ارتش 
پیوســت و فعالیــت هــای خــود را در »نیــروی هوایی بوشــهر« آغــاز کرد.

    مدتی مدیریت کارگزینی و ســپس به عنوان ســر متخصص خدمه ی موشک 
مشــغول به فعالیت شــد. در اوج جوانی ازدواج نمود که ثمره ی این پیوند چهار 
فرزند پســر و یک دختر بود. در طول ســال هــای 1356 و 1357 اعلامیه های 
امام خمینــی»ره« را که از »علی آباد کمین« دریافت مــی کرد به طرز ماهرانه 
ای بــه تعدادی از همکاران انقلابی خود در »پایگاه هوایی بوشــهر« می رســاند.
 با شروع جنگ تحمیلی در »سایت موشکی هاک« با جمعی دیگر از رزمندگان 

فعالیت داشت. 
در بحبوبه ی آتش و خون، سلاح فرو افتاده ی برادر شهیدش »رحیم محمدی« که 
در تاریخ 1361/2/15 در منطقه ی »شوش« به شهادت رسیده بود، در دست های 
پولادین خود گرفت و به دفاع از میهن اسلامی پرداخت. در طول هشت سال دفاع 
مقدس در شش مرحله در جبهه ها و عملیات های مختلف حضوری فعال داشت.  
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   در عملیــات خیبــر ســال 1362 شــیمیایی شــد؛ امــا ســرانجام در تاریخ 
1367/1/10در جبهه ی »خرمال« در عراق شــیمیایی شــد و به شــهادت رسید.
    پیکــر پــاک و مطهــرش بــا حضور گســترده ی مردم  »ســعادت شــهر« 
در بهــار ســال 1367 تشــییع و در »گلزار شــهدای علــی آبــاد« آرام گرفت.
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پاسدار وظیفه شهید »یوسف صفرپور«
نام پدر: حسن                        

تاریخ تولد: 1346                            
محل شهادت: شلمچه                        

تاریخ شهادت: 1367/3/4                            
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر         

     شــهریور ماه سال 1346 متولد شــد. دوران تحصیلات ابتدائی را از »دبستان 
وحید« در »سعادت شهر« آغاز کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی همکاری خود 
را با بســیج و ســپاه شروع کرد. هنوز در ســال دوّم متوسطه مشغول به تحصیل 
بــود که در پایگاه مقاومت مســجد ثبت نام کرد و با التمــاس پدر را راضی کرد 
تا به صورت بســیجی در جبهه و پشــت جبهه فعّالیّت کنــد. مدت هفت ماه به 
صورت بســیجی در جنوب کشور مردانه به خیل سلحشوران خطه ی نور پیوست 
و در محــور عملیاتی »دهلران« به عنوان تک تیرانداز مشــغول دفاع از مرزهای 
کشــورمان بود که توسط دشــمن مجروح و مدتی تحت درمان قرار گرفت. مدّت 
ها گذشــت و به عنوان پاســدار وظیفه به جبهه های جنوب کشــور اعزام شــد. 
دوازده مــاه در خــط مقدم به عنوان کمک بی ســیم چی مشــغول فعالیت بود.

    ســرانجام در پاتک دشــمن در بیســت و یکم ماه رمضان ســال1367 همراه 
بــا جمعی از هــم رزمانــش در منطقه ی »شــلمچه« هدف تیر دشــمن قرار 
گرفــت و پیکر پاک و مطهرش نه ســال روی خاک های داغ شــلمچه، میهمان 
دشــت لاله ها بود تا این که در 1375/11/19 توســط گروه تفحٌص شناســایی 
و بــا حضــور گســترده ی مــردم در زادگاهش تشــییع و در »گلزار شــهدای 
ســعادت شــهر« در کنار دیگــر گلگون کفنان بــه خون خفته مســکن گرفت. 
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خاطره ای به نقل از برادر جانباز»قاسم صفرپور«:

   در ســال 1367 که در منطقه ی جنگی شــلمچه در واحد »ش.م.ر« مشــغول 
خدمت بودم، گاهی اوقات دلم بیش از حد می گرفت و احساس تنهایی می کردم.     
    یــک روز که جهت مأموریت بــه »پادگان امام« رفتم، برادر رزمنده »صحبت ا... 
کاوه« که از همشــهریانم بود را دیدم. ناهــار در کنارش بودم و هنگام خداحافظی 
گفت: »راستی، پسر عمویت ـ یوسف صفرپور ـ هم در محور شلمچه است«، بسیار 
خوشــحال شدم. آدرسش را گرفتم و هنگام بازگشــت به دیدارش رفتم. وقتی مرا 
دید بســیار خوشحال شــد. همدیگر را در آغوش گرفتیم و تا پاسی از شب با هم 
بودیم. قرار گذاشــتیم هفته ی دیگر او به دیدار مــن آید. بعد از یک هفته خبری 
از وی نشــد، چــون محل خدمتش با ما حــدود چهل و پنج دقیقه بود، ســوار بر 
موتور شــدم و به ســراغش رفتم. وقتی به خط آنان رسیدم، نه سنگری دیدم و نه 
یوســف را! چرا که دشمن بعثی از خط ســی و سه »لشکر المهدی« پاتک زده بود 
کــه با اســتقامت رزمندگان کاری از پیش نبرده بود و بــه ناچار از خط کمیته که 
شهید »یوسف صفرپور« در آن جا بود حمله کرد و جمعی از رزمندگان به شهادت 
رسیده بودند و پیکر پاک و مطهرشان نه سال میهمان دشت لاله های شلمچه بود.  
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شهید »امان ا... شیروانی«
نام پدر: صمد

تاریخ تولد: 1347/1/8
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1367/3/4
محل دفن: گلزار شهدای روستای ابوالوردی

     در هشــتم فروردین ماه ســال 1347 در »ایل خمسه« و  »طایفه ی باصری« 
در خانــواده ی عشــایر کوچ رو تیره ی »لبوموســی« در منطقه ی کوهســتانی 
سروســتان به دنیا آمد. پدر و مادرش اهل و ســاکن روســتای »قربان لکَ« در 
»مرودشت« بودند. امّا جهت امرار معاش، زندگی عشایری را انتخاب نموده بودند. 
   در ســال 1352 خانواده ایشــان در »روســتای ابوالوردی« از توابع شهرستان 
»پاسارگاد« مسکن گزیدند ولی همواره به شغل دامداری مشغول بودند. تحصیلات 
ابتدایی خود را از ســال 1354 در »دبستان عشایری ابوالوردی« آغاز کرد. دوران 
ابتدایی را با موفّقیت پشت سر گذاشت. امّا به علت مشکلات زندگی و عدم بضاعت 
مالی از تحصیل بازماند و دوش به دوش پدر به دام پروری مشغول شد. هجده ساله 
بود که خود را برای خدمت سربازی آماده کرد. به همین دلیل سریع تر بار سفر بست 
و عازم جبهه شد. در تاریخ 1365/8/18 به سربازی اعزام شد. ابتدا دوران آموزشی 
را در »پادگان شهید مدنی« در »نورآباد ممسنی« طی نمود و سپس راهی کربلای 
»شــلمچه« گشت.  بدین سان پس از بیســت ماه نبرد در تاریخ 1367/3/4 تیر 
رها شده از سوی خصم در منطقه ی عملیاتی »شلمچه« پیکرش را نشانه گرفت. 
پیکر پاک و مطهرش در »گلزار شهدای روستای ابوالوردی« به خاک سپرده شد.
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شهید »ربیع ا... اکبری«
فرزند: الیاس

تاریخ تولد: 1343	
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1367/3/4
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     در روستای محمودآباد ـ خفـرک علیا ـ از توابع شهرستان »مرودشت« به دنیا 
آمد، خانواده او را »محمـود« صدا می زدند. در همان ایام کودکی همراه با خانواده 

به »سعادت شهر« مهاجرت نمود. 
   دوران تحصیلات ابتدایی را در »دبســتان وحید« در »ســعادت شــهر« و مقطع 
راهنمایی را در »مدرســه ی ســلمان فارســی« در »علی آباد« ادامه داد. در سال 
1361 تحصیــل را  نیمــه، رها کــرد و به عنوان بســیجی به جبهه اعزام شــد. 
    در تاریــخ 1362/9/25 بــه خدمت مقدس ســربازی فرا خوانده شــد. دوره ی 
آموزشــی را در »ســپاه پاســداران اهواز« گذراند و مدت هجده ماه در جبهه های 
جنگ جنوب و غرب کشــور از جمله »اهواز«، »شلمچه«، »سومار« و »سوسنگرد« 
حضوری فعال داشــت و در همان زمان از ناحیه ی سر هدف گلوله قرار گرفت و به 
شدت مجروح شد و حدود دو ماه در »بیمارستان دکتر شریعتی تهران« بستری شد 

و به درجه ی جانبازی نائل گشت. 
   چندین ســال به علت موج گرفتگی و تشنج نیز در منزل بستری و تحت درمان 
قرار گرفت. در تیرماه ســال 1366 ازدواج نمود و مدتی در کنار همســر و خانواده 
ماند. اما پس از بهبودی، در اواخر سال 1366 از طریق »سپاه پاسداران ارسنجان« 
به جبهه های جنوب کشــور اعزام شد. چند ماهی در جبهه بود تا این که در تاریخ 
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 1367/2/27 از طریق نامه، خبر تولد دخترش را شــنید و در تک دشمن در مورخ 
1367/4/20 در منطقه ی عملیاتی »شلمچه« هدف تیر دشمن قرار گرفت و پیکرش 
به خون نشســت و به فیض شهادت نائل گشــت اما پیکر مطهرش مفقود گردید. 
   خانواده ابتدا فکر کردند که به اسارت درآمده است؛ اما بعد از ده سال چشم انتظاری، 
توســط گروه تفحص جسد ایشان از طریق پلاک در منطقه ی عملیاتی »شلمچه« 
شناسایی و کشف گردید و سرانجام تکه های استخوان او که سمبل عشق بود در تاریخ 
1376/4/18 به دیار بازگشت و بر دستان مردم قدرشناس »سعادت شهر« تشییع و 
در »گلزار شهدای سعادت شهر« در جوار دیگر شهدای جنگ تحمیلی آرام گرفت. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

   برادران و دوســتان همه ی ما ایرانی هستیم و دلمان نمی خواهد اسلام در خطر 
باشد و ضربه بخورد و کشورمان، ناموسمان به تصرف دشمن درآید. پس همه دست 
به دســت هم بدهید و هم دوش با رزمندگان کفرســتیز در جبهه ها با کفار بعثی 
نبرد کنیم و جنگ را که امام عزیزمان فرمودند: »مســئله ی اصلی اســت« عقب 
نیندازیم و در پشــت جبهه ها با تبلیغات ارزنده می توانیم دین خود را ادا نمائیم. 
    ای جوانــان گرانقــدر موقعیتــی بس خوب و محدود فراهم شــده کــه بتوانیم از 
کارهای قبل خود پشــیمان شــویم، دیگر این وقت های گران بهــا به وجود نمی آید 
کــه به درگاه خداوند توبه کنیم. جبهه ها معدن خودســازی اســت و کســی که 
بتوانــد به جبهه بــرود ولی از جنگ و جبهه ســر باز زند واقعاً گنه کار اســت. به 
خانواده ی محترم شــهدا، اســرا و جانبازان توصیه می کنم صبر و حوصله داشته 
باشــند و در تداوم انقلاب اســامی همکاری داشــته باشــند. از همه ی کسانی 
کــه از من ناراحتی دیــده اند خصوصاً پــدر و مادر مهربانم حلالیــت می طلبم. 

»ربیع ا... اکبری«
1366/4/4
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طلبه ی شهید »غلامرضا نیا«
نام پدر: مرتضی

تاریخ تولد: 1347
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1367/3/4
محل دفن: گلزار شهدای محله ی بوکان

     در ســال 1347 در خانــواده ای کشــاورز در »محلــه ی بــوکان« چشــم به 
دنیا گشــود. هفت ســاله بود که وارد »دبستان منوچهری« شــد. عشق به خدا و 
ائمــه ی اطهــار که از ایام کودکی بــا جانش آمیخته بود باعث شــد که به احکام 
و واجبــات دینــی بســیار اهمیت بدهــد. در کتابخانــه ی کوچکــش آن چه 
خودنمایــی مــی کرد کتــب زندگی نامــه ی ائمه ی اطهــار و پیامبــران بود.

     ایــام نوجوانــی را در پیروزی انقلاب اســامی تجربه کرد و دوشــادوش مردم 
تــب و تاب میهن اســامی در این حماســه ســهیم بــود. برای ادامــه تحصیل 
راهــی »حــوزه علمیه ي امام جعفر صادق« در شهرســتان »مرودشــت« شــد.

    با شــروع جنگ تحمیلی به خیل بســیجیان پیوســت و بعد از گذراندن دوره 
هــای آمــوزش نظامی، راهی عرصه ی خــون و آتش گردید. دشــمن زبون که از 
جنگ شــهرها، نتیجه ای نگرفته بود، تهاجم شــیمیایی با گاز »ســیانور« را آغاز 
کرد و بدین ســان در تاریخ 1367/3/6 در منطقه ی »شــلمچه« بر اثر تنفس گاز 
شــیمیایی، همراه با جمعی از هم ســنگرانش به درجه رفیع شهادت نائل گردید. 
   جسمش پس از هفت سال، توسط گروه تفحص، شناـسایی و در مراسم باشکوهی 
در تـاریخ 1374/10/17 بر دسـتان مردم قدرشناس تشییع و در »گلزار شهدای 

محله ی بوکان« آرام گرفت.   
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فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   این جانب بر حسب وظیفه ی شرعی بر خود لازم دیدم که به جبهه های جنگ 
بروم و از اسلام و قرآن دفاع کنم. پس اگر خدای متعال لطفی کرد و نام بنده ی حقیر 
را در طومار شهدای جنگ قرار داد، بنده را دوست داشته که در راه حق شهید شدم.

   از شــما امت مســلمان می خواهم که پشتیبان انقلاب اســامی و پیر جماران                  
ـ حضرت امام خمینی ـ و روحانیت مـــبارز باشید که هر چه داریـم از این انقلاب 

و امام داریم. 
   از پــدر و مــادر مهربانــم کــه زحـــمت زیــادی برایم کشــیدند حلالیـــت 
مــی طلبــم و اگــر بــه فیض شــهادت نائــل گردیــدم برایــم گریــه نکنید و 
پــس از شــهادتم بــه یــاد امــام حســین»ع« و بــرای یارانــش گریــه کنید. 

والسلام...
»غلامرضا نیا« 

1366/1/25
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بسیجی شهید »خلیل جعفری«
نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 1351/2/10
محل شهادت: شلمچه

تاریخ شهادت: 1367/3/4
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     در روز یازدهم اردیبهشت ماه سال 1351  بعد از سال ها نذر  نیاز و آرزوی داشتن 
فرزند پسری که  تکیه گاه چهار خواهر باشد، در محل ی »حمام کهنه« در »سعادت 
شهر« چشم به جهان گشود. پدر در خواب دیده بود که نام این بسیجی کوچک را 
»خلیل« بگذارند و مادر او را »غلامرضا« صدا می کرد تا غلام امام رضا»ع« باشــد. 
   در ســال های پیروزی انقلاب اســامی همراه با همســالانش پا به »مدرســه ی 
وحیــد« گذاشــت. کلاس دوم راهنمایــی، درس را نیمــه تمام رها کــرد و برای 
آمــوزش نظامــی راهــی »پادگان آموزشــی کازرون« شــد. مــدت یک ماه 
رزم های شــبانه و آموزش نظامی را فرا گرفت. وقتی دســتانش تحمل ســاح را 
داشــتند، با اصرار و ســماجت رضایت پــدر و مادر را گرفت تا عازم جبهه شــود. 
   روزهای زیادی را در جبهه ماند و به عنوان تک تیرانداز فرمان امام را لبیک گفت 
و با شوقی عارفانه در نبردها شرکت کرد؛ تا این که دشمن بعثی در این منطقه پاتک 
زد و رزمنــدگان زیر باران گلوله و خمپاره و آتش قرار گرفتند و جمعی از آن ها از 
جمله »شــهید خلیل جعفری« در چهارم خرداد ماه 1367 در منطقه ی عملیاتی 
»شلمچه« به شهادت رســید. آن قدر شدت آتش زیاد بود که نتوانستند جنازه ها

 را به عقب انتقال دهند. 
   پیکر پاک و مطهرش سال ها در زیر آفتاب سوزان و خاک های خون آلود »شلمچه« 
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باقی ماند. تا این که در دی ماه سال 1377 پس از ده سال پیکر پاک و مطهرش شناسایی 
و بر دســتان مردم تشییع و در »گلزار شهدای سعادت شهر« به خاک سپرده شد.

فرازی از وصیت نامه ی شهید:  
		

    پیام من به مردم »سعادت شهر« این است که هرگز دست از حمایت »امام خمینی« 
برندارند و از زنان و دختـران می خواهم که همیشه حجاب خود را رعایت کنند و با 
حفظ حجاب مشت محکمی به دهان دشمنان اسلام بزنند و از خواهرانم می خواهم 
حجــاب خود را حفظ کنند و زینب گونه پیام خون مرا به گوش غافلان برســانند
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شهید »منصور حمزوی«
نام پدر: حاجی آقا
تاریخ تولد: 1344

محل شهادت: خرمال
تاریخ شهادت: 67/3/13

محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

    در اردیبهشت ماه 1344 در خانواده ای متدین و مذهبی به دنیا آمد. تحصیلات 
را تا پایان دوره ی متوســطه در زادگاهش ادامه داد و موفق به أخذ مدرک »دیپلم 
تجربی« شــد. در ســال 1365 برای گذراندن دوران ســربازی به عنوان پاســدار 
وظیفه، راهی جبهه های جنگ شــد و در پســت »پیک گردان« مشغول خدمت 
شــد. آخرین باری که به مرخصی آمد با توجه به این که دو هفته مرخصی داشت 
فقط ســه روز ماند و باز به جبهه برگشــت. در بازگشــت خطاب به مادرش گفت: 
»شــما باید صبر پیشــه کنید، چون من شهید می شــوم«. پدر نیز قلب منصور را 
بوســید! گویی می دانست تیر دشمن کجا را نشانه خواهد گرفت. در چهار عملیات 
»کربــای چهــار وپنــج«، »والفجر ده« و »بیــت المقدس هفت« شــرکت کرد. 
   سرانجام در غروب خونـین 1367/3/13 در »عملیات بیت المقدس هفت« در 

جبهه ی »شلمچه« به شهادت  می رسد.

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

    به شما امت حزب ا... توصیه می کنم که در خط امام امت و ولایت فقیه باشید و اگر 
نسبت به آن بی توجه باشید، آن روز دیگر خبری از اسلام حقیقی و اهل بیت عصمت 
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و طهارت نخواهد بود. اگر هر کس امروز از یاری اسلام غفلت کند، بداند که فردای قیامت 
باید در محضر خداوند متعال جواب گو باشد. امروز همه مکلفیم که با دشمنان اسلام 
و قرآن چه در داخل و چه خارج مبارزه کنیم و نسبت به خانوداه ی شهدا احساس 
مســئولیت کرده و همواره آنان را محترم بدارید. در مرحله ی دوم جنگ را مدنظر 
داشته باشید و همواره بدانید که عزّت و سربلندی در مبارزه با کفر و نفاق است. در 
پایان از پدر و مادر و برادران و خواهران  می خواهم که مرا حلال کنند و اگر در این دنیا 
نتوانسته ام دینم را نسبت به شما ادا کنم، امیدوارم که در آخرت بتوانم جبران کنم. 
   از امام جمعه ی »سعـادت شهـر« می خواهم که در مراسم گرامی داشت من 

روضه ی »ام البنین« را بخواند.
»منصور حمزوی«

66/1/18 
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پاسدار وظیفه شهید »مطلب برزگر«
نام پدر: امیرقلی

تاریخ تولد: 1346
محل شهادت: جزیره ی مجنون

تاریخ شهادت:1367/4/4                                                       
محل دفن: گلزار شهدای ابوالوردی

    در فروردین ماه سال 1346 در »روستای ابوالوردی« از توابع »سعادت شهر« در 
خانواده ای مستضعف و مذهبی چهارمین فرزند خانواده چشم به جهان گشود. نامش را 
»مطلب« نهادند. هم چون دیگر هم سالان دوران ابتدایی و راهنمایی را در »مدرسه ی 
عشایری« سپری کرد و در کنار تحصیل دوش به دوش پدر، در امر کشاورزی همراه بود. 
   در ســال 1365 برای خدمت مقدس ســربازی آماده شــد. دوران آموزشی را به 
مدت دو مــاه در »پادگان ولی عصــر آباده« طی کرد و به عنوان پاســدار وظیفه 
راهی جبهه های جنوب کشــور شــد.  در تاریخ 1367/4/4 در حالی که مشــغول 
خاکریــزی و باز کردن راه بود بر اثر بمباران شــیمیایی دشــمن بــدن و ریه اش 
مورد آســیب گاز شــیمیایی قرار گرفت و در حالی که هجده ماه از خدمتش را در 
جبهه ها طی کرده بود، در سن بیست و یک سالگی به دیگر شهیدان هم رزمش پیوست. 
   پیکــر پــاک و مطهرش ماه ها روی خــاک داغ »جزیــره ی مجنون« میهمان

شــقایق ها بود تا این که در ســال 1368 توسط گروه تفحص شناسایی و با حضور 
گسترده ی مردم شهیدپرور در زادگاهش »روستای ابوالوردی« به خاک سپرده شد.
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پاسدار شهید »جلیل رزاق منش«
نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 1341/1/10
محل شهادت: جزیره ی مجنون

تاریخ شهادت: 1367/4/4
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     در دهمیــن روز فروردین ماه ســال 1341 در خانــواده ای کارگری دیده به 
جهان گشــود. تحصیلاتش را در »دبســتان وحید« در »سعادت شهر« آغاز کرد. 
    در اوایل جنگ تحمیلی در ســال 1361 برای ســپری کردن خدمت مقدس 
سربازی مدت بیست و هشت ماه از عمر خود را در »جزیره ی خارک« که آن زمان 
آماج بمباران ها و تعرضات موشک اندازها و هواپیماهای دشمن بعثی بود گذراند.    
      پس از بازگشت از خدمت مقدس سربازی، آهنگ جبهه کرد و به خیل سبزپوشان 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و راهی مناطق آتش خیز جنوب کشور شد.  
    در آخرین اعزام خود که جمعی »گردان امام محمدباقر« در »لشکر نوزده فجر 
اســتان فارس« بود به دفاع در منطقه ی »جزیره ی مجنون« همت گماشــت؛ تا 
این که انتظار به ســر آمد و در اثر تک ناجوانمردانه و عملیات شیمیایی نیروهای 
بعثــی عراق، با جمعی از هم رزمان دلاورشــان پس از یک مبارزه در محاصره ی 
نیروهــای عراقی قرار گرفتند و ارتباط آن ها با نیروهای خودی قطع گردید و در 
صبح گاه چهارم تیرماه سال 1367 به آرزوی بلند خود که شهادت بود نائل آمدند.

   پیکــر پــاک و مطهــر ایشــان مــدت ســه ســال در ایــن منطقــه به جا 
مانــد و پــس از پایــان جنــگ و قبول قطــع نامه، توســط گــروه تفحص در 
»جزیــره ی مجنــون« شناســایی و در فروردین مــاه ســال1370 در »گلزار
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شــهدای ســعادت شــهر« در کنــار دیگر شــهدای گلگــون کفــن آرام گرفت.

فرازی از وصیت نامه ی شهید :

  روز قیامت تمام چشــم ها گریان اســت جز ســه چشــم؛ چشــمی که از خوف 
خداوند گریه کرده باشــد، چشــمی که از نامحرم پوشیده باشــد و سوم چشمی 
کــه در راه عبادت یا در جبهه ی جنگ نخوابیده باشــد. ما بایــد خود را با بیانات 
حضرت رســول اکــرم»ص« وفق دهیــم و نگذاریــم عمرمان به بطالــت بگذرد. 
   ای برادران! کاروانی در جبهه ها در حال حرکت است خود را به این کاروان برسانید 
و امام را یاری کنید و جبهه ها را خالی نگذارید و ادامه دهندگان راه شــهدا باشید.                    

والسلام 
»جلیل رزاق منش«

1362/1/28 
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سرباز شهید »ا...قلی هوشیار«
نام پدر: عزیز

تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: جزیره ی مجنون

تاریخ شهادت: 1367/4/4
محل دفن: گلزار شهدای مادرسلیمان

     در ســوم فروردین ماه ســال 1343 در تیره ی »علی شــاه قلی« از »طایفه ی  
باصــری« در روســتای مبارک آباد از توابع شهرســتان »پاســارگاد« چشــم به 
جهان گشــود. پدرش کشــاورز و دامدار و مادرش خانه دار بــود. دوران کودکی را 
در آغــوش مادر ســپری کــرد. تحصیلات ابتدایــی و راهنمایــی را در زادگاهش 
بــا موفقیت طی نمــود و دوره ی متوســطه را در دبیرســتان ولــی عصر»عج« 
شــیراز بــه پایان رســاند و موفق بــه أخذ مــدرک »دیپلم علوم تجربی« شــد. 
    در دوران انقلاب اسلامی بود که نسبت به مظالم رژیم پهلوی به وسیله ی دبیرانش 
آگاه شــد و به میدان مبارزه آمد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تلاش جمعی از 
جوانان روســتا پایگاه مقاومت را در روســتا راه اندازی کرد و در گشت های شبانه 

حضوری فعال داشت.
   بــا آتــش جنگ در مرزهای ایــران و عراق وی از اولیــن مبارزانی بود که به  
منطقه ی »قصرشــیرین«، »ســر پل ذهاب« و منطقه ی »فاو« اعزام شد و مدت 
نه ماه مشــغول دفاع از مرزهای کشور شد. در سال 1365 به خدمت سربازی اعزام 
شــد و مدت بیست ماه در »لشکر نوزده فجر« در »شلمچه« و »جزیره ی مجنون« 
به دفاع از میهن اســامی پرداخت و سرانجام در اثر تک دشمن به شهادت رسید.
      پیکر پاک و مطهرش مفقود و پس از سی و سه ماه شناسایی و بر دستان مردم
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شهیـدپـــرور  و  عشـــایر منطقه با شکوه خاصی تشییع  و در »گلزار شهدای 
مادرسلیمان« آرام گرفت.

خاطره ای از برادر شهید:

    در تاریــخ 1367/2/17 کــه در جبهــه ی شــلمچه بودم، برادرم »شــهید ا...
قلــی هوشــیار« بــا جمعی از بــرادران عقیدتی سیاســی بــه دیدار مــا آمدند. 
تعــدادی هدایــا بــا خــود آورده بودند کــه طبــق روال، اول ســنگر فرماندهی 
و بعــد بــه تک تک ســنگرها آمدنــد و هدایا را بیــن رزمندگان توزیــع کردند. 
   در یکی از ســنگرها نماز ظهر را به ایشــان اقتدا کردیم. شــب همان روز نوبت 
نگهبانی من بود که می بایســت دو ســاعت نگهبانی دهم. از آن جا که شب قبل 
من و دوســتانم در رزم شبانه شــرکت کرده بودیم و بسیار خســته بودم، برادرم 
متوجه شــد. اســلحه ی مرا گرفت و گفت تو برو بخواب، بعد بیدارت می کنم. از 
بس خسته بودم تا صبح خوابیدم. صبح که برای نماز بیدار شدم تعداد چهار نفر از 
هم ســنگرانم به من گفتند: »چرا ما را دیشب از خواب بیدار نکردی، بعد فهمیدم 
که  آن شــب برادرم »ا... قلی« به جای من و دوستانم تا صبح نگهبانی داده است.« 
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شهید جاویدالاثر »علی رضا عباسی منفرد«
نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1342
محل شهادت: کوشک

تاریخ شهادت: 1367/4/21

     دو روز قبــل از قیــام 15 خرداد 1342 به دنیا آمد. روزهای کودکی را در دامان 
پر مهر و محبت مادری صبور پرورش یافت. دوران ابتدایی و راهنمایی را پشت سر 
گذاشــت و همان سال مصادف با آغاز انقلاب اســامی بود. آن روز که قیام مردم 
از مســاجد شروع شــد، خانه ی آن ها دیوار به دیوار »مسجد صاحب الزمان« بود. 
    بعد از پیروزی انقلاب اســامی در دوره ی متوســطه مشــغول به تحصیل بود 
که دســت متجاوزان و مزدوران بعثی به ســوی کشــور عزیزمان ایران دراز شــد. 
علی رضا هجده ســاله بود که به ندای رهبرش لبیک گفت و برای اولین بار با گروه 
اعزامی بســیج راهی جنوب کشــور شد. با جبهه مأنوس شــد و در »عملیات فتح 
المبین« که در غرب »رودخانه ی کرخه« انجام گرفت بر اثر اصابت ترکش دشمن 
به شــدت مجروح و به بیمارســتان منتقل شــد و به درجه ی جانبازی نائل آمد.

     در ســال 1361 بــه اســتخدام »ارتــش جمهوری اســامی« درآمــد و در 
»لشــکر نــود و دو زرهــی اهــواز« در »گردان صد«، »گروهان ســه« مشــغول 
بــه خدمت گردید. در ســال 1362 بنا به ســنت حســنه ی رســول اکرم»ص« 
دیــن خود را کامــل کرد و با دختــری پاک، بااصالــت و وفــادار ازدواج کرد که 
ثمــره ی آن دختــری بود که هنگام شــهادت پدر دو ســال بیشــتر نداشــت.

     ایشــان پــس از ازدواج حاضر نشــد لحظــه ای جبهه را تــرک نماید؛ حدود 
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هفتــاد مــاه در جبهه های نــور علیه ظلمــت در عملیات های متعدد شــرکت 
کــرد، تــا این کــه در منطقــه ی عملیاتی »کوشــک« قبل از قبــول قطع نامه 
بــه آرزوی دیرینه ی خود رســید. او که به دنبال نام و نشــان  نبود و از گمنامی  
نمی هراســید چنان در آتش عشــق ســوخت که کسی ندانســت در کجا مانده 
اســت و مرواریــد وجــودش برای همیشــه در صــدف گمنامی پنهــان گردید.

فرازی از وصیت نامه ی شهید:

   ایــن جانب با میــل و رضایت کامل به ســوی جبهه ی حق علیــه باطل روانه 
مــی شــوم، تا شــاید بتوانم پاســخ گوی نــدای حق باشــم و ادامــه دهنده ی 
راه شــهیدان کربــا و دیــن خویــش را به ایــن امت شــهید پــرور ادا نمایم. 
    از بــرادران می خواهم که نگذارند گروهک ها پــا بگیرند و خیال خام  خود  را 
عملی سازند و به اسلام ضربه بزنند. از برادران درخواست دارم که پیرو راستین گفته 
های رهبر انقلاب اســامی باشند و اگر به درجه ی شهادت نائل گشتم مرا در کنار 
قبر برادر شهیدم »صفادار شیبانی« به خاک بسپارید و در پایان از پدر و مادر و اقوام                  
می خواهم در تشییع جنازه ی من گریه نکنند چون من راه همین ها را ادامه دادم و از 
مردم شهیدپرور  »سعادت شهر« می خواهم که نگذارند اسلام و انقلاب بی یاور بماند. 

خاطره ای به نقل از همسر شهید:

در ســال 1384 هفده ســال بعد از شــهادت همســرم که جنازه اش مفقود بود، 
بنا به پیشــنهاد »بنیاد شــهید« قرار شــد جهــت یادمان مفقودالاثرها ســنگ 
قبری در گلزار شــهدا نصب شــود. در گلزار شــهدا حضور یافتیم و مصوب شــد
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طبق مقررات موجود، بعد از آخرین شــهیدی که به خاک ســپرده شــده بود قبر 
»شــهید علی رضا عباســی منفرد« را ببندیم و ســنگ را نصب نمائیم. در همان 
موقع آقای »شــیخ محمدعلی کریما«  تولیت آســتان مقدس »امامزاده حسین« 
پیشــنهاد داد، اگر امکان دارد قبر شــهید  را در کنار قبر شهید»صفادار شیبانی« 
در نظــر بگیریــد. خانواده برای اولین بــار موافقت نمی کننــد و می گویند طبق 
مقررات موجود، بعد از قبر آخرین شــهید باید قبر ســاخته شود، اما با تبادل نظر 
افرادی که در آن مکان مقدس بودند خانواده ی شــهید پیشــنهاد »آقای کریما« 
را می پذیرند و قبر »شــهید منفرد« را در کنار قبر شــهید»صفادار شــیبانی« در 
نظر مــی گیرند و ســنگ آن هم زمان با ســنگ قبر شــهید »شــکریزاده« که 
ایشــان هم یکی از شهدای مفقودالاثر ســال های اول جنگ بود، نصب می شود.

    یک ســال بعد در ســال 1385 از طرف »بنیاد شــهید ارســنجان« تعدادی از  
وصیت نامه های شــهدای »سعادت شــهر« که در  ســال های 1361-1360 از 
طریق »ارســنجان« به جبهه اعزام شــده بودند، به »بنیاد شــهید سعادت شهر« 
ارســال می شــود و از آن جا که هیچ کس از وصیت نامه ی »شــهید منفرد« که 
در ســال 1360 در ســن هیجده سالگی تنظیم شــده بود، اطلاع نداشت. وصیت 
نامــه ی این شــهید گران قدر نیــز بین وصیت نامــه ها بود که با دســت خط 
خــود در ســال 1360 در انتهای وصیت نامه اش نوشــته بود »اگــر به درجه ی 
شــهادت نائل گشتم من را از ســتاد تشییع جنازه، تشــییع نمائید و در امامزاده 
حســین»ع« در کنار قبر برادر شــهیدم »صفادار شــیبانی« به خاک بســپارید«. 
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شهید »بهرام خسروی عبدالیوسفی«
نام پدر: رضاقلی

تاریخ تولد: 1339
تاریخ شهادت: 1367/4/21

محل شهادت: دهلران زبیدات
محل دفن: گلزار شهدای شاه مردان

     در تاریــخ 1339 در منطقــه ی »خرامه« از توابع اســتان فــارس به دنیا آمد. 
دومیــن فرزند خانواده بود و در همــان اوان کودکی بود که خانــواده،  به منطقه 
ی »ســعادت شــهر« مهاجرت کردند و در اطراف »روســتای جیســقان« سکنی 
گزیدنــد. تحصیــات ابتدائــی را در »مدارس عشــایری قصرالدشــت کمین« و 
»جیسقان« پشت سر گـذاشت و بعد از آن دوره ی راهنمایی را با موفقیت گذراند.

    با شــروع جنگ تحمیلــی وارد »نیــروی انتظامی جمهوری اســامی ایران« 
شــد و ماه هــا در مناطــق عملیاتــی »اهــواز«، »سوســنگرد«، »دهلــران« و 
»زبیــدات« از مرزهای میهن اســامی در مقابــل تجاوزکاران بعثــی دفاع کرد. 
   در آغــاز جوانــی با دختر عمــه اش ازدواج کرد، مدت کوتاهی در کنار همســر 
مانــد و مجدداً در ســال 1367 به جبهه های جنگ عزیمت نمــود که در نبردی 
بــی امــان در منطقــه ی عملیاتی »دهلــران« به فیض شــهادت نائــل گردید. 
    پیکر پاک و مطهرش ســال ها روی خاک های داغ »دهلران« مهمان شــقایق ها 
بود، تا این که پس از نه ســال توســط گروه تفحص شهادت ایشان مورد تأیید قرار 
گرفت و پلاکشــان برای دلتنگی های مادر، همسر و فرزندش به سوغات آورده شد  
و پس از شــش ماه از شــهادتش دخترش»دُرنا« متولدّ شــد که هیچ وقت پدر را

 ندیده بود. 
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   ســرانجام در ســال 1376 توســط »بنیاد شهید سعادت شــهر« سنگ یادبود 
شــهید در کنار قبور هر دو برادرش در »گلزار شــهدای شــاه مردان« تنها محل 
راز و نیــاز و عقده گشــایی دلتنگی های مادر و خانواده اش نصب گردیده اســت. 
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سرباز شهید »مختار شهوند«
نام پدر: علی جان
تاریخ تولد: 1345

محل شهادت: سومار
تاریخ شهادت: 1367/4/25

محل دفن: گلزار شهدای دهستان ابوالوردی

     در اردیبهشــت مــاه ســال 1345 در طایفه ی عشایرنشــین »کردشــولی« 
در ســرحد »چهاردانگــه« از توابــع »شهرســتان اقلیــد« چشــم بــه دنیــا 
گشــود. پــدرش دامــدار و مادر نیــز در ییلاق و قشــاق پــا به پای پــدر او را 
یــاری می کــرد. تحصیــات را به علت مشــکلات مالــی نیمه کاره رهــا کرد. 
   در سال 1358 ازدواج نمود، که ثمره ی این پیوند خجسته، دو فرزند پسر و دختر بود.

     ایشــان در تاریــخ 1365/4/1 به خدمت مقدس ســربازی اعزام شــد و مدت 
ســه ماه آموزش خود را در رســته ی نیــروی زمینی ارتش جمهوری اســامی 
ایران در »ایرانشــهر زاهدان« سپری کرد و ســپس به منطقه ی جنگی »سومار« 
اعزام شــد و در تاریخ 1367/4/25 بر اثر اصابت تیر دشــمن به شــهادت رســید. 
   پیکر پاک و مطهرش با حضور گسترده ی مردم شهیدپرور و عشایر غیور منطقه ی 
پاسارگاد تشــییع و در »گلزار شهدای دهســتان ابوالوردی« به خاک سپرده شد. 

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

     خطاب به خانواده ام: شــما نگران من نباشــید چون من راهی رفته ام که بهتر 
از آن یافت نخواهد شــد و امیدوارم به آرزویم که همنشینی با »سیدالشهدا« است
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دست یابم. 
تربیــت کنــد.  و حســینی  را خــوب  فرزندانــم  مــی خواهــم  از همســرم 
                                                                                                                               

سرباز اسلام
»مختار شهوند«
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سرباز شهید »هوشنگ هوشیار«
نام پدر: رشید

تاریخ تولد: 1344
محل شهادت: عراق

تاریخ شهادت: 1367
محل دفن: گلزار شهدای مادرسلیمان

    ســال 1344 در خانواده ای مذهبـــی و متدین عشــایری از »ایل خمســه« از 
»طایفــه ی باصـــری« و تیره ی »علی شــاه قلی« در روســتای »مبــارک آباد« 
از توابع شهرســتان پاســارگاد به دنیا آمد. کودکـــی او در دامن طبیعت ســپری 
شــد و با هفتمین ســال زندگیش در »دبســتان عشــایری مبارک آباد« مشغول 
به تحصیــل شــد. دوره ی تحصیلات راهنمایی را در روســتای مادرســلیمان و 
متوســطه را در »دبیرســتان بیســت و دو  بهمن ســعادت شهر« ســپری کرد. 
    پــس از اتمام تحصیلات متوســطه هم زمان در»تربیــت معلّم« و »پلیس راه« 
پذیرفته شــد، ولی نیــاز مملکت خود را در جبهه های جنگ ضروری تر دانســت 
و در لباس ســربازی پس از آموزش نظامی به جبهه های جنوب کشــور اعزام شد. 
    ســرانجام در تاریــخ 1367/4/21 در »جبهــه ی فکــه« به دســت نیروهای 
عــراق اســیر شــد و در دوران اســارت بارهــا مــورد شــکنجه ی بــی رحمانه 
و طاقــت فرســای بعثیــان کافر قــرار گرفت تا ســرانجام به شــهادت رســید. 
    چهارده ســال پیکرش در ســرزمین عراق ماندگار شــد و پس از سال ها چشم 
انتظاری، پیکر پاک و مطهرش در ســال 1381 در فضــای آکنده از عطر کربلای 
حســینی به وطن بازگشت و بر روی دستان مردم قدرشــناس و عشایر منطقه با 
شکوه خاصی تشییع گردید و در »گلزار شهدای مادرسلیمان« به خاک سپرده شد.
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 ستوان یکم شهید »علیرضا امیدوار«
نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد: 1332/10/20
محل شهادت: سومار

تاریخ شهادت: 1367/6/16
محل دفن: گلزار شهدای شیراز

      بیستم دی ماه سال 1332 به دنیا آمد و  نامش را »علی رضا« گذاشتند. تحصیلات 
ابتدایی را در »سعادت شهر« و دبیرستان را در »مرودشت« به پایان رسانید. وی دانش 
آموزی مستعد، باهوش، زیرک و صبور بود. پس از أخذ دیپلم، وارد دانشکده ی افسری 
شــد و مدت ده سال در »هوانیروز اصفهان« و »مرکز پیاده ی شیراز« خدمت نمود.

    ایشــان در تاریخ 1357/12/28 در یک مراســم ســاده با بانویی اهل کرمانشاه 
ازدواج کرد که ثمره ی این پیوند دو فرزند پســر و دختر می باشد. در روزهایی که 
کشــور ایران در جنگ تحمیلی می ســوخت، با توجه به این که تازه ازدواج کرده 
بود راهی جبهه های نور علیه ظلمت شــد و در منطقه ی »کردســتان« به مناطق 
دور افتــاده اعزام شــده و با نیروهای ضدانقلاب و »کوموله« درگیر شــد. مدت دو 
ســال با »تیپ پیاده ی صد و نود و یک« در »کردستان« مشغول مبارزه با عناصر 
مزدور »کوموله« شــد و سپس در »تیپ ســی و هفت زرهی شیراز« در منطقه ی 
»سومار« در تاریخ 1367/4/16 در میدان مین به درجه ی رفیع شهادت نائل آمد.
   پیکر پاک و مطهرش با حضور گستـرده ی مردم تشیـیع و در »گلزار شهدای 

شیراز« به خاک سپرده شد. 
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سرباز شهید »عیدی محمد کورش پور«
نام پدر: عوض     

تاریخ تولد: 1348     
محل شهادت: بانه   

تاریخ شهادت: 1368/3/6
محل دفن: گلزار شهدای مادرسلیمان             

    در ســال 1348 در روســتای مادرسلیمان از توابع »پاســارگاد« در خانواده ای 
کشــاورز فرزندی پا به عرصه ی وجود گذاشــت. خانه از برکت وجودش روشــن 
شــد و صفا و معنویت را با خود به ارمغان آورد. پدر در گوش راســتش اذان و در 
گــوش چپ اقامه خواند. نامش را »عیدی محمد« نهادند. در آغوش گرم و باصفای 
خانواده روزگار را پشت سر گذاشت تا این که در سن  هفت سالگی به مدرسه قدم 
گذاشت دوران ابتدائی را در »دبستان سعیدی« و راهنمایی را در»مدرسه راهنمایی 
ولــی عصر« تا پایــه ی دوم راهنمایی ادامه داد؛ ولــی از آنجا که پدرش پیرمردی 
سالخورده بود درس را رها کرد و با دستان مردانه اش به کمک و یاری پدر شتافت 
و ســال ها در کنار پدر با کار و تلاش ســعی کرد لقمه ی حــال را به خانه ببرد. 
   در تاریخ 67/7/18 برای خدمت مقدس ســربازی در سپاه پاسداران پذیرفته شد.
دوران آموزش را در »پادگان حضرت ولی عصر« در آباده طی نمود. مدت هشت ماه در 
»کردستان« و »مهاباد« مردانه با سلاح ایمان و تقوا در برابر دشمن تا دندان مسلح به 
مبارزه پرداخت تا این گونه که بارها در صحبت با همسنگرش اظهار نموده بود: »من 
به شهادت می رسم«، در تاریخ 68/3/6 در حین انجام وظیفه  با لبان تشنه به سوی 
آسمان ها پرکشید و به وصال دوست نایل آمد. پیکر پاک و مطهرش با حضور گسترده 
مردم در زادگاهش »مادرســلیمان« در جوار مرقد دیگــر هم رزمانش آرام گرفت. 
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سردار شهید حاج »کرامت ا... عزیزپور«
نام پدر: عزت ا...

تاریخ تولد: 1343
محل شهادت: سعادت شهر

تاریخ شهادت: 1372
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

     ســال 1343 در خانواده ای مذهبی ســرداری رشــید متولد شــد. دوران پر 
نشــاط کودکی او با اندوه مــرگ پدر مهربانش قرین گشــت و در دامن مادرش 
پــرورش یافــت. تحصیلات خــود را تــا مقطع دوم دبیرســتان در »ســعادت 
شــهر« ادامــه داد. دوران نوجوانــی را بــا علاقــه منــدی به دیــن و مذهب و 
تقویــت جــوارح از طریق پرداختــن به ورزش فوتبــال و والیبال ســپری کرد. 
   ایام پرشکوه انقلاب اسلامی با چهاردهمین بهار زندگی ایشان مصادف بود. سه 
سال بعد در ابتدای جنگ تحمیلی به عنوان بسیجی به منطقه ی عملیاتی»سرپل 
ذهــاب« عزیمــت نمود که با اصابت ترکــش، از ناحیه ی پا مجــروح گردید. به 
دلیل علاقه ی وافری که به سبزپوشــان ســپاه پاســداران داشــت، به عضویت 
رســمی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی در آمد و تا ســال 1362 حضوری فعال 
و با نشــاط، در مناطق عملیاتی داشــت. در چهاردهم اسفند ماه سال 1362 در 
منطقــه ی عملیاتی جنــوب بر اثر انفجار و اصابت مین بــا قطع دو پا و تعدادی 
از انگشــتان دو دســت برای بار دوم، ســهم عظیم و دین بی نظیر به اســام و 
انقلاب اسلامی ادا نمود و این بار به افتخار کامل جانبازی نائل گردید. سرپرستی 
»تیم امید شــهرداری«، درخشش در رشــته های »والیبال نشسته ی جانبازان« 
و مقام اوّل قهرمانی در اســتان و کشــور، در کارنامه ی درخشان جانبازی اوست. 



شهدای پاسارگاد  /   239

در همین راســتا قــرار بــود در بازی هــای جهانی والیبــال نشســته جانبازان 
و معلولیــن عــازم کشــور »هلند« شــود امــا جراحــات وارده از ناحیــه ی پا، 
امــان از وی بریــد و مهلــت خدمــت بیشــتر در ایــن دنیــا را بــه وی نــداد.

    ســرانجام ایــن جانبــاز خســتگی ناپذیر در ســال 1372 بر اثــر جراحات از 
ناحیــه ی پــا، دعوت حــق را لبیک گفت و به دیدار حضرت دوســت شــتافت.
   پیکر پاک و مطهر این سردار شهید در »گلزار شهدای سعادت شهر«، در کنار 

دیگر هم رزمان خود آرام گرفت.

خاطره ای به نقل از حاج ابراهیم عزیزی همرزم شهید:

    دستور جنب وجوش بیشتر در منطقه برای فریب دشمن بود. قرار بر این گذاشته 
بودند که پس از شناسایی، با یک تک فریبنده، نیروهای بعثی را غافلگیر کرده و سپس 
عملیات اصلی که هم زمان با »عملیات بیت المقدس« بود، انجام شود. شب عملیات 
فرا رسید و نیروهای »حاجی کرامت« در یک ستون منظم به راه افتادند. باید مسافت 
زیادی را طی می کردیم، نزدیکی های صبح بود که به اهداف از پیش تعیین شده، 
رسیدیم. بلافاصله با مستقر شدن نیروها، عملیات شروع شد. با وجود مسافت زیادی 
که بچه ها طی کرده بودند، درگیری ها تا نزدیکی ظهر طول کشــید و عطش، در 
چهره ی بچه ها نمایان بود؛ به حدی که تاب و توان راه رفتن را از بچه ها سلب می کرد. 
   بــا خامــوش شــدن رگبــار، آب جیــره بنــدی را بیــن بچــه ها تقســیم 
کردیــم. در همیــن لحظه»حاجــی کرامــت« را دیدیــم که با وجود تشــنگی 
لبــش، بیــن اســرای عراقــی راه می رفــت و می گفــت: »من هو عطشــان؟« 
و ســهمیه ی آبش را، بین اســرا تقســیم کرد. هر کس این صحنــه را می دید، 
هیــچ گاه بــه فکرش خطــور نمی کرد کــه او فرمانــده ی این عملیات باشــد.
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سردار شهید »یعقوب ناصری«
نام پدر: اکبر

تاریخ تولد: 1340
محل شهادت: سعادت شهر
تاریخ شهادت: 1382/11/21

محل دفن: گلزار شهدای علی آباد کمین

     در چهارم فروردین ماه سال 1340 متولد شد. تحصیلاتش را تا چهارم دبیرستان در
رشته ی »اقتصاد اجتماعی« در »دبیرستان بیست و دو بهمن« در »سعادت شهر« 

ادامه داد. 
   بــا تشــکیل حکومــت اســامی و آغــاز دفــاع مقــدس، تحصیــات را در 
ســال چهــارم دبیرســتان رهــا کرد و بــه عنــوان بســیجی به جبهــه رفت. 
   پــس از بازگشــت در تاریخ 1360/5/1 ازدواج نمود که ثمره ی این پیوند ســه 
فرزند پســر و دو دختر بود. وی در سال 1361 به سپاه پاسداران پیوست و بعنوان 
پاســدار رسمی در جبهه ها در چندین عملیات حضور داشت، تا این که در بیست 
و یکم بهمن ماه ســال 1364 در»عملیات والفجر هشت« در منطقه ی »فاو« مورد 
حملــه ی شــیمیایی ـ با گاز خــردل ـ  قرار گرفت و تا مرز شــهادت پیش رفت. 
    به دلیل مســمومیّت شدید برای مداوا به »آلمان« منتقل گردید. پس از گذشت 
چهل روز به اصرار خودش درمان را نیمه تمام رها کرد و به وطن اسلامی بازگشت.    
    سال ها در کنار خانواده با تحمل درد  فراوان زندگی کرد و هرگز از مجروحیت 
خویش شکوه ننمود. در کسوت جانبازی چندین سال در سپاه پاسداران »قادرآباد«، 
»ارســنجان«، »ســعادت شهر« و »مرودشــت« خدمت کرد. در ســال 1373 به 
فرماندهی ســپاه پاسداران سعادت شــهر منصوب گردید و پس از گذشت چندین
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ســال به علـّـت پیش روی مجروحیت از ســمت خود اســتعفا نمود و در ســپاه 
پاســداران »مرودشــت« در واحــد بازرســی به ادامــه خدمت مشــغول گردید. 
   سرانجام در بیست و یکم بهمن ماه سال 1382 مصادف با هجده ذی الحجه ـ عید 
غدیرخم ـ  پس از گذشت هجده سال، تحمل درد و مشقت فراوان بر اثر ایست قلبی و 
تنفس، دعوت حق را لبیک گفت و به لقاا... پیوست و پیکر پاک و مطهرش در گلستانی 
از اشک بر روی دستان مردم تشییع و در »گلزار شهدای علی آباد کمین« آرام گرفت.

خاطره ای به نقل از هم رزم شهید:

   زمان شــهادت ایشــان، ســه مرتبه عدد هجده را تکرار کرد. روز شهادت ایشان 
مصادف با هجده ذی الحجه بود. در بیســت و یکم بهمن ماه 1364 مجروح گردید 
و در تاریخ بیست و یکم بهمن ماه سال 1382 پس از هجده سال در همان ساعت، 
شهد شیرین شهادت را نوشید. در سوم بهمن ماه سال 1382 وصیت نامه ای برای 
افراد خانوده نوشتند که تا بیست و یکم بهمن ماه، دقیقاً هجده روز به طول انجامید. 

فرازی از مناجات و  وصیت نامه ی شهید:

   خداوندا! ما قافله ی به جا مانده از کاروان شــهدا را به مرحمت خویش ببخش و 
از گناهانمان چشم بپوشان و ما را از سربازان آقا امام زمان»عج« قرار بده و در صف 
محشر با آقا  اباعبدا...الحسین»ع« و ائمه ی اطهار و معصومین و شهدای اسلام محشور 
بفرما و مقام معظم رهبری را در سایه ی رحمتت  به الطاف الاهی ات سلامت بدار.

   پــروردگارا! تو خــود آگاهی که این بنده ی حقیر هیــچ گاه از کرده ی خویش 
پشــیمان نیســتم. حتی اگر تمام امــراض و دردها بر جســم من غالــب گردد، 
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اگــر چه ایــن درد نهفته در ســینه من هجده ســال همــراه و ندیم مــن بوده، 
ولــی تو را شــکر می کنم کــه برای پاســداری از کشــور و میهنم بوده اســت. 
   مهربانا! بازماندگان را همان گونه که تاکنون به تو سپرده ام، تا به قیام قیامت به تو 
خواهم سپرد و از تو می خواهم آنان را از محبان ائمه و معصومین قرار دهی و قرآن را 
با گوشت و پوست و خونشان عجین سازی و آنان را از برپا دارندگان نماز قرار دهی.

   در پایان از همسرم، همسفر زندگی ام، او که سال های سختی را در کنار من تاب آورد، 
مرهم دردهایم بود، رنج و غم مرا تحمل کرد و خم به ابرو نیاورد، حلالیت می طلبم 
و از شما می خواهم صبر و استقامت داشته باشید و در تربیت فرزندانم کوشا باشید. 
    از فرزندانم که شــور و نشاط شان مایه ی شادی ام و صفای وجودشان تکیه گاه 
احساســم و خوشبختی و سعادتشــان نهایت آرزویم است، می خواهم که هرگز در 
برابر شیطان سر تعظیم فرو نیاورند و نمازشان را در وقت به جا آورند، قرآن بخوانند 
و مادرشــان را احترام کنند که خیر و  ســامتی آنان در رضایت مادرشــان است.
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شهید »ناصر هوشیار«
نام پدر: خیرا...

تاریخ تولدّ: 1347/1/2
محل شهادت: مشهد مقدس

تاریخ شهادت: 83/6/20
محل دفن: گلزار شهدای سعادت شهر

           
    در دومین روز فروردین 1347 در سیاه چادر عشایری در »ایل خمسه« و »طایفه ی 
باصری« و »تیره ی علی شاه قلی« در اطـراف »شهرستان فسا« در یک خانواده ی 
مذهبی و مستضعف به دنیا آمد. ابتدا در مدارس عشایری و سپس دوران راهنمایی 

و دبیرستان را در مدارس »پاسارگاد« ادامه داد.
    شــروع جنگ و رفتن به جبهه برایش تولدی جدید بــود. در تاریخ 63/11/14  
در ســن شــانزده ســالگی برای اولین بار قدم به جبهه های جنگ گذاشــت و در 
مناطــق عملیاتی جنوب در »لشــکر هشــت نجــف اشــرف« در »عملیات بدر« 
دچار موج گرفتگی شــد و ســپس به »لشــکر نوزده فجر، گردان امام حســین« 
اعزام و در عملیات آزادســازی شــهر »فاو« در منطقه ی »ام القصر« شرکت کرد 
که در »عملیات والفجر هشــت« از ناحیه ی قلب، ریه و چشــم شــیمیایی شــد.

 بعــد از آن در عملیــات هــای »نصــر یــک«، »فتح پنــج«، »نصر هشــت«، 
»کربــای ده« نیــز حضور داشــت که بارهــا به افتخــار جانبازی نائــل گردید.
   در ســال 1364 در سن هفده سالگی بنا به ســنت حسنه ی رسول اکرم»ص« 
بــا دختردائی خــود ازدواج کرد کــه حاصل ایــن ازدواج تولد چهــار فرزند بود. 
او که در طول هشــت ســال دفاع مقدس در میادین نبرد حضور داشــت، با کوله 
بــاری از حســرت و اندوه از این که به خیل شــهدا نپیوســته روزگار می گذراند. 
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در ســال 1370 بــه اســتخدام آمــوزش و پــرورش در آمد و چندین ســال به 
عنــوان متصدی امــور دفتــری در کنــار دانش آمــوزان و فرهنگیــان خدمت 
کــرد کــه ســرانجام در تاریــخ 1383/6/30 هنگامــی کــه جهت زیــارت امام 
رضا»ع« به مشــهد مشــرف شــده بود بر اثر تصادف به فیض شــهادت نائل آمد. 
   پیکر پاک و مطهرش با حضور گسترده ی مردم شهرستان »پاسارگاد« و رزمندگان 
هشت ســال دفاع مقدس در »گلزار شهدای سعادت شــهر« به خاک سپرده شد. 

شب های عملیات به قلم شهید:

   ســاعت ده شــب بــود که فرمان آمــاده باش داده شــد. کوله پشــتی ها را به 
پشــت بســتیم، بندهای پوتین را محکم کردیم، قمقمه ها را پر از آب و اســلحه 
ها را خشــاب گــذاری کردیم. فرمانده ی تیــپ در بین گردان هــا حضور یافت. 
بچــه هــا در خط منظم ایســتاده بودنــد و با جــان و دل به ســخنرانی فرمانده 
گــوش می دادند. او گفته بود: »ممکن اســت خیلی از شــما فردا شــب در بین 
مــا حضور نداشــته باشــید«، همــه یکدیگر را در آغــوش گرفتیم و بوســیدیم. 
چنــد دقیقه اســتراحت دادند، برخی از بچه ها مشــغول نوشــتن وصیت نامه و 
برخی دیگر ذکر و دعا شــدند. حالــت روحانی به جمع دســت داده بود. تعدادی 
از برادران نماز شــب می خواندند و صدای یازهرا»س« بلند بود. ســاعتی گذشت 
فرمانــده دســتورات لازم را داد؛ مــن که به عنــوان یکی از فرماندهــان گروهان 
خط شــکن بودم، بچه ها را آماده ی حرکت کردم. احســاس عجیبی داشتم در آن 
مســیر که حرکت می کردیم خاطرات زیادی از شــهدا در ذهنم تداعی می شــد.

    قبــل از شــروع این عملیــات، جهت شناســایی منطقه و طــرح عملیات این 
مســیر را طی کــرده بودم، احســاس کردم همه چیــز تغییر کــرده؛ نخل های 
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بی ســر و ســوخته از بین رفته بودند. هر طرف را نگاه می کردم خاطره بود و بس!
 اشک هایم جاری شد، با خدای خود نجوا و راز و نیاز کردم. از روی پل عبور کردم 
و در کنار دژی که در »عملیات والفجر هشت« خط اول عراق بود مستقر شدیم.    
   پس از گذر از خط پدافندی به میدان رسیدیم و گروه تخریب، کار خود را انجام 

داده بودند. از میدان مین گذشتیم.
    نیــم ســاعت بعــد دســتور آتش داده شــد. صــدای تکبیــر بچه هــا بلند 
شــد و درگیــری بین مــا و متجاوزان بعثی شــدت گرفــت، بعد از آزادســازی 
چندیــن کیلومترمربــع از خــاک کشــور، بــه دریاچــه ی نمــک رســیدیم.
  عقربه ی ساعت شش صبح را نشان می داد، هوا کم کم رو به روشنایی می رفت 
که بـا حجم سنگین آتش عـراقی ها رو به رو شدیم. جمعـی از رزمنـدگان شهیـد 

و تعدادی مجروح شدند. 
   در همین حیـن یکی از برادران صدا زد: »منطقه آلوده به مواد شیمیایی است«. 
عراقی ها شیمیایی زده بودند! ماسک هایمان را بر روی صورت زدیم و از آمپول هایی 

که داشتیم استفاده کردیم. 
   دو ســاعت گذشــت، اولین رزمنده را مشاهده کردم که شــدیداً سرفه می کرد، 
ماســکم را به او دادم و با قمقمه ی آبی که داشــتم چفیه ی دور گردنم را خیس 
کردم و روی دهان و چشــمم گذاشــتم. شــدت گاز شــیمیایی زیاد بود به حالت 
تهوع و ســرفه های شــدید رو به رو شدم؛ چشمانم می ســوخت، دور گردنم تاول 
زده بود. احســاس کردم در آتش می ســوزم. بچه ها تلاش کردند مرا به ســمت 
بیمارســتان صحرایی حضرت زهرا»س« حرکت دادند. در بین راه از هوش رفتم و 
ســاعتی بعد که به هوش آمدم صدای ناله و فریادم به آســمان بلند شد، جمعی از 
بچه ها به شــهادت رسیده بودند، امدادگری به من سرم وصل کرد و آمپولی تزریق 
کرد. چشــمانم ســیاهی می رفت، سرگیجه داشــتم. همه جای بدنم سوخته بود، 
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حالــت خفگی به من دســت داد. لحظه ای بعد به یاد بچه هــا افتادم. با زحمت از 
تخــت پایین آمدم تا باز به خــط مقدم برگردم اما امدادگران مانع شــدند ولی به 
هر طریق بود با آمبولانســی که مجروحین را به عقب انتقال می داد به جلو رفتم. 
    در بیــن راه از اســپری هــای تنفســی اســتفاده می کــردم و با بی ســیم با 
فرمانــده ی گردان تماس گرفتم، ولی ایشــان اجــازه نمی داد بــه جلو برگردم.

 ســرانجام خودم را در بین بچه های رزمنده یافتم، دشــمن منطقه را شناســایی 
و زیــر آتــش گرفته بود رزمندگان ما هم پاســخ شــدیدتر به آن هــا می دادند. 
   دشــمن کــه تحمل آتــش ما را نداشــت با گذاشــتن تعداد زیادی کشــته و 
مجروح و اســیر عقب نشــینی کرد. هوا کم کم رو به تاریکــی می رفت و صدای 
فرمانــده ی گــردان را می شــنیدم که با علامت رمز، هشــدار مــی داد مهمات 
را مراعــات کنید! ســاعتی گذشــت گروهی از مــزدوران بعثی تــازه نفس وارد 
معرکــه شــدند، همــه روی زمیــن خوابیدیم و بــه یکدیگر روحیه مــی دادیم.
    آتش دشمن هر لحظه سنگین و سنگین تر می شد و مهمات ما به اتمام رسید.

 در کنــار مــن یکی از دوســتانم به نام »اکبر« مجروح شــده بــود و او تنها یک 
تیر خورده بود. با فشــار زیاد روی پاهایم ایســتادم و بــا زور »اکبر« را بلند کردم 
و دســتانش را دور گردنــم انداختم. چند قدم به عقب برگشــتم، اما چشــم بی 
رمــق من بــه زمین افتاد، خــون زیادی از بــدن »اکبر« رفته بــود، کمی آب به 
دهانــش ریختم ولــی لحظه ای بعد او مرا تنها گذاشــت و به شــهادت رســید. 
   شــدّت درد ســوختگی و غم بهترین دوســتم امان را از من گرفته بود، از هوش 
رفتــم. وقتی چشــم باز کردم خــود را در بیمارســتان صحرایی دیــدم. اول فکر 
کردم اســیر شــده ام ولی وقتی اطرافم را نگاه کردم عکس امــام را بر روی دیوار 
دیدم. خدا را شــکر کردم که اســیر دشمن نشــده ام، با گذشت روزها مجروحیتم 
شــدیدتر و به مرور زمان مقاومت بدنم کمتر می شــد و طی ســال های سال که
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که در کنار همســر و فرزنــدم زنده بودم، ســعی کردم روحیــه ام را حفظ کنم.

فرازی از وصیت نامه ی شهید: 

   از خواهــران محترمــه درخواســت دارم کــه پیرو بانوی بزرگ اســام حضرت 
فاطمــه الزهــرا»س« و هم چون حضــرت زینــب»س« پیام آور کربلا باشــند 
و مظلومیــت دلاورمــردان اســام را به گــوش جهانیــان برســانند. زندگینامه 
و وصیــت نامــه ی شــهدای عزیــز را مطالعه کنند، چــرا که حضــرت امام می 
فرماینــد: »خوانــدن وصیــت نامه ی شــهدا برابر پنجاه ســال عبادت اســت«. 
   از پــدر و مــادرم که ســال هــای زیــادی برایم زحمت کشــیدند و همســر 
عزیــزم که شــب هــا تا صبح بــر بالینــم بیــدار ماند و نتوانســتم گوشــه ای 
از زحمــات وی را جبــران کنــم حلالیــت مــی طلبــم. بــه فرزندانــم توصیه 
می کنم که راه امام حسین»ع« را پیش بگیرند و حامی انقلاب و دستاوردهای انقلاب 
اســامی باشند و در کســب علم و تحصیل کوشا باشند. از همه ی امت شهیدپرور 
مــی خواهم اگر حقی به گردن من دارند به بزرگواری مرا حلال کنند و ببخشــند. 

                    والسلام علیکم و علی عبادالله الصالحین


